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بقلم ذو بمنده معروق : 
ترجمه : 
همایرن fae‏ 


ارانتشارات محله ماه نو 


این کتاب بسرمایه مجله ماه نو چاپ شد 
نشانی : لاله‌زارنو - GLb‏ کمپانی - مجله ماه نو 


تلفی : ۵۰«#" 


دربارة این کتاب: 


این‌داستان پایسی با سایرداستانهای پلیسی‌دیر 
فرق‌دارد . در داستان‌های‌پلیسی معمو لی‌جنانتی صورت 
میگیر ی که از تار بخ ارتعاب OT‏ چیزی نمیگذرد و پلیس 
فوری‌دست بکارشده وقاتل را شناخعه و دستگیر میکند » 
امادر داستان ها موضوع فرق میکند » جنایتی در؟1سال 
پیش رخ wae‏ "و لی دراثر مرور زمان‌خا کستر فر اموشی 
آ نرا فر امیگیر د وحتی‌خود قهرمانان داستان کمکم آنرا 
فر اموش کر د ند . 

Ch Sy‏ دختر زیبا وباهوش» دختری که مادرش 
را به‌تهمت این جنایت:حکوم کرده بود ندو اطمینان داشت 
که مادرش بیگناه‌است» بسر El‏ هر کول پواروء کار آعاه 
شهیر وز برردست آمد و از اوخواست که در باره OT‏ قتل 
مجددا تحقیق کند وحقیقت رابرایش روشن سازد . وپوارو 
نیز در نهایت ز بردستی حقیقت روشن وغیرقایل‌انکار رادر 
مقا بل‌او و افکار عمومی‌قر ار واد . 


فصل Sa}‏ 
کارلایز بسا 


«هر کول پوارو» با کنجکاوی و تحسین بدختر زییائی که 
وارد دفن کارش هیشد اة کرد در نامه کوتاهی که آن ws‏ 
زیبا برایش نوشته om‏ مطلبی نبود جن اینکه از هرکول پوارو 
تقاضای ملاقات نموده بود . زیر نامه امضای کارلا Cale oY‏ دیده 
اکنون خود کارلا لامرشانت شخصاً بنابر وعده قبلی» بدیدن 
پوارو میآمد . دختر بلندبالا , بسیار جوان ؛ درحدود بیست‌ودو 
ساله » بسیار زیبا و ظریف بود و لباسهای گرانبهائی که برتن 
cals‏ » نشان میداد که‌از خانواده ثرو تمندومتمکنی‌میباشد .چشمان, 
LS‏ و براق اواز bus‏ و شادمانی حکایت حور و 
۱ پوارو باحترام اواز جابرخاست و یک صندلی باو تعارف. 
کرد . We‏ سیکاریرا که پوارو باوتعارف کرده بود» روشن‌نمودو 
قفاوت SS SENE Gane eS Le le.‏ و هی 
نگاهش‌را دریافته بود» گفت : 
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dhs‏ , اول wh‏ اطمیتان حاصل کنید» 

کارلا گفت : «اوه » ببخشید » چه گفتید ؛» 

پوارو گفت: «شما پیش‌خود فکر میکنید که LT‏ من واقاً 
همان مرد زیرگ وباهوشی هستم که در کشف جرائم واس‌ار پیچیده 
مهارت دارم » all‏ فقط هیکل بی‌خاصیتی دارم ۱.» 

دختراگ ated‏ نمکینی زدو با آ هنک ولنشینی جواب داد؛ 

GBT , درست فک کردید . راست یی زد | بخواهید‎ ab , abo 
»۱ که پیش خود تصور میکردم‎ Beil) آرو قیافه شما غیراز‎ go. 

» دسر هستم :2 جرد از آنچه که فک میکردید‎ ee 

اینظور نیست؟» 

«از شما چه‌پنهان همینطور فکر میکردم ۰ این مهم نیست . 
:مهم ool‏ است که‌کار خودرا بشخص کردانی بسپارم .» 

«مطمئن ath‏ که من‌همان شخص هستم» 

«معلوم میشود که‌شما آدم فروتن ومتواضعی نیستید. آقای 
بیوارو ! » 

«من فقط حقایق‌را میگویم .» 

دبسیار خوب» پس من میتوانم علیرغم ظواهر sal‏ « بشما 
"اعتماد كنم !» 

پوارو abt‏ پا پاسخ داد؛ «انسان Jel»‏ دک قضیه‌جنا ئی 
"احتیاج ندارد که عضلات‌بدنش‌را بکار اندازد . من‌برای کشف‌یک 
مایت احتیاجی poles‏ که‌روی زمین دراز کشم خاكرا دو کنم و 
رد پای قاتلرا روی خاك یاعلف پیدا نمایم» بلکه a‏ 
"53 میکنم وراه a. PRES Vous Valo‏ 

ond‏ با نگشت به کله خود اشاره کرده وافزود ؛ «مفز من 
«جهمه کارط میرسد ٩.‏ 

کارلا گفت : «ميدانم و برای‌همین است که‌بسراغ شما آمدم 
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اسم من WE‏ نیست و کارولین‌ميباشد, اسم مادرم ... نام. لامیشافت. 
هم نام خانوادگی من نیست. درحقیقت نام پدرم آمیاس کریل‌است. 

پوارو متفکرانه گفت؛ «آمیاس کر Sh‏ ا 
al oe‏ ا 

«بله اونقاش معروفی بود» و بعضی‌از هوادارانش aay Kae‏ 
که او بزر کترین هنرمند بوده‌است ومن نیز همین اعتقادرادارم.4. 

«بله,بله او نقاش مشهوری بود اما میخواهم cle‏ شناسائۍ 
اوراپیدا کنم» 

« او کشته شدومادرم کاردلین متهم بقتل او گردید!» 

cof‏ حالا pol‏ آمد. در آن‌تاریخ من‌بخارج مسافرت‌کرده. 

ian ps‏ کویا تسا en‏ ای اد روف داد 

». سال تمام‎ os plas 

کارلا باچهره‌ای رنگ پر بده‌وچشما نی غمناك افزود : «بله». 
آقای‌پو ارو مادرم محا کمه شد و اورا محکوم pluck‏ کر‌دند Ageia‏ 
بعللی حکم اعدام‌میدل بحبسابد گردید. ولی مادرم ILS‏ بمداز 
محا کمه درزندان بدرود حیات گفت 9 دیگرهمه چیز تمام شد...» 

کار لا ازشدت تاش تاه هکت کرد سس افزود Las jlo:‏ 
خواهش دارم که‌موقعیت مرا خوب‌درك کنید ؛ آقای‌پوارو ۰ در of‏ 
تاریخ من پنج‌سال داشتم و کوچکتراز OT‏ بودم که OT‏ جریاناتر 
درك کنم . البته پدرومادرم‌را oly‏ دارم وخاطرم هست که چگوته. 
مرا غفلتاً Dae‏ بردند و چگونه مردم ده بمن بانظر ترحم نگاه 
میکردند» و لی‌من آنموقم چیزی درك po Susi‏ .سپس‌بیاد دارم که 
سوار کشتی شدم و بکانادا رفتم وعموسیمون sain‏ استقبال کردو از 
آن‌پس بااو وزنش زند گی نمودم و هروقت ازاوجویای پدر ومادرم: 
میشدم» جواب میداد که‌بزودی بکانادا خواهند آمد » ولی پس‌از 
گذشت زمان فهمیدم که‌وا لدینم در گذشته اند .... زند کی من‌نزدعمو_ 
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صیمون توام باخوشی‌بود. اووزنش خیلی‌بامن ههر بان و خوب‌بودند. 
[ae‏ بمددرسه رفتم و کم کم همه‌چیزرا فراموش کردم ودر آن موقع‌بود 
که eer‏ کلرلا لامر‌شانت گذ‌اشتند .© 

رل al‏ کید و یس ار اند کی فک بخان ور See‏ 
ادامه داد :«بالاخره‌عموسیمون وژنش, لویز حقیقت تلخ را برایم 
باز گوتمودند زیرابیست‌ویک‌سال‌از عمرم میگذشت و دختر AL‏ 
شده بودم ۰ آنها نامه‌مادرم‌را که‌درز ندان قبل‌ازمر کش برایم نوشته 
بود بمن‌دادند و باخواندن آن‌بحقیقت‌وحشتناك پی‌بردم ۰ فهمیدم که 
اورا به تهمت قتل‌پدرم محاکمه و زندانی کردند ... واه که ae‏ 

کارلا پس از مکتث مختصری گفت ؛ « موضوع دیکری را 
میخواستم باشما درمیان گذارم . هن gale‏ جوان سیار آراسته‌ای 
هستم که‌اونین متقابلا ممن علاقمند میباشد واتفاقاً همه با ازدواج 
عاموافقند, Jy‏ جریان مادر بدبختم GL‏ ازاین ازدواج است.» 

eat مطلم‎ al cis شما از‎ spl LT > ۰ cat پوارو‎ 
CE است‎ 

«بله , من‌همه چیزرا باو گفتم .» 

«عکس‌العمل او چه بود ؟» 

«نامزدم گفت که عشق GL‏ بگذشته ندارد . ههم آینده 
a deri‏ ولی آقای‌پوارو بااینکه ماهنوز نامن‌دهستيم. تصمیم گر فته ام 
که نامزدیمان را بهم‌بزنم مکی اینکه بیکناهی مادرم ثابت شود . 
موه ام وی eNO pals‏ فیرشت کار 
خن رک نمیتوانم بانامزدم ازدواج کنم‌وازاو دارای‌اطفالی شوم 
و آتوقت مادام العمر در ترس ولرز بسربرم تا کودکانم نفهمند که 
عادر بزر کشان قاتل بوده‌است!.. من‌نه‌يتوانم تحمل کنم که‌بکود کانم 
بگویند شمانوه‌های ز نی هستید که شوهرش‌را کشت .» 
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پوارو پرسید : «پدر شماباچه کشته‌شد ؛» 

«یازهر 1..» 

«مادموازل لاهی‌شانت. من‌کاملا احساسات شمارا درك میکنم 
ولی بمن بگوئید که‌من pal‏ ایتان چه‌کاری انجام دهم؛» 

«میخواهم GH‏ بکنیددکه ازدواج من با نامزدم » جان‌عملی. 
ica Be‏ 
پوارو تبسم کرد : «اطاعت میکنم» مادموازل, ولی چطور ؛» 

« کوش کنید آقای‌پوارو. میخواهم که تحقیقات راجع بقتل, 
پدرمرا ازس بگیرید وهرچه پول درازاء OT‏ طلب کنید خواهم‌داد.». 

«آخر , مادمواژل عزیزم. میخواهم که.... » 

«اره صبر کنید» آقای‌پوارو. دراین مسئله يك‌موضوع بسیار 
مهم وجود دارد که باید آنر! بدا نید» 

«اين موضوع چیست؟ » 

> مادرم بیگناه است » 

«تعجب نمیکنم که دختری مادرخودرا باتمام احوالی که پیش 
آهده » بیگناه بداند» 

« نه» نه فقط مو ضوع عا طفه‌و احساسات‌در بین نیست. او بر ای‌من‌نامه‌ای. 

نوشته‌است که فقط میخواسته‌میاقانم‌سازد که بیگناه بوده است. اودر بستی 
مرك این‌نامه‌رانوشته‌و برایم‌سو گند یا دکرده که بیکناه بوده‌است .» 

پوارو اندکی فک کرد و گفت: د معمولا کتاهکاران دم مرك 
این حرفهارا هيز نند .» 

«نه.انه, آقای‌پوارو» مادرم از آن‌نوع زنهائی بود که دروع‌دد. 
قاموسش Sloe‏ نداشت وتصور نکنید که او این نامه را توشته تا 
وجدان من راحت باشد » خیر. من از کودکی باو اطمینان زیادک. 
داشتم وحالا بقین دارم که او بیکناه است و پدر مرا نکشته است. 
ST‏ در ست مرگ افتاده wok‏ دروع نمیگوید « آقای‌یوارو.» 
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پوارو سر را متفکرآأنه تکان داد و کارلا باحرارت صحیت 
خود ادامه داد: «من‌میتوانم باخیال آسوده ازبیگناهی مادرم‌باجان 
"آزدواج کنم» اما او چطور ؟ چکونه میتوانم بیکناهی مادرم‌را باو 
oS cob:‏ 4« 

پوارو گفت: «فرض کنيم که‌مادر شما بیگناه بوده‌است» پس 
از گذشت شانزده JL‏ چطور میتوان این موضوعرا ثابت‌کرد؛» 

«من میدانم که این‌کار بسیار مشکل است ولی جزشما کسی 
توا مس مر لداعت فا بای با زا ی کی 
ele‏ ریاد شنیدهام» آقای‌پوارو ce‏ 

«بسیارخوب مادموازل» تحقیقاتم‌را ابتدا از کسانی که‌هنوز 
«ۆقده‌اند شروع میکنم وامیدوارم بتوانم حقیقت‌امررا روشن‌سازم.» 


۱۰۰ 


pro فصل‎ 


هیل» بازرس‌پلیس درحالیکه‌دودچیق خودرا بهوا میفرستاده. 
به پوارو گفت؛ 

داين تصمیم شما عجیب‌است آفای‌پوارو. آخر‌چکونه‌میتوانه. 
درباره جنایتی hls Mat Ce‏ تن اتفاق افتاده.مجدداً تحقیق و 
بازپرسی نمود ؟.٩‏ : 

پوارو درجواب بازرس‌پلیس گفت::«میدانم که کار دشوار ور 
غیرطبیعی است ولی ...» 

«ولی؛ این همه‌دردسر بخاطر کیست؟» 

«بخاطی کشف حفیقتو بخاطن WI‏ آینده‌اوست. زند گی. 
این دخ اکنون دردست cute‏ افیاباید ازدواج کندواز زند کی 
لذت AIL oye‏ به دیں ly‏ برد وتا pe ST‏ با زند کی Elsa‏ 
نماید .» 

هيل شانه‌ها وشر! تکان. داد و ءگفت: ۰ آقبی‌پوارو» شما تأ مه 
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-هستید ومیتوانید داستانهائی برای اقناع کارلا از خودتان سازید» 
بچطور است این‌کاررا بکنید؟» 
«شما هنوز LYE‏ نمیشناسید» 
«باوجود een!‏ هرقدر که او با هوش و باشخصیت tbh‏ باز 
نمیتواند درمقابل تجربیات مردی چونشما ایستاد گی کند.» 
«آقای se‏ متاسفانه نمیتوانم تا این درجه دروغ پردازی 
ceils‏ بخصوص که برای کشف راستی و حقیقت de‏ پنج‌هزار od‏ 
حق‌الزحمه بمن‌داده خواهد شد.» : 
« ممذرت میخواهم, GUT‏ پوارو » منظور جریحه‌دار کردن 
احساسات شمانبود . من فقط میخواستم خیال‌این دختر بیچاره آسوده 
شود. ازاین گذشته پس‌ازاینکه ۱١‏ سال پیش‌حک دنائت مادر کر لا 
صادر شد و او را محکوم بحیس‌اید کردند 1 oe‏ حفیقتی را 
fay asl ene‏ کنید ؛» 
پوارو Glob‏ جواب‌داد: «اين گفته‌شما اش عمیقی در من 
میگذارد. من‌میدانم که‌درتمام دوره خدهتتان می‌دی‌درستکار وصریح 
موده‌اید , بنابراین از شما خواهش میکنم که رك وراست بمن 
یکوئید LT‏ هر گز شكودودلی درباره مجرمیت خانم کریل بدلتان 
راه نیافت ؛» 
«بهیچوجه. آقای‌پوارو. تمام دلایلوقرائن وشهادنهای‌شهود 
بیرجتعرفیت الزن abe‏ عیکرو.: 
«ممکن است بمن بگوئید که دلایل مجرهیت چه‌بوده‌است؟» 
«البته. ازدقیقه‌ای که نامه شمارا در cpl‏ خصوص دریافت 
کردم قور پرو نده‌را آوردم ومجدداً آنرا موردمطالعه قراردادم . 
اقا corr soy‏ رو 
«درساعت ۲وچهل‌وپنج بعدازظهر روز هیجدهم سپتأمبر د کتر 
قوست tab‏ بااکونوی بازرس‌پلیس تماس گرفت وباو اطلاع داد که 
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آمیاس کریل درقصر خودواقع"ذراللذزبری فوت کرده و آقای‌فیلیب 
CLL‏ دوست صمیمی متوفی کفدر 1 نجا میهُمان .بودماست؛ نننبت‌بفوت 
دوستش :مظنون شده‌وازپلیس. Glos‏ رسید گی کرده. است: کونوی 
باتفا ق گروهبان‌رودی ویزشک پلیس با نجا میرو ند وجسدرا کدکسی 
بآن.ذست نزده oy‏ معاینه میکنند. ازقرار معلوم آمیاس‌کریل‌قبل 
ازم رگ مشفول نقاشی تصویری درباغ‌قصرش بوده‌است که آن.باغرا. 
باغ bos‏ مینامند. زیرا هشرف بدریا است و از قصر بفاصله چهار 
دقیقه دور میباشد, آمیاس کریل ‏ ناحاررا باهیسرش و سایر‌میهمانان 
صرف کرد یواست ت قبل‌از غروب آفتاب تابلوی Lives‏ 
باتمام‌بر‌سا ند ۰ این‌عمل کریل بهیچوجه عجیب oad‏ زیرا ALS‏ 
مشاهده شده که هروفت کریل مشغول نقاشی qe)‏ موعدغذا خوردن 
خودرافراموش کرده‌است. دراین‌گونه موارد. کریل فقط به‌مختصری 
quail‏ قناعت میکرد؛ ولی‌نمیخواست در موق کار کسی مز احمش 
شود. آخرین کسانی ۱ 5 نده‌دیدندمیسالنا گرس» 
sais‏ آنها باتفاق باغ‌دریارا cls‏ صرف ناهار به‌قعس 
رفته‌اند . بعدازصرف ناهار» میهما نان‌قهوهر! درتراس قصر وشیدند 
وسپس خانم کریل اظهار داشت که bos Ely‏ میرود deal‏ همسرش 
چکار میکند. میس‌سیسیلیاویليامن پرستار آ نولاوارن خواهرخوانده 
خانم کریل نیز EBS ae‏ ی ات 
Fee Bee Sear ior‏ 
هردو از جاده باریک و پرپیج‌وخمی که طرفین OT‏ درخت 
احاطه شده بودحر کت‌نمودند SANG‏ بدر ورودی EL‏ رسیدند.خانم 
کریل وارد باغ we‏ ولی‌پرستار راہ خودرا بطرف ساحل در پیش 
گرفت , اماهنوز چندقدم نرفته Soy‏ صدای Ke‏ خانمکریل wh‏ 
شد و ناچاربر گشت وخودرابباغ رساند وور آ نجادید که آقای آمیاس 


۳ 


کریل روی‌نیمکت چوبی بی‌جان افتاده‌است! 
خانم کریل بیرستار دستور داد که فور با تلفن پزشگه 
. خانوادهء‌را احضار کند. هيس ویلیامز باعجله بطرف قصر رفت ودر 
بین‌راه با آقای‌میریدیت برخورد کردوباو جریان‌ر! گفت وخواهش. 
کرد که اوپزشگدرابا تلفن مطلع کند وخود نزد خانمکریل‌با ز گشت. 
زیرا اورا بیش محتاج بکمک وتسلی یافت . 
یکربع ساعت بعددکتر فوست رسید وجسدرا مماینه کرد و 
اظهار داشت که ازمرك کریل زیادنمیکذرد ومركرا بین‌ساعت‌یک 
ودو بمدازظهر تخمین میزند» ولی علت‌مرك معلوم نبود زیرا PNG‏ 
ضس به برسریا بدن‌دیده میشد ونه‌جای خفکی در گردن وازطرفی‌چون. 
دکت‌فوست» آمیاس کریل‌را مردی سالم میدانست, ازمرك نابهنگام 
او دچار تعجب شده بود . آقای‌فیلیپ بلیک توضیحاتی داد که 
موجب بازشدن پای پلیس دراین قضیه گردید. » 
هیل ازسخن بازایستاد تاقدری نفس تازه کند و سپس چنین 
ادامه داد : 


a آنروز‎ oad eas oe «فیلیب بلیک بهپلیس‎ 


آمیاس کربل که از شیمیدانان els‏ ات باو ES‏ اسللاع داد که 

هنکامکهوارد کار گاهش atin‏ با کمال‌تعجب مشاهده کرد که ازشيشه 
محتوی ماده‌سمی کونئین مقدار زیادی کم شده درصورتیکه روز قبل 
از آن Yale‏ من نود . و فیلیپ که 54.25{ وخیم می‌دیند از ool»‏ 
اس میک که gan‏ ا Ol‏ رس مت وت 
میریدیت بقصر کریل میرود و بابرادر خود گفتگو میکند ؛ ولی 
نعیجه‌ ای تمیگیرد وقرار a‏ وه ناهار Lis‏ لهمطلب 
را بگیرند . 


۳۴ 


« اما flim‏ که کونوی,»بازرس‌پلیس بدان دست‌یافت ازاین 
قرار بود:بمداز ظهر روز قبل از مرگث کریل پنج نفی از قصر 
الدبری برای دیدن میریدیت بليك به قلمرو او میروند . این‌پنج 
تفر عبارت بودند از آقا و خانم کریل : انولا وارن .میس الزا 
گریں و فيليپ‌بليك . میریدیت خاصیت معجزه آسای کو نئین‌داروی 
اختراعی خود را برای OT‏ ها شرح میدهد و می گوید که مقدار 
کمی از اين دارو برای معالجه سیاه سر فه بسیار نافع است‌دافزود 
که حکیم سقر‌اط دراش نوشیدن wa‏ قطره ازاین دارو فوراً بدورد 
oe ees‏ 

هیل بار دیگر سکوت‌کرد تا گذشته را بهتر بخاطر بیاورد. 
آنگاه گفت: 

« مرا مأمور رسید گی باین قضیه کردند . پس از کالبدشکافی 
و تشر‌یم cal‏ شد که‌ماده کونئین دو Jl‏ سه ساعت قبل ازهرك به 
مقتول خورانده‌شده است . در مقابل pe‏ مقتول يك Sym Tats‏ 
JE‏ و یک oly‏ قرار داشت و در ته مانده شیشه اثری از سم 
من‌بور دیده‌نشد . آنروز صبح خانم کریل‌ياك بطر یآ بجو ازیخچال 
برمیداردو برای‌ثوهرش که‌سخت مشفول‌نقاشی بود ۰ میبرد.شوهرش 
تصویرالزا گریں رام یکشیدو خودالزا گریردر مقا بلش‌روی‌نیمکتی 
تشسته بود.خانم کریل سر بطریرا باز میکند و آبجو توی لیوان 
میریزد و آمیاس‌کریل هم بر حسب عادت آنرا لاجرعه سر ھی کشد 
ودر حالی‌که لیوان را روی میز می گذارد می گوید: Saal‏ همه 
چیز دردهانم تلخ است . الزا گریردرجواب می گوید : شاید کبدت 
خسته شده۰» 

هر کول پوارو پرسید : « این جریان در چه ساعت بوقوع 
پیوست a4‏ 

۶ درحدود ساعث بازده ورنع صبح» 


۱۵ 


۱ و سیس‌هیل دنبا له مطلب را گرفت و گفت ؛ « کر یل‌همچنان. 
مشفول نقاشی بود و از قراری که الزا گریر اظهار داشت ساز 
توشیدن آبجو اظهار ناراحتی کرد . Jo‏ چون آدم وسواسی نبود ؛ 
لذا زیاد بناراحتی خود coral‏ نداد و فقط از میریدیت و الزا 
خواهش می‌کند که او راتنها بگذارند ۰ بدین ترتیب آمیاس‌کریل 
ها ite O‏ ول مت و 
lel‏ او را کم کم فلج می کرد و بالاخره Sess‏ که تنها بوداد 
را ازیای در آورد.» 3 

yT 

> و اکنون اتفاقاتی که قبل از هرك کریل روی داده‌شح. 
میدهم « روز قبل از مرك مشاجره لفظی سختی ASS) Ole‏ و 
خانم کریل در می‌گیرد و علتش هم این بودکه الزا بدون خجالت 
بخانم کریل اطلاع میدهد که تصمیم دارد با وهرش +آمیاس کریل 
ازدواج کند وخانم کریل درجوابش‌می گوید که‌شوهرش هر گن چنین, 
کاری نخواهد کرد ودرهمان موقم آمیاس کریل وارد اطاق میشود و 
همسرش روباو کرده میگوید ؛ 

د راستی میخواهی باالزا ازدو اج کنی؟» 
شوهرش در lye‏ روبه الزا نموده ومی گوید: > منظورت‌از ے 
افشای این سر چیست. الزا؛ Ka‏ نمی‌توانی چند روزی زبانت را 
نگاهداری ؟» 

میس خانم کریل‌بشوهرش اظهار میدارد : «پس ازاین NA‏ 
میخواهید با هم ازدوا ج‌کنید :» 

و چون دید آمیاس جوابی نمیدهد می گوید؛ « چرا جواب. 
نمیدهی ٩‏ مکرمن حق ندارم Lal‏ بیرسم ٩‏ » و شوهسرش جواب. 
میدهد؛ « بله, حقیقت امرایشت. ولی فعلا نمي‌خواهم در این باره 
جر وبس کنم.» آنگاه ازاطاق Coe‏ می‌شود.» 


ول 


پوارو که با احتمام وتوجه خاصی nk‏ موضوع گوش alan‏ 
هرسید : 

« خانم کریل چه گفت؛» ۱ 

هیل گفت: «کسانی که حضور داشتند» اظهار نمودند که خانم 
کریل خندید وبه الزاگفت: « تا من‌ز نده‌هستم»تونمیتوانی‌با آمیاس 
ازدو اج کنی اگرهم شده اورا Joa‏ خواهم ژساند ۰۰ 

پوارو گفت: « چه اعتراف خطرناکی, چه کسی این اعتر اف 
را شنید ؟ » 

در اطاق علاوه برخانم کریل والزا ۰ فيليپ‌بليك و میس 
ویلیامزپرستار VST‏ بودند. 

LT _‏ همه این اعتراف خانم کریل را تصدیق نمودند؟ 

سبله... دو نفی شاهدیعنی فیلیپ بليك و میس ویلیامز هر 
کدام چیزحائی was‏ و شنیدند که برای ما تعریف کردند ۰ ولی 
قصه GT cb‏ با هم متفاوت بود . Ge‏ حال دستور تفتیش دقیق 
صادر کردم . مامورین sole‏ حین جستجوی اطاق خواب خان مکریل 
یک شیشه کوچک که در جورابی پنهان شده بود پیدا کردند ۰ این 
شیشه خالی عطر یاسمن بود و روی Li OT‏ انگشتان خانم کریل 
دیده می‌شد . محتوی ته شیشه‌محلول هیدرژبرومید یا کونئین‌بود... 
خانم کریل را احضار کردم و راجع Ob‏ شیشه از او جویا شدم. در 
جوابم گفت که چون حال روحی او خیلی بد بود ومخصوصاً پس از 
شنیدن اظهارات آ قای‌می‌یدیت درباره اثرأت کونئین لذ! بدون‌اطلاع 
او از کار کاش Slate‏ از این سم را بر‌مید‌ارد و توی شیشه عطر 
خودش خالی می‌کند . وقتی که از او علت را پرسیدم ۰ گفت : 
«چون‌شوهرم تصمیم گر فته بود که‌مر| تر ك کند و با دختردیگری‌ازدواج 
تماید و ازطر فی‌برايم بسیار دشوار بود که ازشوهوم جداشوم. لذاتصمیم 
په Sein! Gd‏ فتم.» 


1Y 


پوارو گفت : د اناف جواب او تا اندازه ای قائم کننده 
دوو . » : 
ab -‏ . . .ولی‌این اظهارات با اظهاراتی که به الا گریر 
نموده بود کاملا متناقض بود . او به الزا می گوید که تررجیح‌هیدهد 
شوهرش را بکشد تا ابن که بگذارد ال ا دا بگیرد + دیگی دعوا 
و مرافعه شدید آندو نض » یعنی آمیاس کریل وزنش Som‏ فیلیپ 
بلیک قسمتی از گفتکوی آنها را ضمن‌مشاجره‌شنیده وا لزانین قسمت 
دیگررا شنیده اس 

پواروپرسید: «الزا دفیلیپ‌بلیک چه شنیدند؛» 

« فیلیپ Ch‏ شنید که خانم کریل بشوهرش میگوید + پس 
تو همیشه اینطوری با ممشوقه‌هایت رفتارمی‌کنی ؟ آ» ۰ چقدر میل 
داش که ترا تشم( 

«اما الزا گریرای گفتکو را بین‌زنوشوض‌شنید: 

آمیاس کریل؛ کارولین » عاقل باش, من خیر و صلاح ترا 
واه eee lt bs‏ سای Sete‏ 
زندگی آزاد ومستقل باشیم. 

کارولین ؛ « بسیار خوب » پس متوجه عواقب این‌کار باش» 

آمیاس: مقصودت چیست؟ ۱ 

کارولین + مقصودم اینست که‌من ترا دوست دارم و نخواهم 
گذاشت کسی دیکرترا ازمن بکیرد. ترجیح میدهم که ترا بکشم تا 
شک )5 مره ae nls Vg‏ 

پوارو گفت : « معلوم می‌شودکه الزا گریر آدم احمتی‌بوده 
است که خانم کریل‌راتهدید بازدواج باشوهرش می‌کرد»زیرا کارو لین 
هی نو LE MN‏ 

هیل گفت : « دلایل‌خاصی در این باره دردست داریم.خانم 


‘A 


کریل تماع 329 ها یدرو نی‌خود را با امیریدیت‌بلیک که دوست‌صمیمی 
wal ple‏ است » دز OLE‏ هیگذارو و میریدیت.هم با آمیاس صحبت 
می کند 3 ز او را از "این کار با میذارد: و آمیاس با لبخندی به‌ددستش 
Ae‏ هی en Stay‏ علاقمنداستو موضوع‌طلاقدر بین :نیت 
وراه حل مناسب wd‏ دغدغه‌ای مر ای این کار lay‏ کرده cel‏ 
پوارو کفت ۰« SUL‏ قضیه ازاين قّاراست. phe‏ می‌شود 
که الزا کریر نهایت ile‏ را در افقای Heal‏ موی فاد 
اس 5 
SE ee eel SS |‏ ام مق فلت و 
آمیاس Lo‏ بکشیدن GLE‏ آلز1 اهمیت زیادی از خننود: CST‏ 
میدای ایا انی تال بوده است؟». 
پوار و گفت: «بله. دوست و ما سول وده“ .1 
لى تيده من , این کارچند‌انعاقلانه وه اس ATES‏ 
رل ا وش کر وس کو 
EUS NL‏ یز مت النا ie‏ 
ble‏ .افشای اسار آنها زود تر از موعد مقرر» سخت دلخور و 
عصبا نی شده .است:» ۱ : hee‏ 


ne 


al, «‏ از دست او عصبانی‌شده xe fees‏ ۱ 
کرده است.» ولی اگر می‌خواست ازاو . تابلوگی بکشد.. چس چرا 
یک تصویر عکاسی از او تهیه ننموده تا: بدون وبجود النا ډر قصل, 
بتواند .تا بلواش را باتمام tiles‏ 

پوارو ated:‏ ز نان جواب‌داد»؛ «بر ایا E‏ از آین‌نوج 
نقاشی on‏ بود. ازقرار معلوم او یک هنر‌مند بزرك بود و یکا 
aye‏ بزرك کمتر از روی عکس و تصاویر نقاشی میکند » شکئ 


1۹ 


تست که کزیل پیش از ازدواخ کردن با النا.به اتماغ تابلوی 
نقاشی خود علاقه داشت و شاید نمیخواست که وجود الزا.دد عنزل 
موب تاراحتی هسنرش گزدد. فلی‌الزا. این موضوعدا درك نکرد. 
عشق تزز او مانند بنیاری از زنهنای دیگر در درجه اول اهمیت 
AS‏ دارد .»> ۱ : 
© = هيل گفت: ee ere Laden‏ سل و 
سالها ازاین ماجرا میگذرد والزا گریر دو بار ازدواج نمود. ob.‏ 
اول بایک ملوان واکنون زن‌لورددیتشام ما € 

پوارو گفت؛ «آیااین دونفریعنی الزا دفیلیپ بلیک تنها 
شهودی بودند که ale‏ خانم کریل شهادت دادند؟» © 

«بله, همینطور است. پرستار انژلا نیزعلیرغم علاقه‌ای که 
بخانم خود کارولین کریل داشت , ade‏ او شهادت داد این‌میس 
ویلیامن. پرستار انولا بسیار زن‌درستکار وراستکووامینی میباشدو 
اگر متهم خواهی او sop‏ باز هم شهادت خود را از روی حق و 
حقیقت میداد . 

«ومیربدیت بلیک چطور؛» 

«هنگام دادن شهادت تور نا اظهار ناراحتی و awl‏ میکردو 
ازاینکه داروی اختراعی او dels‏ این مصیبت گردیده خود را 
ملامت هیکرد ۰ 1 

دانژلا وارن ۰ خواهر کوچک کارولین کریل چطور: اوهم 
ate‏ خواهرش شهادت داد؟» 

ha گفته‌های انژلا تاثیری دروضع خانم کریل نداشت‎ ir 
اظهار داشت که خواهر خودرا دیده است که از بخچال يك بطری‎ 
آبجو بیرون میا ورد؛ البته‌و کیل مدافع میبایستی روی این‌موضوع‎ 
تکیه کندوثابت نماید که خانم کریل چیزی داخل‌بطری آبجو نکرده‎ 


۲۰ 


است. ولی oll‏ ای هم تاثیری تداشت Vad‏ سمدر د ليوات 
دود نه‌در مطری. € 

«در اینضوزت چکونه خانم کریل میتوانست سم در حضور 
الزاگریں ومیریدیت بليك توی‌لیوان شوهرش بریزد؟» ۰ , . 

Yolo‏ آهیاس رت > تول بود 3 الا طوری ee:‏ بو که 
تقریباً پشتش Cee‏ کارولین بود. Ul‏ میریدیت از آنها Epes‏ 
مود . » 3 : eee 4 a‏ 

«قضیه خیلی روشن است» آقای‌پوارو. از روی اعتراف خانم 
کریل وشهادت شهود این حقایق ثابت شد : Vol‏ کارولین شوهرش 
راتهدید بم رك کرد » GE‏ او ماده سمی‌را از لابراتوار میریدیث 
سرقت کرد LIE‏ شیشه‌خالی که‌در آن مقداز کمی از این‌سم موجود 
جوده دراطاق‌خوایش پیداشد که‌فقط اه ثر انکشتان آوروی شیشه‌دیده 
میشد , رابعاً کارولین Let‏ بطری آبجورا برای شوهرش برده‌و 
لا اا ا اس ی ات بان فا وب اند 
سخت باشوهرش برایش آبجو خنك میبرد.» 

پوارو گفت؛ «اين موضوع باعث تعجب‌وحیرت من است!» 

aly»‏ و اقعً جای cont‏ هیباشد . چطور پس‌از OT‏ مشاجره 
یکدفعه ميانه کاردلین باشوهرش خوب‌شد ؛ بنظرمن اواین کاررا 
از آن جهت کرد که مقصود خودرا عملی سازد. پس‌ازاینکه شوهرش 
میمیرد»میس‌ویلیامز» پرستار |تزلار امخصوصاً بد نبال‌پن شاک‌میفیستد 
تا اثر انکشتان خودرا روی شیشه و لیوان پاك کند ودرعوض جای 
انگشتان شوهر مقتول خودرا روی LST‏ بکذارد. این‌موضوع Voss‏ 
cal‏ گر‌دید. حال‌با این تفصیلات قانع شد ید » آقای‌پوارو. که قضیه 
ازهمان اول کاملاروشن بوده است؟» 

هت تیا ... ولی‌هنوز یکی دوموضوع‌هست که‌محتاج بتوضیح 
as‏ میباشد « 


۳۱ 


«بفرهائید هرسئوالی دارید آزمن‌بکنید با کمال میل‌جواب 
خواهم‌داد © 

«در روزقتل میهمانان درقصر Ke‏ میکردند ؟» 

صمیمانه باخانواده کریل‌داشته است » همچنین Ole‏ الزا گریر و 

خانم کریل نیز محبت‌زیادی موجود بوده است ... فيليب‌بليك نیز 
ooh‏ خانواده علاقمند بود وبنا براین‌دلیلی نیست که این celal‏ 
قصدجان آمیاس کر یل را کرده wish‏ امانباید ازنظر دور داشت که 
میس‌ویلیامز پرستار ومربی انژلا GL‏ خوبی با ارنابش نداشت و 
همیشه نسبت برفتار آمیاس بازنان Ks‏ و بازوجه‌اش اظهار HS‏ 
میکرد» امااین نفرت نمیتوانسته است موجب جنایت کردد. Vl‏ 
وارن نین پیوسته‌باشوهر خواهر خوددعوا داشتو علتش هم‌این‌بود 
که کارولین اورا سیارلوس‌بار آورده بود دلیلش‌هم ایست‌هنگامی 
Vols‏ کوچك بود » دراش غفلت کارولین ضربه سختی بصورتش 
میخورد که در نتیجه CL Sin OF‏ چشم خودرا از دست میدهد . 
کارو لین برای جبران این‌عمل‌غیرعمدی خودنسبت بخواهرش‌محبت 
وفلانه زایذالی ورزر :> 

پوارو گفت: دولی geil‏ محبت‌ها مانم‌از or‏ نیست که‌انو لا 
نسبت بخواهر خود, کارولین. حسادت نورژدو ازاومتنش نباشد .» 

حل گفت: «ممکن است ... اما این <سادت نمیتواند اورا 
وادار بارتکاب قتل کندوازاین گذشته خانم کریل بیش‌از حدنسبت 
باین دختر مهربانیو محبت نموده cul‏ .همه شاهد هستند که‌انژلا 
نیز تاچه حدخواهرخودر ادوست میداشت باری» حالبپردازيم بروز 
وقوع قتل :میس‌الزا گریر پس‌از صرف ناشتائی به pl‏ رفته و 
زیرپنجره کتابخانه مینشیند وهمانطور که قبلا گفته شد. مشاجره 
بین آمیای‌کریل وهمسرش را میشنود و پس‌از OT‏ باتفاق آمیاس 


۳۳ 


بباغ دریامیرودتا تابلوی اورابکشد . کریل‌تا موقع ناهارهمچنان 
مشفول نقاشی میشود ... اما فيليپ‌بليك پس‌از صرف صبحا نه تصادفا 
بگفعگوی کریلو همسرش کوش میدهد و پس‌از رفتن کریلو الزا 
elo‏ در ایوان مشنول خواندن روز نامه بامداد میشود و در همان 
موقع بود که برادرش میریدیت تلفناً باو خب میدهد که مقداریاز 
زهر کونلین بسرقت رفته است . پس‌از OT‏ برای ملاقات بس‌آدرش 
به‌مدخل قصر میرود و ازاینجا باتفاق هم‌از کنار باغ دریامیگذر ندو 
بقص میرو ند اما الزارا درباغ نمیبینند. ازقرار معلوم» او رفته‌بود 
بقصر CLO‏ پوشش پشمی‌برای خودبیاورد تاسر‌مانخورد. میریدیتو 
فیلیپ ضمن‌عبور بطرف قصر گفتگوی کریل‌وهمسرش‌را میشنوند و 
گویا صحبتشان دراطراف فرستادن انژلا بمدرسه دورمیزد» 

دراینجا پوارو حرف اورا بریده و گفت + 

ol >‏ ۰ پی‌معلوم مشود که گفتگوی OF‏ وشوهر در OT‏ 
موقع کاملا آرام‌بوده» 

دنه خیر» آنقدرها هم آرام نبوده است ۰ کریل در صحبتش 
فریاد میزد و گویا ازاینکه حسرش مزاحم کارش شده‌بوده ناراحت 
وعصبی بود. میریدیت وفیلیپ چند کلمه بااد حرف میزنند و در 
همان موقع الزا باروپوش پشمی خود مراجمت میکند ودرجای خود 
قرار میگیرد و کریل مشنول نقاشی ميشود. پس‌از آن فیلیپ با تفاق 
YT‏ بررای‌شنا بطرف پلاژ هیروند میریدیت پس‌از نوشیدن آبجودر 
تراس قصر مینشنید و حتی از دور الزاو آمیاس‌را میبیند و شمه‌ای 
از گفتکوهایشان‌را میشنود.» 

«که اینه‌لور .» 

«بله ... اینطور ... این‌زن افعی‌صفت تا آخرین Abad‏ سمی 
میکرد با او بنرمی رفتار کند. ایسن عقیده من است ۰ بهرحال 
هما نطور که گفتم‌میریدیت در تراس هی نشیذد وبفک کونگین‌مسروقه 


وی 


میافتدو .این موضوع‌اورا سخت‌تاراحت میساژد بالاخره موقع‌ناهار که 
ف‌ارسید»میریدیت بباغ میرود ودراینجابا تفاق الزا عازم قص‌میشود 
و بطوریکه میکوید آمیاس کریل‌را در حال تامتاسبی میبیند ولی 
باین موضوع زیاد توجه نمیکند ۰ زیرا میدانست که آمیاس کریل 
کسی نیست که Geb‏ دردو مررض خودرا بدیگران باز گو کند واز 
OT‏ گذشته میریدیت تصور میکند که آمیاس در اثر کشیدن تابلو 
دچار هیجان شده واصولا صلاح نبودکسی در Ol‏ موقع نزدیکش‌شود. 
اما در باره سایرین wh‏ بگویم که مستخدهین تمام روز بکار خود 
Spite‏ بودند . انژلا وارن Spice‏ هواخوری و گردش بود و 
lot aaa sac) laas‏ اقم‌ ستاو الا این halle‏ از 
هم درباره روشن بودن قضیه شك‌دارید. آقای‌پوارو ؟» 

«کمان نمیکن» 

« کنون میخواهید چه‌کار کنید ؟» 

«باپنج نفری که‌در روز قتل میهمان کریل بودند , ملاقات 
خواهم کرد وشخصاً از آنهاسئوالاتی بعمل خواهم آورد.» 

۱ ایک مارد که فان تن فا کف‎ Ns 

«راستی» يك‌موضوع‌دیگی وسیله‌ای که کارولین برای‌انتقال 
سم ازشیشه بلیوان آبجو بکاربرده یك قلم‌خودنویس بوده‌است!» 


۴ 


ا کا 


هر کول پوارو تحقیقات خودرا با ملاقات‌فیلیپ بليك SET‏ 
کرد ۰ 

درشا نزده JL‏ که گذشت » فیلیپ در بورس وامورمالی به 
موفقیتهای درخشانی نائل آمده بود. او قدی کوتاه ونسبتاً فربه 
واشت وازچشمانش شیطنت و خبائت میبارید . پوارو حقیقت امررا 
باو نکفت »بلکه خودرا نماینده یك شر کت مطبوعاتی ممر‌فی کرد 
که مایل است داستانهای جنائی گذشته را بدست آودد . فیلیپ با 
تعجب گفت ؛ 

bluse‏ ... چرا این ناشرین میخواهند گذشته هارا بمردم 
یاد آوری کنند ؟» 

پوادو اتقاش ران داد د خوا نت کان Sass geal‏ 
زار ند .© 


«چه عادت Gas‏ ...© 


۳۵ 


J?‏ این‌کار طبیمت OLS!‏ است. من و شما . آقای‌بليك 
بمقتضای تجریباتمان بطبایم بشری آشناهستيم. من‌شنیدهام که‌شما 
در گفتن داستانهای Sle‏ یدطولائی دارید» 

فیلیپ خندیدو گفت: «شماهم این‌موضوع‌را میدانید ؛» 

«البته » البته ...» 

«شما نویسنده هستید ؟» 

«نه»نه من فقط خبرنگار خصوصی امور Ske‏ هستم» 

«من میدانم که شما هر کول پواروی معردف هستید » 

?> خوشوقتم که‌مر| میشناسید . حال که فدوی را شناختید , 
«میتوانم بکمك شما امیدوار باشم؟» 

دمن شخصاً مانعی برای گفتن داستانهای جنائی گذشته 
نمیبینم. بفرمائید ببینم چه‌چیزی‌را میخواستید بدانید ؛» 

«خواهش دارم آنچه‌را که‌در باره آمیاس کریل» نقاش‌معروف 
میدانید. برایم باز گو کنید . ما میدانیم که او از دوستان‌صمیمی 
ae‏ 

فيليپ‌بليك قدری بفکی‌فرو رفت وسپس گفت : 

«قتل آمیاس کریل‌را همه atlas‏ وتابامروز هنوزفراموش 
نشده است» 

پوارو کفت:«میل‌دارم که‌نظر واحساس شخص شمارا درباره 
این قضیه بدانم » 

ofp‏ ... مرک آمیاساثر بسیار نا گواری درمن گذاشت... 
وجدان من تا کنون ناراحت است. زیرا من میتوانستم دوست‌صمیمی 
خودرا ازم رگ oles‏ دهم 6 دلی نمید | نم چرا در این کار تاخیر 
نمودم ... موقعی که‌برآدرم میریدیت خبی سرقت سم کونئین‌ر| بمن 
داد» من‌میبایستی Loe‏ آمیاس‌را برحذر میکردم. ولی نمیدانم‌چر! 


7 


این کاررا ye‏ کول به‌بعداز ناهار نمودم در حینی‌که آمیاس بیچاره 
ضمن ناهار مسموم شد ... بله من میبایستی فوراً نزد او میر‌فتم و 
میگفتم که کارولین قصد کشتن‌اررا gals‏ ... بله آقای پوارو»همین 
غفلت مرا سحت نار احت ومعذب هرکند Ci:‏ 

پوارو گفت:« LS‏ نم‌شمابیش از حدخودتان‌را ملامت‌میکنید» 
آقاف‌بلیت » شکی Gad‏ که جریان کارها سر‌یمعر از آن نود که 
خیالش‌را میکردید » 

فیلیپ باناراختی سرش‌را تکان داد : 

«چه میگوئید» آقای یوارو.من‌فرصت زیادی داشتم که دوست _ 
StS oxtail a teenie cue aes lel ees‏ 
حرف من‌بخندد وبآن‌اهمیت ندهد» ولی من‌میتوانستم نزد کارولین 
بروم وباو بکویم که میدانم‌چه‌درس‌می پروراند ... باو میکفتم که 
سم‌را از لابراتوار برادرم دزدیده تاشوهرش رابقتل wiley‏ باو 
میگفتم که اگر آمیاس مسموم شود ab‏ را تسیلم عدالت خواهم 
کرد ... من‌میتوانستم به‌پلیس خب بدهم ... خلاصله اينکه خیلی 
کارها می‌توانستم بکنم تااز مرگ دوستم gle‏ گیری is‏ امابجای 
همه اینها پنصایح برادر خونسرد وبی‌حال خودم 1 میریدیت گوش 
دادم که بمن هی گفت 1 > فیلیپ ues‏ از اقدام بهر کاری با ید اول 
مطمتن شویم که چه کسی سمرا سرقت کرده و آنوقت اقدام کنیم . 
من‌هم بحرفهای اوتوجه کردم ونتیجه‌اش آن‌شد که نبایدبشود» 

gol gs‏ گفت: «پس شما بطور مسلم می‌دانستید که سارق سم 
کارو لین نوده ؟ 6 

«بله می‌دانستم که‌کار او بودۂ » زیرا بیش از هر کس Kas‏ 
بروحیات او آشنا بودم» 

«[قای بليك ممکن col‏ بمن‌بکوئید که این کارولین چه 
جور زنی بود ؟» 


۷ 


«+نطور که 34( هنگام محا کمه اش فکر می‌کردند ؛ او زن 
بیگناه ودل شکسته‌ای نبود © 

«پس & جودزنی op‏ 

«کارو لین بدترین زنی بود که من در عمرم دیده‌ام. درست 
است که‌او زیبا وجذاب بودولی همین‌زیبائی وجذابیت مردم‌را گول 
می‌زد. چشمان خماروزیبا و تحریک آمیزش خونسرد ترین‌مردانه 
را بهیجانوامی‌داشت . کارولین مانند کوین‌ماری. ملکه انگلستان» 
olde‏ وباهوش وحیله گر » ولی بدبخت بود و میدا نست چگونه 
cleans‏ شیطانی خود را بدون اینکه شبهه‌ای در دل کسی ole‏ 
شود بانجام برساند . کارولین زنی بود که خواهر کوچك خود را 
بخاطر اينکه ازمادر دیگری است » با پاره آهن بقصد کشتن زد» 
ولی خوشبختانه پاره آهن فقط‌قسمتی ازصورت اورا پاره کر‌دويك 
چشمش‌را نابینا نمود. SILT‏ این کار موحش ت شنیده‌آید؛» 

۰ fast « 453 

« کارولین باخانواده 5 Ch‏ خویشاوندی دوری دارد . 
هنگام ی که ادسن ازدواج رسید. پدرو مادرش را ازدست داده بوده. 
از این‌رو نزد خانواده کریل آمد. درمدت اقامت درقص الدربری 
Ole‏ جوانهای این منطقه مر تب دعوا ومرافعه oly‏ می | نداخت فک 
ازدواج کردن بامرا Mel‏ بس نمی‌پروراند » زیر| من دز OT‏ موقم 
بی‌چین بودم وخود اوهم ثروتی نداشت وفقبربود . او بفکرازدواج 
با برادرم میریدیت افتاد که Gb‏ وصیتنامه پدرم تمام ثروت بار 
میرسید امابزودی آمیاس کریل را بدامعشق خود گر فتار ساخت .او 
حساب‌میکرد که آمیاس کریل علاوه بر ثروت نقاشی‌بزر cP‏ با استعداد 
میباشد و بزودی دراش شهرت زیاد سیل‌پول بط فش‌سرازیر خواهد ‏ 
شد واتفاقاً حساب اودرست CTS!‏ در آمدو آمیاس شهرت و مکنت 
زیادی کسب کرد. میل‌دارید Gate‏ ازتابلوهای‌اورا" بشما نشان‌دهم؟». 


۳۸ 


« باکمال میل »آقای بليك» . . 

Gls‏ یکی از تابلو هایکریل را باو نشان داد sStay,‏ با 
eel Ges‏ به تسین به تابلوی. یلک Olle‏ ی از کل شره 
شد . گلها بقدری‌طبیمی رن آمیزی شده‌بود که پوارو بنظرش‌رسید 
که تازه ازبوستان چیده مده است ۰ پوارو گفت t‏ 

د aie‏ کار يك استاد atlas‏ .» 

ab >»‏ این تابلو را همان نقاش تایفه کشیده که همسرش‌اورا 
بقتل رسا نیده‌است ۰ شاید فک کنید که‌درباره‌کارولین آغراق‌ميگويم. 
اما بشما اطمینان میدهم که این زن‌باوجود زیبائی و جذابیت بتمام 
(pine‏ شر‌بوده است.» 

پوارو cad‏ :> ولی شنیده‌ام که کارو لین ازدست شوهرش و 
عشقبازیها یش عذاب سخت ی کشیده و آمیاس زند گی را برایش‌جهنم 
کرده دود ۹ 

OLS»‏ نمی‌کنم . کارو لین کوشش هی کرد که در انظارو انمود 

کند که خودش در زند گی زناشوئی مغبون شده نه آمیاس ۰ ولی 
حقیقت غیر از اینست . کاردلین در اش مشاجرات خودبا شوهرش 
زندکی را تبدیل به جهنم کرده بود ۰ آمیاس بیچاره‌هم برای‌فرار 
از این مشاجرات بنقاشی oly‏ می برد . کارو لین در دعوا کردن 
بقدری بدز با نی و تندی‌می کرد که گوثی‌می‌خواست SEL Sods‏ کند. 
اصلا مردی آرام وساکت مانند آمیاس نمی بایست با زنی ماجراجو 
وسخت گیر ازدواج کرده باشد. 

پوارو گفت: «آیاکریل پیش‌شما درددل نمی کرد؟» 

« یا اینکه آمیاس می دانست که من ازپچگی با اودوست و 
صمیمی بوده‌ام » هر گنز لب بشکایت نمی کشود و فقط گاهی از شدت 
تاراحتی میگفت: «لعنت برهمه زنها» Isher Li‏ ازدواج «gS‏ 


۳۹ 


032 , ازدواج یعنی رفتن به جهنم . 
a :‏ > > درناره as‏ ی رب اطلاعا تی‌دارید 0 

ots.‏ " « وال ا بقن خښ داد که دختر بسیارژیبا تی 
we lie,‏ با دختران دیگ قوق Wel ۰ sols‏ آمیاس هروقت به 
زن تازه‌ای علاقمند ete‏ آئن حرف را میزد . در ابتدا من باین 
کفده او خندیدم » ولی وقتی که ey el!‏ ین را در قصن الدربری 
pues‏ فهمندم plas‏ نار آمیاس tél,‏ عاشق شده ols‏ دختره لعنتی 
ite‏ اورا پای مدخو ساخعه است .» 
م همقل اه ارالی اهر دل doles‏ 
« درست است ب اد هم ادلی نداش : او تزع حواست 
کاملا بر آمیاس مسلط شود و روح و جسم او را دراختیار خود در 
ott‏ , باوجود این dates‏ بودم که او یرای آمیاس همسر‌مناسب تری 
می‌شد» و لی من‌تر‌جییح میدادم که کریل درنقطه بسیاردورافتاده ودور 
از ژنها ررد » 

دو لی آمیاس بز نها علاقه زیادیداشت.» 

(te این‌احمق‌یکی راپیدا می ک‌دوهمینکه ازاو‌سیر ھی‎ abo 
رایرای‌خود می‌جست‌ولی فقط دونفرزن یعنی کارولین والزا‎ 9 
دزز ند گی آونقش بزر گی داشته‌| ند..»‎ 

«آیا آمیاس بخواهرزنش, انژلا نیزعلاقمند Soy‏ 

« بله . باو زیاد محبت می کرد , ولی گاهی اوقات که انژلا 
با شوه خواهرخود يك‌بدومی کردند .,خوآهرش » کارو لین بطر فداری 
از انژلا بررمیخاست و این موضوع‌هم ale‏ دلخوریآهیاس رافراهم 
می‌کرد و هم آنژلا را لوس‌تر بار می آورد تا بجائیکه یکبارانژلا 
در رختخواب آمیاس چند تا سوسك گذاشت وهمین موضوع باعت‌شد 
که آمینان تصمیم‌بکیرد نلا را بمدرسه شبا ندروزی‌بفرستد.» 


2 


پوارو گفت ‏ « آزاین اطلاعات شما متشکرم آقای بليك > 
ee AGEN. cole oe aes‏ یل ار ابر 
بئویسید . » 

« ولی من نمی تمی توانم تمام جزئیات آن را بنویسم » 
آنهم پس از۱ سال»» 

د OLS‏ می‌کنم وقتی که قلم بدست گرفتید .کم کم همه چیز 
بخاطر تان خواهد آعد.» 

Clow) «+عجیب‎ 

۶ نه , عجیب نیست» این خاصیت مغز Sto‏ است . هروقت 
ole‏ چیزی افتد , چیز های Kao‏ را نیز پشت س هم she‏ خواهد 
آورد © 5 

+ ولی مگردراداره پلیس گزارش این حادثه‌موجودنیست که 
ازمن تفصیللات نر | می‌خواهید؟» : 

«چرا؛ Sle pe Jo‏ راکه شما خواهید نوشت ۰ دراداره 
پلیس موجود نمی‌باشد.» 

«آخرمن خیلی گر فتارم؛ آقای پوارو.» 

فا کر و os‏ ا PROT (ant‏ 

« نه » نه . . . چون قول دادم که بنویسم » بنا بر این همه 
داستان را بتفصیل خواهم نوشت bo tec‏ بر این که بدون اجازه 
من چاپ نشود .» 

« بشماقول میدهم و ازشما صمیمانه تشکرمينمايم .» 
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فصل چهارم 


میریدیت‌بلیك در قصر خود درهاندکروس با کمی نگرانی 
و اضطراب از هر کول پوارو استقبال نمود . وقتی که پوارو علت 
ملاقات خود را بیان کرد , TLE‏ میریدیت راحت شد ١‏ به پوارو 
گفت ؛ 

نیش بك حادته تالم اور وحزن‌انگین که‌مدتی ازتاریخ ST‏ 
میگنرد کاردرستی نیست 4 

" پوارو شانه‌ها یش راتکان‌داد ودرجواب گفت: 

- من هم با شما موافق هستم » ولی خواننه کان ما اینطور 
دوست‌دار ند. 

_ باوجود این من فکر می‌کنيم که این کاردور ازانسانیت 
ath‏ . 

Jos ab -‏ ما سعی خواهیم کردکه در کتاب خود درباره 
gil‏ قضیه تمام شرایط و اوضاعی‌را که وجود داشته cul‏ بیان‌نما نید. 
واز این گنشته کارلا دختر کارو لین خیلی‌باین موضوع اهمیت‌میدهد 
ومن فکرمی‌کنم که انتشاراینکتاب هم درافکار عمومی تأثیر خواهد 
کرده وهم‌کارلارا تسلی خواحد داد. 
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- بله, کارلا... لابدحالا دختربزرگی شده است. 

Bis‏ ای نگذشته ,کار لامیل دار د که حقیقت قضیه روشن‌شود: 
ژیر! اوهنوز نسبت بگزارش پلیس و شهادت شهود اطمینان ندارد 
ومعتقد اس ت که مادرش بیگناه بوده ات ا می‌خواحد همه چیز 
رادرباره پدرومادرش بداند . 

- طفلك‌کارلاء wh‏ خیلی ازشنیدن‌خبر نا گوارپدر ومادرش 
ناراحت شده باشد. ۱ 

پوارو درتایید حرفهایش بسرعت گفت؛ 

یله » بله » وبرای همین استکه ما می‌خواهيم تحقیقا تمان 
را از eK‏ 

میریدیت چند لحظه Kis‏ فرورفتتاخاط ات کتشته رآور منز شود 

مر تب ومنظ مکند وسیس چنین گفت؛ 

۔ آمیاس از زمان کودکی با ما دوست بود ... خانواده او 
با خانواده من روابط دوستانه وصمیمانه‌ای داشت داین روابط از 
جه تسل قبل.وجود داشعه است ... درباده آمیاس باید کرے که 
رفتارش دور از انساثیت بود . شاید چون شخص حنرمندی بود. لدا 
مثل بعضي ازهنر‌مندان دیکر حرکات غیر طبیمی ازادسرمیزد ۰ هر 
کاری دردنیا حدودی‌دارد که نباید از آن حدود تجاوز کرد . he‏ 
من اگرانسان بخواهداحترام‌خودش را نگاه دارد » نبا یدمعشوقه‌اش 
را بخانه خود .وجلو چشم همسرش بیاوردوجاو دوستان وهمسایگان 
بااونرد عشق sole‏ 

پوارو گفت: > خوشحا لم که این حرف ها lb‏ ازشماهیشنوم: 
آقای‌بليك. درواقع همانطور که گفتید یك انسان شریف وباو جداد 
هر گز چنین کاری نمی کند.» 

میریدیت لبخندی زد و گفت؛ 

ely =‏ تسوا eldest Males‏ و عراز 
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نبودبلكهيك تقاش ... يك هنر‌مند‌بودو این هنرمقام اول را درز ند کی 
او داشت . با اینکه من از حنر چیزی سردر نمی آورم ولی‌میتوانم 
بگویم که آمیاس واقعاً هثرمند eb‏ بود . این حقیقتیاست که همه 
Olu‏ اعتراف دارند » بگمانم علت Geol‏ بودن‌کارهای اودر canis!‏ 
که lie‏ نقاشی بهیج چیز توجه نداشت واجاژه نمیداد کسی‌ماقع 
از اتمام تابلوی‌نقاشی اوشود . موقعیکه نقاشی میکرد گوئی‌درخو اب 
و خیال غوطه‌ور هیشد . 

آقای‌پوارو اکنون که بخصوصیات هنری این‌مرد یی بردید 
ke el‏ او le‏ مت اس یه 
pole‏ بود که همسرشرا طلاق‌ددهد Gods Ging‏ ومفارقت دخترش را 
تحمل کند که فقط بوصال al‏ بر‌سد. آمیاس می‌خواست تصوی LAs‏ 
بکشد . پس آز فراغت‌ازاین کاردیگر Sree‏ برایش اهمیت‌نداشت 
میتوان گفت که این‌مرد بابودن معشوقه‌و همسرش hos‏ خانه؛ زیر 
ch‏ سقف cule ai‏ رای tin pls cliches‏ باشد. . 

ی UT‏ هيچ‌يك ازاین زنها ES a‏ از cpl‏ 
لحاظ | گاه بوده‌اند ؛ 

ت بگمانم که الزا این Woodie‏ میدانست . درواقع گذشته 
ازعشق اومفتون‌هنر آمیاس شده‌بود. برای همین‌بود LT‏ بردباری. 

- کارولین چطور ؟ : 

- کارولین olf‏ . من‌هميشه نسبت باو تمایل شدیدی‌داشتهام. 
امیدوار Spe‏ روزی با او ازدواج کنم So‏ رشته امیدمن خیلی 
زود کسیخته شد. معهذا همچنان نسبت باو علاقمند ماندم وخودرا 
برای خدمت دراختیار او گذاشتم . 

پوارو سرش را تکان داد . او مید‌انست که اشخاصی مانند 
com ys‏ وقتی که عاشق شوند » عشقشان شرافتمدانه بوده و بدون 
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ay |‏ انعظار پاداشی داشته باشند برای معشوق خود قدا کاری 
میکنند. پوارو درحالیکه کلمات راسبك‌سنگین میکرد پرسید: 

میتی تست کشا ola‏ کریل ead‏ مر نش راصی 
نبودید ۱ 

- همینطور است» حتی‌راجم MLA SIE‏ مفصل‌صحبت کردم.» 

- چه وقت ؟ 1 

روز قل زمر کش . همه [ تهایرای صرف‌چای در منزلمن 
گرد آمدند وضمن اینکه میهمانان مشفول گفتکو بودند؛ کریل‌را 
بگوشه‌ای کشیدمو گفتم که این کاراو برای هردوزن ناراحت کننده 
ست واگ اوقصد ازدواج با الزارا دارد ٠‏ لازم نیست آنرا برخ 
همسرش بکشد واورا ناراحت کندزیر| Sige‏ حاضر بتحمل‌چنین 
کاری از طرف شوهرش نیست . 

- او چه‌جواب داد؟ 

- درجوابم گفت که کارولین wh‏ علیرغم خودش » تحمل 
کنه . 

- عجب جواب خشك و بی‌رحما نه‌ای. 

ah -‏ وبرای همین هم‌نتوانستم جلوخشم خودم را بگیرم د 
باو شدت پرخاش کردم وگنتم که آدم اگر ژنش‌راهم دوست‌ندارد 
تباید چنین رفتاری بااوبکند و او اکر واقعاً الزادا دوست دارو 
نمی‌بایست این‌جنجالرا با کند و آمیاس کریل درجوابم گفت‌تابلوئی 
که مشغول کشیدن OT‏ بود» یعنی تابلوی الزا از بهترین کارهای 
cus!‏ دادهیچ زنی اجازه نمیداد که‌مانم ازاتمام این‌تابلو شوددر 
جوا ہش گفتم که آخريك‌تا بلو که نباید زندگی يك‌خا نواده‌رامتلاشی 
WSL‏ ولیاو توی حرف من‌دوید و گفت که‌ازنظراو تابلوی مزبور 
fe‏ اهمیت فراوانی است. باو تذکر دادم که کارولین ازرفتاراو. 
آزعشقبازیهای اوباز نان‌متعدد بستوه آمده. وسخت آزرده wad ble‏ 
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است و این کارها درشأن‌يك‌مرد محترم نمیباشد. آمیاس بمن‌جواب 
males‏ ی وا دی اس ی ریخات 
خویش‌رابگیرد . باو گفتم لااقل‌بخاطی آینده‌یکانه دخترشان زند کی 
خانواد گی خودرا متلاشی نکند وبرایش بتفصیل شرح دادم که‌الزا 
گریر دختر بوالهوسی استو نباید دراین سن‌وسال باو و امثال او 
اعتماد نمود واحتمال‌زیاد میرود که‌پس‌از ازدواج بااو سخت‌پشیمان 
شود owes‏ دراینست که روایط خوورا باالزا قطم کند. 

خوب» آنوقت اوچه گفت؟ 

- باترس‌وتردید بمن نگاه کردو گفت: «میریدیت ؛تو دوست 
خوبی حستی؛ ولی‌بیش از حد احساساتی هستی. صبر کن تا تابلوی 
خودم‌را تمام کنم آنوقت خواهی دید که حق‌بامن بوده‌است.» 

میریدیت کمی مکث کرد وسیس افزود : 

همه‌ما نسبت بوضعی که پیش ods]‏ بود ناراحت و متاسف 
بودیم ۰ 

- بجز آمیس کریل ؟ 

ab -‏ . برای اینکه اوفقط بهنر خودش فکر میکرد؛ ولی 
من خوب یاددارم که آمیاس در پایان گفتگوی مابمن چنین گفت: 
مطمتن‌باش»میریدیت » همه کارها بخیروخوشی پایان خواهدپذیرفت. 

مه LT‏ کارولین Lab‏ درددل نکرد § 

میریدیت بفکر فرو رقت و گفت : بااینکه این زن تظاهر 
بخنده و بی‌اعتنائی میکرد ؛ ولی در چشمانش رنجو اندده عمیقی 
میخواندم. کارولین خودش صحبت حرفه‌و کار مراپیش کشید ودر 
نتیجه من‌نیز رآ جع بمطا لعاتو تجر بیات‌خودم بر روی تهیه داروهای 
سول ا کا ای کک وی psc‏ نها ا 
کشیده شد OF Sl‏ ماده سمی Ceti gS‏ استخراج مرشود. 

— هنگام نشریم کارهای خودتان » همه در آزمایشگاه 
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منزلعان بودند ٩‏ 

سل ین OM SI‏ سار Gli‏ 
می‌دادم وحتی Some pol‏ راجع بداروی والرین واهمیت OF‏ در 
پزشکی بحث‌نمودم که‌توجه همه‌را جلب کرد. 

_ همه‌را؟ 

- یله ۰ . همه را a‏ فا آمیاس و کاردلین Yat‏ و 
eek‏ 

- کسی‌دیگر حضورنداشت ؟ مثلا میس‌ویلیامز پر PW gHoktw‏ 

خیرء او بامانبود . اوپرستار جدیاست که‌میداندجچگونه 
کارهایش را انجام دهد. VET‏ خیلی اورا Cus!‏ میکرد. 

= چرا $ 

مدا E NL‏ می گذاشت و در 
منزل کارهای عجیبو غریبی میکرد . مثلا یکروز سوک دستکش 
INT‏ ریا وین ی مت ات 
تصمیم گرفت که‌اورا درشبا نه‌روزی بگذارد . البته cabal‏ تصمیم‌را 
ازروی‌کراهت به آنژلا نگرفت ؛ بلکه چون VET‏ توی منزل‌باعث 
دردسر وناراحتی میشد ۰ أین‌تصمیم‌ر | اتخاذ کرد. dss‏ دگ تسم 
آمیاس این‌بود که کارو لین بیش‌ازحد نسبت بخواهرش آنژلامحیت 
می کرد بطوریکه حسادت شوهرش‌را تحريك نمود. 

پوارو توی‌حرف میریدیت دوید. «علت این محبت بی‌شا ثبه 
این‌بود که می‌خواست جبران مافاترا بکند.» 

- آه ... پس شماهم. این‌موضوع‌را میدانید ؛ بله» همینطور 
است. کارولین بخاطر مجروح کردن صورت VET‏ همیشه ناراحت 
ومعذب بود + 

UT -‏ آنژلا بخواهی خود حسادت نمی‌ورزید ؛ 


- ئه نه» jot‏ ی خیلی هم بکارو لین علاقمه بود 


- آیا آنژلا از رفتن بمدرسه شبانه روزی رضایت داشت ؟ 

- بهیچوجه موقمی که آمیاس تصمیم خودش را اعلام کرد 
آنژلا cum‏ پرخاش کردو کارولین 53 بجانبداری ازاوبرخاست: 
اما آمیای از آن نوع Sloe‏ بودکه هر گن ازتصمیمی که گر فتهآ ند 
ob‏ ثمی‌مانند » بنابراین YET‏ ناچار باطاعت cad‏ 

— چه وقت بمدرسه دفت؟ 

- در پائیز همان Wh‏ که آمیاس فوت کرد. یادم هت که 
دأشتند وسایل رفتن اورا آماده می‌کردند که مرک آمیاس پیش 
آهد ودرنتیجه رفتن اورا بتاخیر انداخت . 

- عقیده میس‌وبلیامز دراین باره چه بود ٩‏ آیارفتن YET‏ 
rte‏ شبانه‌روزی باعت نمیشد که‌بخدمت اوور خانه خانمه دهند؟ 

- چرا . امابادر کردنی نیست کهزن‌فهمیده و محترمی‌چون 
میس‌ویلیامز بخاطر اینکه کارش‌را ازدست ندهد مبادرت‌بقتل‌کند. 

sah el col all -‏ کردنی نیست .هرچند که‌بعضی ازمردم 
بخاطر چیزهای بسیار بی اهمیت مرتکب JS‏ و Colle‏ میشوند , 
بسیار خوب آقای ehh‏ عقیده الزا گریر درباره این موضوع چه 
toy‏ آیاهیچ وجدانش ناراحت نبود ازاینکه آشیانه يك خانواده 
را ازهم متلاشی میکند وبا ازدواج بامردی باعث Slam‏ آن‌مرداز 
)90 دخترش میگردد !. : 

ful (GB -‏ و دراین خصوص خیلی glk‏ صحیت کردم اما او 
ممن خندید و گفت که‌ا نسان تاوقتی که ز ندءاست بايد دږ جستجوی: 
خوشبختی باشد وچون زندگی زناشوئی کریلو همسرش بصورت‌يك 
رشته مشاجرات ومنازعات در آهده orl pls cul‏ جهتر است که‌هر 
دواژ هم lam‏ شوند . 

پس‌از چند لحظه سکوت پوارو پرسید : 

اقا بليك LT‏ هنوز به‌تهیه وساختن داروهای مختلف از 
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گیاهان طبی اشتنال دارید؟ 

_ نه نه نه . من پس از آن حادئه نا گوار بکلی دست آزاین 
کار کشیدم زیرا خودم‌را تاحدی مسئول وقوع آن‌میدانم . 

ih‏ اثرانگشت برشیشه کونگین که‌در لابراتوار bet‏ بوده 
دیده ABS‏ ؟ 

ol « toe -‏ اکان کارولین روی‌آن بود. 

3h‏ انکشتان شما چطور؟ 

ته برای اینکه هنکام شرح دادن خواص این دارو hi‏ 
ane.‏ آشازه apt‏ بات Ses‏ فرزیم: : 

_ چه‌موقم کارو لین موفق بر‌بودن مقداری 51 کونئین شد؟ 

_هنگامیکه ازلایراتواربیرون میرفعم . اء آخرین‌نفری‌بود 
که از آنجا بیرون آمد . من دم در ایستادم وکمی با الزا صحبت 
نمودم وچون‌دیدم کارو لین کمی تأخیرکرده او را صدازدم . وقتی که 
بیرون آمد» برافروخته و ناراحت بود. خدایا ۱ OF‏ منظره چنان 
ASR SC rene‏ 

E NES 
آقایپوارو هنکامیکه کارولین دردادگاه اعتراف نمود که کونگین‎ 
را از آنجهت ربوده تاخو د کشی کند» کاملار است‌میگفت .در ارود‎ 
اوه گن بفکر کشتن شوهرش‌نبود.»‎ 

۔ شماکملا اطمینان داریه که کارولین قاتل‌توهرش است؟ 

اک او تست پس جه کسی اعاس را کشته است؟ gt‏ 
منظورتان اینست كەمرك امیاس اتفاقی بوده ؛ 

- شاید. 

- خیلی عجیب است. 

- چرا؛ مگرشمانمی گوئید که‌کارولین نسبت بشوهرش ز نیر 
رفیقالقلب وفرشته بوده‌است ؟ 


Pe 


له 

۔ چطور ممکن است ذنی با این صفاتمی تکب جنایت‌شوده 

— درست است که کارو لین سیارژن خوش‌قلب وحساسی ny‏ 
اما زباتی تندداشت‌ومخصوصاً وقتی که شوهرش اورا ناراحت‌میکرد 
ضمن پر خاش بشوهرش می گفت : 

۔ از تو متنقرم » ای کاش میتوانستم ترا بقعل برسانم وبدن 

ترا بادستهای خودم تکه‌تکه کنم . بنابر این کمان میکنم رفتار 
سوء امیای مخصوصاً رفتار اخیرش باعث شد که کارولین تصمیم 
بقتلاوبگیرد ۰ از این رو Ah‏ بکویم کسیکه مرتکب این قتل‌شد 
کارولین خوش‌قلبو فرشته نبود بلکه کارو لینی‌بود که‌عقل‌وشورش 
۳ از دست داده‌بود ۰ 

- پس شما معتقد نیستید که کریل خودکشی کرده باشد؟ 

- بهیچوجه . کریل کسی‌نبود SAT‏ خود کشی‌بیفتد... 

- مثل‌اینکه از گناهکار بودن‌کارد لین کملا مطمعن هستید. 

- بازهم تکرار می کنم ۰ ا گر کارو لین مر‌تکب این قتل‌نشده 
پس چه‌ کسی اعارا کشته است؟ 

- آیاامکان‌ندارد که قا تل‌شخص‌دیکری باشد! 

gabe‏ احتمال سیارضمیف و بلکه ممتنع است ۰ ادر من؛ 

فیلیپ ازمخلص ترین دوستان امیاس بود و بهیچوجه‌دلیلی نیست که 
او بخواهد دوستش را از بین ببرد . اما من 1 bs UT‏ تان من 
قانل‌هستم؟ بسیار خوب . الزا کریر چطور ؛ آیا امکان دادد PS‏ 
مرد دلخواه و مورد علاقه‌اش‌را دقتل برساند ؟ اگر می گفتند که 
الزاکارو لین را بقتل رسانده است Yl. se skating‏ نیں بهیچوجه 
نمیتواند جنایتی هرک شود وهمچنین د لیلی‌ندارد که میس pls‏ 
پرستار او دست باین کار زده ath‏ . سای‌مستخدمین خانه ثیز‌ازاین 
حیت‌مبر ی‌هستند . 
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پس آزاندکی‌سکوت ؛ پوارو گفت: 

ican -‏ است . آقای بليك ‘ جریان این حادثه‌نا Vol TF‏ 
متفصیل بنویسید » اخوی‌شما CET‏ قیلیپ نیزقول‌داده است که‌شرح 
آنماچرا را بئوسد : 

- فیلیپ ؟ در این خصوص با اوهم صحبت کردید ؛ 

یله 

WY -‏ متوجه شدی که چقدر از کارو لین متنفی بود. 

cule ab —‏ موضوع باعث تعجب‌من‌شد 

قیلیپ همیشه مخالف کارولین بود. 

4 le 

- چه‌میدانم . گمان میکنم‌روزیک» امیاس LIS‏ با کارو لین 
ازدواج می‌کرد ۰ فیلیپ خیلی گرفته و ناراحت بود بطوریکه از 
رفتن نزد آن‌ها بعد از ازدواج » خودداری‌کرد ولی باتمام این 
ادصاف امیاس نسبت بدوستی خود lı‏ فاب وفادار wha‏ . بر ای 
همین بود که فیلیپ امیاس را بمراتب بالاتر از کاردلین می.. 
دانست و از این بیم داشت که این ازدواج دوستی آن ها را 
بر همز ند . 

- دوستی آنها بهم‌خورد ؛ 

- نه » امیاس تا آخرین لحظه حیات خود نسبت به‌فیلیپ 
دوست وفادارماند. 

_ عقیده ool»‏ شما راجم به‌الزا گریرچه بور ؛ 

_احساسات‌متناقضی داشت ۰ et‏ به امیاس oa Sols!‏ 
wh Lew‏ با دختری که بیست سال از او کوچکتر است عشق 
بورزد ودرعین حال LLL‏ آزاین > Ob‏ خوشحال بود زیرا میدید 
که‌این کار باعث جدائی کارو لین خواهدشد Z‏ 

یوارو با حيرت ابروانش را بالا برد و گفت ؛ 


وف 


- شما از LS‏ به این مطلب پی برده اید ؟ 

- این عقیده و احساس منست و یک نظر شخصی است. 

- عکس‌العمل او پس ازهرك امیاس‌چگونه‌بود؟ 

- بی اندازه اندوهناك وناراحت‌شد . فیلیپ خیلی‌به‌امیاس 
علاقهد آشت‌و اورا مظهر يك‌انسان کامل می‌دانست و شاید همین اس 
باعث بود که بیشتر از کارو لین‌متنفر باشد. 

ee‏ ون از کمی‌تامل گفت: 

— اکنون‌همه‌چین گذشته است » چه لزومی دار دکه از گذشده 
Mays‏ پاد کنیم ؟ 

- این چیزی است که کارو لین کریل خواسته‌است. 

ارو لین؟! منظورتان چیست؟ 

- برای دخترش کار نامه‌مختصری نوشت و از مسئولین 
Lol‏ نمود که‌وقتی دخترش‌بسن بلوغ‌رسید نامه‌را gh‏ بد‌هند. میدانید 
درأین‌نامه چه نوشته ؟ 

. نمی دائم‎ a 

- این‌نامرا در بسترمراه نوشته ودر آن‌سو گندیادنموده‌است 
که بیگناه است. 

eis‏ ی کف اه 

_بله مگر ازاین‌موضوع تعجب می‌کنید؟ 

ب خیلی . شمااگی در دادگاه اورا می‌دیدید درمجرم مود 
أو fast‏ بغود تردید راه‌نمید‌ادید. . اماحللا... 

- اماحالا ؟ 

SV -‏ برایدخترش سو گند یاد کرده که می گناه موده 
اس تک م کم دارم‌نسبت به‌مجرم بودن اومشکولامی‌شوم. ST‏ کارو لین 
از oT‏ نوع‌زنها بودکه‌هر ST‏ دروغ نمی گفتند ولی... 

مبریدیت باحیرت بفکرفرورفت وسپس باتردیدو نار احتی 
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از پوارو پر‌سید : 

- ولل اگر اوفاتل‌دیست»پس چه کسی فادل‌است؛:هن که اس 
les Kao‏ سراخ‌ندارم عقیده‌شما چیست CBT‏ پوارو؟ 

- من‌فعلا نمی‌توانم Sol‏ عقیده کنم . فقط درحال حاضر 
wb‏ حقایق‌راجمع آوری کنم ۰ می‌خواهم از هريك ازاشخاصی که 
دراین ماجرایغم انگیزشاهد بوده‌انه جربان‌امررا بزبان خودش 
بشنوم و از نظرات و احساسات‌هی کدامنسبت‌باین قضیه‌مطلم‌شوموسیس 
ازروی این اطلاعات به‌حقیقت امر نائل‌شوم. 

میریدیت باحرارت گفت : 

- #کربکری Cul‏ .من باشماموافقم . خوشبختانه کتا بچه‌های 
بادداشتم را هنوز نگاه داشته‌ام ومی als‏ از روی‌آنها loeb‏ را 
بررایتان نقل کنم. 

JL -‏ قس الدربری bo dye choy‏ داشت ممکن 
است bob‏ برویم تا محل جنایت را ازنزديك ببینیم؛ 

- البته که ممکن cul‏ ولی در اینجا تغیبراتی داده شده 
است . این قصر را قیم کارلا فروخته و پولش را بحساب او گذاشته 
اس و 
یا Vl‏ سهمی ازارث آمیاس food‏ 
- نه tal‏ ولی گویا پدرش ارث کوچکی Ale‏ بافی 
گذاشت . 

همانطوز که پوارو و میریدیت بليك راه میرفتند ١‏ پسوارو 
هنکام دیدن دریا پر‌سید: 

- آزاین‌جا بکجا میردیم؟ 

- بطرف خلیج کوچکی ميرویم که ملك‌الدربری وملك‌مرااز 
هم جدامیسازد.| کنون بوسیله‌قا یق‌در 9 دقیقه با نطرفعبور خواه یم کرد 
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اک واه enn eg sl‏ دای رقم ول مر وتو 

پس‌ازعبور ازخلیج بطرف باغ‌الدربری راه‌افتادند . هنکامی, 
که به‌حصاریاغ دریارسیدندمیریدیت گفت: 

ای سور دا است ازتنوت ]| دور زده و بطرف قصر 
الدربری خواهيم رفت . 

پوارو هس ید یت ازجاده‌بار يك‌و پر پیج وتاب ی که دوطرف آن 
را درخت پوشانده براه خود ادامه داوند WE‏ رباغ Los‏ رسیدند. 
میریدیت آ نرا باز کردوهردوداخل‌شدند. پواروازدیدن منظره بدیع و 
بسیارجذاب گلها ودرختها بی‌اختیا ر ea‏ 

- عجب‌جای شاعر أنه وزیبائی ات 

هیر یدیت به‌میز چوبی شکسته‌ای اشاره کرده و گفت؛ 

- دراینجا آمیاس وسایل نقاشی‌خودراقرارمی دادوحتی شیشه 
آبجوروی همین نیمکت گذاشته شده بود. 

- در[ نجا... آمیاس مید؟! 

al, 8‏ , روی نیمکت در ازی که She‏ اوقر‌ارداشت , اوعادت 
داشت که قبل از شروع بنقاشی قریب یکساعت فکرمی‌کرد تا الهام 
بگیرد وآنوقت قلم مو را بدست می‌گرفت وهمچون دیوانه‌ای با 
تابلوی خودور میرفت... 

- چە کسی بمرك اوپی‌برد ؟ 

-کارو لین a‏ الزا وهن آخرین کسانی‌بودیم که اوراژ نده‌دیدیم 
درهرحال‌جریان را pads‏ | یتان‌خو اهم‌نوشت. 

سپس‌هردوراه خودرا بطرف قصر پیش گی فتند ویس از بازدید 
ازاطاقهاو قسمتهای مختلف آن مجدداً به‌قلمرو هاند کروس مراجعت 
کردند وهنگام ی که و اردمنزل شدند؛ میریدیت گفت: 

gist Se cle رن‎ ois 
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بدست آدمهای احمقو کوته نظری‌بیفتد که Li‏ علائمند بدیدن‌چهره 
las‏ ورانهای لخت‌وخوش‌تراش صاحب آن بودند . میل دارید تابلو 
را Outs‏ ؟ 

پوارو با اشاره س علاقه خود را بدیدن OT‏ شان داد و 
میریدیت‌اورا باطاقی هدایت کرد که پوارو حدس‌زد wh‏ همان‌کار گاه 
ولابراتوارسایق اوباشد . 

میں یدیت‌پنجره را باز کردبوی‌معط گلها بداخل‌اطاق‌پیچید 
وسپس درحالی که چند نفس عمیق هی کشید گفت: 

همین جا »در نزدیکی این پنجره BOSE ee‏ 
همین جا Sop‏ برای‌آنها طرزساختن داروها رااز گیاهان مختلف 
تشریح هی کردم. 

وسپس بسوی دیوارمقابل پنجره رفت وپارچه ضخیمی که کرد 
spoT‏ آزروی‌تا بلوی‌نقاشی‌برداشت‌و پوارو باحیرت واعجاب تصویر 
floss‏ را دید که بلوز فاد SG»‏ زرد و شلوار کوتاه ent‏ 
رنگ‌بتن داشت وروی حصارسنگی نشسته وپشت سرش افق bol‏ 
odes‏ هی‌شد. 

پوارو خود را در ply‏ تابلوی یك استاد و یك ناینه 
یافت. تصویر سیازر زنده‌بود . صاحب OT‏ جوانیو نشاط‌فوقالماه‌ای 
داشت‌اما چشمان این دختر! هنگامی که پوارو بچشمان صاحب‌عکس 
ops‏ شد نا گهان‌دچارقشعریره گر‌دید. پوارو گفت: 

.. شاهکاراست‎ bls _ 

- چقدراین دختر‌جوان وبا نقاط‌بودا 

- بله جوان بود ... از آن نوع جوانی که بقول عوام افسار 
گسیخته و بیرحم است هنکامی که ازاطاق‌خارج می مه از ایتک 
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بر کشت و بتابلو خیره شد » دید که چشمان ls cds‏ وخیره شده 
است . پوارو در این نگاه چیز عجیب وتحريك آمیزی یافت.پوارو 
این چیز را درك نمود اما ان ob‏ و گمان او بخطا رفته بود آن 
وقت چه ؛ آیا صاحب این عکس که هنوز زن‌ده است و در اوج 
زنانگی خود هی باشد باو حقیقت را اعتراف خواهد کرد!! 

از کجا معلوم wk‏ این نگاه نگاه دختری باشدکه از صمیم 
قلب عاشق شد واز پیروزی درعشق سرمست گشته ودرمقایل محبوب 
خود Lis‏ دا هیچ شمرده ath‏ و آنوقت چنکال اجل محبوب او : 
and‏ و آرزوی اووخوشبختی اورا ربود و آن‌نورمقدس که‌از چشمانش 
می‌جهید خاموش شده باشد! 

پوارو Le‏ دلش می‌خواست ببیند که چشمان‌الزا گر بردد 
حال حاض چگونه میدرخشد! برای آخرین بارنگاهی‌به تا بلوافکند 
وقبل ازبیرون رفتن ازاطاق با خود گفت: 

GT -‏ او آنقدر با bls‏ وبا روح بود که برای انجام هر 
کاری آماد گئ داشت > و بار دیگ بدنش را قشعریره‌ای ملایم 
راکرس 


و 


صاحت جشمان > ین 


در قص لور ددیتشا م همه jez‏ حا کی از روت سیلقه بود. در یکی از 
تالارهای Slik‏ بسیار نفیس, هر کول پوارو پس از کسب اجازه 
از لیدی pleas‏ در کنار بخاری دررویروی او ایستاد . 

اولین چیزی که هنگام دیدن لیدی‌دیتشام یاا لزا گریر بذهن 
پوارو خطور کرد این‌بود: OF cal‏ در جوانی مرده است ۱» حتی 
ازاینکه ممکن col‏ این زن: ثرونمند همان الزا گریری ath‏ که 
تا پلویش‌را در SE‏ میریدیت دیده sop‏ دچار شكو تردید شد. OT‏ 
تابلو ازجوانی lols‏ بی‌حد وحصر‌صاحب خودحکایت می کرد Ul‏ 
این‌ز نی که روبرویش ایستاده دود کوچکترین GLE‏ جوانی‌نداشت. 
بله زیبائی کامل و رسیده بحدوفور درچهره او مشهود بود اما cal‏ 
زیبائی خالیاز bls‏ وحرارت وامیدو آرزو بود. 

پوارو sls‏ پایان تراژدی رومئووژولیت افتاد. ژو لیت‌از OT‏ 
جهت هرد زیرا طاقت زنده ماندن بعداز رومئورا نداشت. اما الوا 


FA 


زنده‌ماند Jo‏ زندگی اوبم ef‏ بیشتر شباحت‌داشت 

الزا یا لیدی‌دیتشام Clack‏ آهنگ داری گفت: 

«یفرمائید بنشینید آقای‌پوارو» و بدانید که من بموضوعی 
که «خاطر آن بدیدن من آمده‌اید» خیلی علاق‌ندم .» 

پوارو باخود گفت: «چەزن‌دروغکو ئی حستی» همه‌چین نشان 
میدهد که‌تو اصلا sack‏ ری سس Coes‏ 

وبا wh clas‏ گفت: «خانم» من‌از گفتن‌این موضوع کاملا 
دودل هستم a}‏ 

Can چرا‎ » 

«برای اینکه میدانم صحبت از گذشته واز این‌ماجرای‌حزن 
اکر سای SANG Ue‏ کته Ro)‏ 

: دیتشام لبخند زد‎ col 

«چون GS‏ میکنید که‌من زنی‌هستم احساساتی و پر تخیل, 
ودر حقیقت من ازهمه مردم واقع بین ترم . اصلا در زندگی مجال 
خیال کردن را ندارم. SUE‏ این موضوع را دانستید ممکن است 
بفرمائید چه کاری ازدستم برایتان Lay‏ ید؛» 

«خانم. شما مطمئن هستید که صحبت و گفتگو درباده این 
ماجر! ناراحتتان نخواهد کرد؟» 

الزا یفک فرو رفت . پوارو {ost‏ پی‌برد که این زن طبعی 
صریح داردو لی‌ممکن‌است هنگام لزوم بدروغ متوسل گردد. با لاخره 
الزا گفت: 

" « این موضوع fal‏ مرا ناراجت تمیکند ؛ ای‌کاش تاراحت 

میکرد « 

et «چرا‎ 

«زند گی بدون احساسات وعواطف بدرد نمیخورد .» 


وسپس بلند کفت : 

« در هرحال اظهارات شما بمن كمك زیادی برای حل این 
مسئله عفر نج میکند ی 

«چه چیزرا میخواهید بدانید ؟» 

۶یا حافظه شما قوی است» خانم ؟» 

« يله . » 

«واطمینان دارید که بحث درباره این‌قضیه احساسات شمارا 
جر بحه‌دار نخواهد ساخت ؟» 

aS نشوم. من‌حتی دراثناء محا‎ cel bar قول میدهم‎ Lutes 
بر اعصاب واحساسات خود تسلط داشتم وهمین خونسردی من‌باعث‎ 
شدکه برو کیل مدافی‌متهمه پیرو: شوم. آه که‌چه محا کمه پرسرو-‎ 
میکردند. شاید فک‎ pluck صدائی بود. ای کاش کارولین‌را محکوم‎ 
کنید که‌من زن قسی‌القلبی هستم. حقیقتش همین است ۰ مکسی که‎ 
بمن بدی کرده باشد رحم نمی کنم. آنزن بمن‌ظلم‌نا بخشود ن یکرد؛‎ 
زندگانی مرا واژ گون ساخت ۰ او می‌دانست که آمیاس دوستم‌دارد‎ 
ومن نیز از دلوجان اورا می‌پررستیدم و قرار براین بود که بمجرد‎ 
OT آمیاس کارولین را طلاق دهد » باهم ازدواج کنیم ولی‎ oul 
بیرحم شوهرش‌را بقتل رسا نیدتااز آن من‌نشود.»‎ 

سپس نگاه خشمنا کی بیوارو کرد وافزود؛ 

یا عملی ازاین ظالمانه‌تر هست !» 

LT?‏ هیچ فکر نکرده‌اید که آنزن محق‌بوده است؟» 

دنه {wl‏ : همانطور که قبلا گفتم من‌زنی داقع مین هستم ‏ 
گر انسان درمبارزه شکست خورد بایدبشکست خود اعتراف کند. 
گی زنی نتوانست شوهرش‌را نگاه sols‏ بایددست ازسراو بردارد ۰ 


۵1 


من نمیفهمم چرا زنی که شوهرش مایل‌نیست بااو زند گی کند دست 
ازس او بر نمی‌دآرد 3 

> اکر ازدواج کرده بودید معنی و مفهوم این کار را درك 
هیکردید » 

الا سے کرد بوارد باوندں ایر سے مراد اهب مار 
ate,‏ شد. الزا گفت:«اولا بایدبصراحت بشما بگویم که آمیاس کریل 
هر ابدام نینداخت .این‌من‌بودم که‌اورا pla‏ انداختم. دريك مهما نی 
بااو آشناشدم وازهمان‌نظراول suds‏ باختم وتصمیم گرفتم TIS‏ 
وجان وثروت خودم‌را دراختیارش بگذارم sha‏ زندگی کنم .» 

«باوجودی که 905 بچه‌داشت at!‏ : 

«بله, چرا نه ؛ اودر زندکی زناشوئی بدبخت بود چه‌دلیلی 
داشت که بازندگی کردن با من خوشبخت و سعادتمند نشود ؟ هگر 
انسان بیش ازیکبار ز ند گی‌میکند ی 

«ولی ازقرار معلوم اوبازنش خوشبخت بود!» 

دنه نه . همیشه دعوا و مرافعه داشتند و کارولین 4 زبان 
سلیطه‌اش مر‌تب اورا آزارمیداد. او زن ملعونی بود. خدا لعنتش 
oT‏ ۴ 

الزادیتشام ازغیظ ازجا برخاست » سیکاری آتش زدوافزود: 

> ممکن است نسبت OL‏ زن قسی‌القلب باشم ولی نمی‌توانم 
احساسات درونی خودرا نسبت باو پنهان کنم.» 

«بدون شک این‌ماجرا ماجرای سیار دردنا کی دود.4 

دوه سر Sings‏ رو eect‏ و ی CS‏ 
مرا کشت ... نابود اد PD‏ زند گی dau!»‏ بخللاء رد اک 
صورت cab eb‏ مرده در آمدهام که slp‏ رينت دادن اطاق sh‏ 


boc‏ داده‌اند اف 


or 


«پس oll‏ حد آمیاس کریل موردعلاقه و توجه شمابود؟» 

الزا SL‏ دادن سس بیوارو فهماند که آمیاس همه‌چیز أو 
محسوب میشد وسپس گفت؛ 

GD‏ پوارو.من از کودکی لجوج بودم . امکان داشت که 
پس‌از مرگ CLT‏ خودکشی کنم ولی این کار را نکردم زیرا 
خود کشی از نی من عنی اغتراف بشکست در زند‌کی است :۰ و هن 
ه رگن عادت نداشته‌ام که بشکست خود اعتراف کنم.» 

«خوب, پس‌از OT‏ جریان Kx‏ کردید ؟» 

« هیچ . تصمیم گرفتم که عليه ضربه‌ای که بمن دارو آمد 
ایستادگی oS‏ و اکنون OT‏ ماجرا بصورت يك خاطره در آمده 
ات lies‏ اا 

پس از کمی سکوت. الزا پرسید ؛ 

> مقصود از نشرکتابی که درباره‌اش با من صحبت هیکنید 


«مقصود از نشراین کتاب مرتبط ساختن حوادث گذشته با 
وضع کنونیاست .» 

«ولی هثل اینکه شما نویسنده نیستید Cf‏ 

دنه . اما در کشف جرائم تجربه دارم . » 

«مقصودتان اینست که‌شمارا مامور تحقیق درباره این قضیه 
کرده‌اند ؟ » 

«من‌ماموریت دارم ath rgb ps‏ به حقیقت برسم.» 

«چه کسی شمارا مامور این کار نموده ؟» 

«کارلا.لامرشانت » 

کار لا لام سافت CH ee‏ 

«دختر کارولین و آمیاس کریل .» 


« آمیاس کریل و کارولین تا جایی که بخاطر دارم یک دختر 


کوچکی داشتند wy...‏ حالا دختر Soy‏ شده است.» 

ab «‏ . | کنون بیست‌ویك‌سال دارد ۰ قامتش بلندوچهره‌اش 
زیباو جذاب میب‌اشد وبگمانم‌بسیار دختر باشخضیت وشجاعی‌است.» 

«ای کاش میتوانستم اورا ببینم .» 

«اما شایداو مایل بدیدن شما نباشد» 

«چرا ؟[* ... فهمیدم. امااحتمال دار د که‌او از گذشته‌چیزی 
مخاطر oth asl‏ آخی آنروز که‌این حادثه روی‌داد او بیشتراز 
شش JL‏ نداشت .» 

«او میداندکه مادرش‌را بجرم قتل پدرش‌محکوم کرده‌اند..» 

« ولابد خیال میکند که من بطور مستقیم باعث OT‏ ماجرا 
هتم . » 

»... شاید‎ Dd 

الزا شانه‌هایش‌را YL‏ انداخت و گفت : 

«چه حماقتی . کارولین شخصاً مسئول آن‌واقعه بود. اگراو 
در کارهایش واقع‌بین بود هر گن .... » 

CLG نمی‎ Casta اا‎ labs. فیس‎ 

«چرا احساس مسئولیت کنم؟ کاری نکردم که‌باعث خجلت 
گردد ... من‌عاشق اوشدم ومیخواستم خوشبختش سازم. من‌نمی‌دانم 
چطور شمارا وادار کنم OTS‏ ماجرارا ازدریچه چشم‌من بنگرید . 
اکر بحقیقت‌محیطی که‌در آن موقع‌مارافر| گرفته بودیی می‌بردید...» 

پوارو سرش‌را تکان دادوبسیعت گفت : 

«اين چیزی است که‌فعلامی‌خواهم بدانم ۰ CUT‏ فيليپ‌بليك 
وبرادرش میریدیت بليك بمن قول داده‌اند که ماجرارا کتبا برایم 
تقل کنند . اکر شمااین لطفرا دکنید ...» 


oF 


ا کی ee‏ نیک 

«این دوبرادرهميشه احمق بودند ...فیلیپ عشق‌خودرانسبت 
بکارو لین باپرده‌ای از نفرت پوشانده بود و میریدیت همیشه آرزو 
می کرد که کارولین راضی وخوشنود باشد . اومر‌دخوش‌قلب وساده‌ای 
است . من احتمال می‌دهم که‌از گفته‌های آندو چیزی که بدردتان 
بخورد بدست نخواهید آورد.» 

الاک کک کرو با OLS‏ کت 

«می‌خواهید عین حقیقت‌را wily‏ حقیقتی که نباید چاپ 
شود GIL‏ مردم برسد ؟» 

«من هیچ چیزرا بدوناجازه شمامنعش نمی کنم , خانم.» 

د ا یکاش میتوانستم خودم حقیقت را بنویسم » بله ... وضع 
حقیقی خودم‌را در قال OT‏ ماجرا رای مردم شرح دهم ... با نها 
بفهمانم که Gre‏ گناه نیست ... وهرانسانی‌حق دارد که عاشق شود 
ودوست بدارد ... وازقیود دموانع سدراه عشق آزاد گردد ... ودر 
جستجوی خوشبختی در آید ... بله می‌خواهم برای مردم حقیقت آن 
زن‌را روشن سازم وبکویم زنی‌که قرجیم داد شوهرش‌را بکشدتااو 
رااز دست بدهد»چه جورزنی است .» 

در این هنگام چشمان الزا همچون ماده ببری برق زد واو 
تقریبا فریاد زد ؛ 

(sell‏ نت .> هناسر کشت ۰« هیاس که می‌خواست 
زنده بماند و از لذات زندگی بهره‌مند گردد › در Lis‏ نباید حس 
حسادت jogs‏ ازعشق باشد... ولی معلوم‌شد که حس‌حسادت بمراتب 
joes‏ ازعشی بود عن بان Salar‏ مے کے oss‏ از او عنقم 
متنفرم ... متنفرم ۱ > 

رس ازجای در خاست و اسن کت پوارو را grow‏ بدست 


۵۵ 


گرفت وباخشم وغضب افزود : 

«شما ab‏ بفهمید ... باید کاملا بدانید که Ole‏ منو آمیاس 
چه عشق آتشینی‌وجود داشته ... من‌باید شمارا از همه چین مطلع 
سازم . » 

آنگاه از نز پوارو رفت Sly‏ توی کشومیز نامه‌آی بیرون 
آورد ودرحالیکه آنرا بکار آگاه مزر گے میداد گفت : ‘ 

Ole عشقی که‎ cakes بخوانید ... بخوانید تابعمق‎ Lule 
© مادوتا بود پی ببرید‎ 

مضمون نامه این بود؛ 

الزا ... ای‌دختر Came‏ و دوست داشتنی که‌نظیرت دردنیا 
lay‏ فمیشود ... من می‌ترسم ... هن ازتو بز ر گترم ... مردی هستم 
ole‏ سال و بوال‌وس که نمیشودبمن اطمینان کرد ... Gar‏ اعتماد 
نکن ٠‏ من اسان نە اهناش .من مرگ شیور هس > درست 
است که هنرمندم اما زیبائی درونی خودرا hid‏ درتا بلوهايم OLS‏ 
هیدهم ... این‌نامه‌را بتومینویسم SSS‏ چرامرا برحذر نکردی 

خوب ؛ محبوبه‌ام ... من‌علیرغم مشکلات وموانع‌تر| بدست 
خواهم آورد ... من آماده‌ام تابخاطر تو و کشیدن تابلوی زیبای‌تو 
باشیطان نیز همدست شوم ..۰ من‌دیوانه توعستم ... نه خواب دادم 
نه‌خوراگ ... [ه الزا...الزا...الزا... تا عمی دارم از آن‌تو خواهم 
ود .. امیس 

پوارو س‌بلند کرد و بصوزت الزا نگاه نمود. در آن لحظه 
یطرش وسیک که الدا سخت aa Sle‏ است.» کوئی شانزده die‏ 
Gis‏ بر گشته و OT OLE‏ نامه زنگهای عشق را در گوشش صدا 


... آورده‌اند‎ o> 


ay 


فصل ششم 
میس‌ویلیامز تعریف می‌کند 


میس ویلیامز با لهجه ساده‌ای گفت : 

اما موه malt yas‏ ماک آمیاس کول 
همسرش‌برایتان تمریف کنم؛ همکن است بیرسم چرا C5‏ 

پوارو خودرا درمقابل زنی یافت که متجاوز از شصت سال 
ازعدرش گذشته و تمام عمر‌خودرا صرف پرستاری و تربیت اطفال 
مردم کرده واز دروغ چیزی نمیداند .پوارو تحتتاشر شخصیت‌این 
پرستاز پیر ناچار شدکه حقیقت را باو بکوید . میس‌ویلیامز پس‌از 
اینکه بادقت سخنان پوارو کوش داد ؛ گفت : 

Sw algae en Sols 
۰ ». شده است‎ hs بز ر گك‎ 

abo‏ ... و بسیار زیباو باشخصیت دقوت قلب . میتوانم‌بگويم 
که‌او خیلی بااراده‌است د بهرقیمتی که‌شده میخواهد پرده ازروی 
اسرار ہر گے پدرش بردارد .» 


` ۷ 


LI «‏ خصوصیات DEI‏ او هم مثل پدرش می باشد ؟ » 

€. BS OLS» 

«خدارا شک ... پس‌معلوم میشود که اخلاقاً بیشتر پمادرش 
رفته است .» 

» اینطور خیال هیک .۱.۰ گر او را ببینید از این cals‏ 
خیالتان جمم خواهد شد .» 

«خیای میل‌دارم اورا ببینم . من‌عادت کرده‌ام بچه‌هائی را 
که EF yy‏ کرده‌ام پس‌ار بزر &F‏ شدن آنهارا مجددا دبیم Gin‏ 

« خوشبخشتانه عنکام وقوع آنماجرای‌تاثر انگین او دختر 
گوچکی بیش نبود » 

«بله, ا گر Esau‏ بودیطور قطع آن ماجرا افر نا گواری 
روی او مبگذاشت» 

«میس‌ویلیامن بدین مناسبت میخواهم ازشما بیرسم. که‌عقیده 
شما راجع blow‏ واقعی‌بین کارولین ودخترش YOR‏ چیست :.. UT‏ 
کارو لین مادر > is‏ برای دخترش دود 45 

میس‌ویلیامز قدری تامل کرد وسپس جواب داد: 

cabs‏ تااندازه‌ای ۰ کارو لین می‌اقب‌سلامتی دخترش بود باو 
توجه میکرد hl‏ بادجود این بشوعرش نا سحد CII‏ علاقمند 
op‏ ... درزند گی خودم هر گن زنی‌را ندیده‌ام تا Gal‏ حدنسبت به 
شوه خود علاقمند و Date ash las‏ برای آمیاس زند کی 
میکرد ... و OLS‏ میکنم همین عشق‌وعلاقه خارق‌العاده Seb‏ شد که 
شوهرش‌را ازبین ببرد تادر آغوش زن دیگری نیفتد . ؛ 
پوارو باتعجب گفت : 
«منظورتان اینست که‌آنها بیشتی عاشق و ععشوق بودن تا 


زن و شوه ؟ » 
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" « یله همینطور است ؛ باوجود اینکه اغلب با هم مشاجزه 

<a, میکردند‎ 

LD‏ آمیاس‌نیزمانند همسرش نسبت باووفادار وصمیمی‌بود؟» 

«بله ... ولی صمیمیت اومثل صمیمیت همه‌مردهاست ۱» 

«معلوم مشود که شما نظریه خاصی نسبت بمردان دارید.» 

میس‌ویايامز بالحن خشکی گفت: 

«اين هردان حستند که‌بردفیا حکومت میکنند ... ۲ نها هستند 
که وثیارا دجن 5 sla‏ و ددبختی میکشانند ۰ من آمیدو ارم که 
Slash‏ آنها دوام نکند.» 

پوارو بادقت باو خیره شد. سپس ازاو پرسید: 

۰ از آمیاس کریل خوشت نمی آمد؟»‎ Cal ee 

ورات اراو رها او یا تا کر 
من زنش بودم بهیچ قیمتی حاضر بادامه زندگی با او نمیشدم. در 
زند؟ re‏ نمیتواند تحمل کند .. 

«ولی خانم‌کریل آنهارا تحمل میکرد» 

a, is y 

«گویا شما معتقد بوده‌اید که أو در تحمل ناملایمت‌ها راه 
خطادر پیش گرفته بود؟» 

alo‏ ... يك‌زن wl‏ عزت‌نفس خودر! حفظ کندو خودش‌را 
ناچیز نشمرد . » 

LT >‏ در clot‏ اقامت خودتان در قصر با خانم کریل دراین: 
باره‌صحب تکردید ؟» 

E E SONE‏ ام وا تست رای 
درس دادن انژلا و تربیت او استخدام شده بودم نه نصیحت کردن 


این و آن .» 


« باوچود این اورا دوست میداشتید۱» 

د بله . . . خیلی هم دوست می داشتم . . . برایش خیلی 
تاراحت وتا شدم.» 

« آنژلاچطوردختری‌بود ؟ » 

« دخش عجیبی بود ۰ عجیب ترین دختری که ديدم . او 
عاقل . با هوش » زود خشم , ماجراجو بود So‏ بادجود این‌طبعی 
لطیف وحساس داشت.» 

پوارو گفت : « از قراری که شنیدم گویا be‏ يود او را 
بیدربه شبانه روزی بفرستند» وبدون شاك شما با این تصمیم‌موافق 
وو 

«نه .. نه . .یی عکس : .۰ . خیلی هم باین کر علاقمند 
و ای ی ۱ 

حنکامیکه VET‏ ۱۳ ساله شد و من درس‌دادن را باوشردع 
کردم خیلی‌فگران او بودم زیرااین سن و سال برای دختران‌خالی 
از she‏ نمی باشد.. تا وو سال که aan‏ ا کک ق 
OSG‏ حال او بودم . او خیلی دوست داشت که توی منزل شلوغ 
کند گاهی بیهوده عصبی و خشمکین می شد و زمانی بدون هیچ 
دلیل افسرده و گرفته می گشت,ولی این افسرد گید گرفتکی‌بزودی 
جای خود را به‌شیطنت وازدرخت بالا رفتن و شلوغ کردن‌عیداد... 
بنا only‏ وقتی دختری nk‏ سن و سال رسید , مدرسه بهترین‌جا 
برای او خواهد بود » مخصوصاً دختری که وضع خانه او آشفته 
ماشد.. کارولین خیلی اورا لوس ob‏ آورده بود و هروقت کناهی‌از 
آنژلا سرمیزد از گناه او جانبدداری می کرد و عمین موضوع باعث 
شد که آ نو لا فک کند او wh‏ فرمان دهد ئه آمیاس ... مدیهی است 
که کریل با این وضع موافق نبود . . . هیچ pole Gry‏ نیست 
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ببیند زنش او را پس از خواهرش دوست بدارد .. Gere‏ دلیل 
اختلاف و ناراحتی میان آنژلا و آمیاس کریل آغاز شد ...آمیاس 
باو پرخاش می درد و VST‏ هم به پرخاش او شدید تس پاسخ 
م ی گفت و از این حد جلو تر رفته و برای انتقام از او Soi‏ 
رختخواب و دستکش ها 3 لباسهایش سوسك می انداخت و با در 
آشامیدنی های او ماده تلخ مزه‌ای میر یخت . oe‏ آخرین بار Ves‏ 
سوسك توی رختخواب او گذاشت و همین موضوع باعث شد که کریل 
تصمیم بفرستادن او بمدرسه کر و . ۰ کریل با مخالفت سخت 
VT‏ وکارولین مواجه شد ولی بر تصمیم خود باقی ماند و من 
مکمك اوشتافته وکارولین را قانع نمودم که بگذارد ander YT‏ 
برود ۰ . ۰ این موضوع موجب تشدید کدورت بین OF‏ و شوهر 
گردید و بد تر از OT‏ جریانی بود که در اواخر زندگی آمیاس 
کریل بوقوع پیوست...» 

پوارو گفت ۰ « منظورتان داخل شدن الزا گریر Say‏ 
آهابود a!‏ 

« یله . > 

» عقیده شما درباره این زن چیست؟» 

« الا دختری‌پررو» وقیح وبیآبردبود © 

N بت‎ ails 

نه . . . او در سنی بود که بخویی میتوانست کربد را 
از خوب تشخیص‌دهد ؛ بنا براین‌من کار Sle‏ او را موجه‌نميدانم..» 

« ولی موضوع عشق درپیش بود میس ویلیامز» 

« عشق ؟آیاممکن اس ت که زنی‌بنامعشقص‌تکب‌کارهای مخا لف 
أخلاق گردد؟ آیاسزاوار است که‌دختری‌بمرد یکه‌زن‌دارد عشق بوززد 
وبازن او در ch‏ خانه‌زندگی کند ۲ و We‏ بزن آنمرد WS‏ که 
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Gale‏ شوهرش است ومی‌خواهد با او ازدواج‌کند ؟ این عشق‌نیست. 
سوءتر‌بیت آأست...» 

د شکی نیست که مرگ آمیاس صدمه بزرگی به‌ااز! زده!» 

پ لت 2 = ول او خودش مسئون مرك آمیأس‌می باشد... 
عن بخاتم کریل کاملا حق می‌دهم .. من خودم بارعا میل می کردم 
که آقای کریل ومعشوقه وقیح او را بکشم ... من درزند کی خودم 
So‏ مردی as‏ تا آن درجه نسبت دهمسرش: مس ری که او 
رایشدت دوست می‌داشت شت, [ نقدر بیعلاقه وخشك باشد . . . درحقیقت 
Gla‏ ل ا رفارموم تون ر 

wie‏ لحظه بسکوت گذشت . پوارو پرسید: 

« هنکامی که مرك آمیاس کریل کشف شد » خانم کریل رد 
شما بود ؟» 

> بله eye ae‏ آز صرف ناهار ا هم قصررا کت رك کر‌ديم: 
او داشت El‏ شوهرش میرفت تا ببیند چیزی لازم دارد SL‏ . و 
من نین بطرف پلاژ رفتم تا سینه بند پشمی VST‏ را که گویا جا 
گذاشته بود » پیدا کنم . دم در باغ bos‏ ازحم جدا شدیم ولی‌هنوز 
چند قدم نرفته بودم‌که جیغ وفریاد خانم کریل را شنیدم و فورا 
بطرف اودویدم ودیدم که آ قای کریل‌بی‌جان روی نیمکت درازافتاده 
است .> 

دهنکامی که مرك شوهرش را کشف کرد bs‏ مضطرب 
دود ؟ . » 

« متصودتان ازاین ستوال چیست؛» 

ترا اراس ها وا در انس سای xls‏ 

«ol >‏ فهمیدم اه ی کنم که او کاملا یهت زده دود ... 
اما در همان حال از من خواست که فوراً دکتر را خبن دهم ... 
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زرا ما هنوز نمی دانستیم که او واقعاً مرده است .. » 

« وشما هم بقص‌رفتید Cabs‏ دکتررا احضارنمودید؛» 

د نه . . . ور راه‌با GET‏ ميربديت‌بليك بر‌خورد کردم, لذا 
ازاوخواعش نمودم که خودش دکتررا احضار کند ومن‌فورآنزد خانم 
کر یل‌باز گشتم زیرا می‌تر‌سیدام که این زن غ شکند...» 

» هنگامی که بر گشتید خانم کریل غشکرده بود ؟» 

«نه... هما نطوردرجای خود ایستاده بود. ۰۰ آر امو بی‌سر و صد! 
بود . بر عکس موقعی که الزا کریر خبر مرك آمیاس را شنید 
ماننددیوانه ها بخشم در آمد وحتی اگر فرصت می یافت کارو لین 
را م ی کشت .« 

« مفهوم این (Sloe‏ اینست که او کارولین را قاتل شوهرش 
os‏ دانست ؟» 

OLS?‏ نمیکنم که‌اواطمینان کامل داشت که کارو لین‌شوهرش 
ر آمسموم‌نموده»زیراوباخشم وغضبزیاد رو کاردلین کردوفریاد 195 
همه این بدبختی بخاطر رفتارتو است کارو لین. تو باعث‌مر لك 
او شدیو گناه اینکار متوجه توست ولی الزا بصراحت نکفت که 
کارو لین آمیاس را مسموم کرده‌است.» 

«وخانم کریل درچه حالی بود؟» 

ahs «‏ درست نمی‌توانم حال اورا وصف کنم» معلوم نبود که 
ترس‌یا اندوه یا ندامت براومستولی شده بود. » 

> چنین حالی را داشت؟» 

۶ درست نمی‌دانم abe‏ بیشتر باشخاص مبهوت و صاعقه زده 
می ماند . » 

«خوب... نظراودرباره مرك شوهرش چه پود » 

Lame‏ نطور که دردادگاه اظهار نمود » او معتقدبود که‌شوهرش 
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انتحار کرده .4 

> عفیده شما چیست؟» 

3 عفیده من برای AR‏ جه اهمیت دارد. BT‏ پوآرو » 

« سعی کردم که با اظهارات‌کارولین درباره خود کشی شوهرش 
موافق باش .» 

«یمنی Ls‏ اساسا با گفته اوموافق نبودید tt‏ 

« بله... من باور نمی کردم که آمیاس خود کشی کرده باشد. .. 
ولی درعین‌حال هنگام‌محا کمه کارولین ازوی‌جانبداری میکردم...» 

« آرزو نمی کردید که تبر ئه شود؛» 

د چرا» ازصمیم قلب» 

د cul Ken‏ از شماخواهش کنم ؛ ا گرمانعی نیست.ماجرای 
مرك کریل را مفصلا برایم دنو بسید؟؟ 

«یاکارلانوشته Cle‏ مرا خواهد خواند؟» 

€. atl» 

2 بسیار خوب › مائعی ندارد cans‏ دی LT‏ کرلا تا of‏ 
درجه آماده اس که‌حقیقت راکشف کندحتی ا گراین حقیقت برایشی 
تلخ bs‏ گوار باشد $ 

aL »‏ , دون شك۱» 

دمن هم با شما موافقم . ۰ . بهترین چیزی که خیال‌انسان 
وا آسوته می کد درك حفایی GL, x. ctl‏ عنکامی که رلا 
حقیقت هرك آمیاس Gils‏ شود پس ازمدتی موضوع را بکلی‌فرآموش 
خواهد کرد a.‏ ۱ 

> ولی کارلا امیدواراست که با کشف حقیقت بی کناهی مادرش 


». شوو‎ cob 


aa 


:بیچاره کار لا . حقیقت خللاق نظر 4 او کشف خواهدشد. » 

۰ شمامطمن هستید که کارولین مجر م دوده cul‏ 

Cal: ala 

٥ا‏ تسا تون ارو NC‏ ما ادا Galley‏ 
کار لا نوشته که در آن سو UT‏ اد نموده که بی‌گناه است؛ بازهم‌دد 
عقیده خودتان ثات‌خواهید ماند؟ » 

* درست است که کارو لین ز نی‌شجاع,ر استگوو خیر بودو لی‌حفش 
اینود که دراین باره‌حقیقت را به کارلا می کفت .6 

* س شا اطمیتات کمل دار ید که او مو کند دروع داد 
oes‏ ات 

Cycle ات را‎ ESS 

« وباوجود این هی گوثئید که در داد گام eau‏ او شهادت‌دادید 
واورا دوست می‌داشتید؟» 

> وله aie‏ او ellie RESON Ie‏ ‘ ولی ان مانعاز آن ae‏ 
مود ela HAS Hicks‏ ِا من دا چشم خود چیزی ديدم که 
جرم اورا ثابت می کند ولی چون‌در باره آن ازمن سئوال‌نکردندمن 
ھم ار ی درداد گاه امتناع‌ورز بدم. « 
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فصل هفتم 
ols Sp]‏ 


خانه VET‏ وارن مشرف به EL‏ با شکوه « ریجنت پارك » 
بودوهوای بهاریآنروز فوقالعاده نشاط بخش بود وا گرسروصدای 
وسایط ada‏ نبود انسان ILS‏ ميکر د که دردهی بسیار آرام و خوش 
OT‏ وهوا قرار sais‏ 

باشنیدن صدایپا. پوارو سرش‌را از توی پنجره در گر‌داند 
و آنژلا وارن‌را مقابل خوددید. این اولین‌بار نبودکه پوارو VST‏ 
را woe‏ درتالار انجمن جفر‌افیابارها نطق اورا شنیده بود. حقا 
که Vat‏ در ایراد سخنرانی زین‌دست وخونسرد و وارد بود و از 
پاسخ دادن بهیچ نوع Mote‏ عاجن نمیما ند . 

پوارو اثر زخم عمیقی را روی گونه چپش دید که از گوشه 
چشم کشیده شده تاانتهای گونه . ظاهر؟ pte‏ چپ او سالم hs‏ 
عیرسید امادر حقیقت ازقوه بینائی محروم بود. پوارو بخاطر آورد 


که این ا نژلای خوش قامت ومتبسم باپیشانی پهن خود که سی‌شار از 
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هوش Cul bo‏ بود تنهافردی‌است‌ازمیان افرادکه شاهد آن Slabs‏ 
ESS SIG‏ بودند ,درز ند گی کامیاب وار See lon‏ درس اس 
که فیلیپ موفق شد ثروتی بهم‌بزند اما بهم زدن ثروت در زندگی 
ج وزی بشمار نابت اما neds pe‏ مانند هميشه مانده باپیش‌فت 
و تحول روزکار قدمی برنداشته cul‏ گوئی در گذشته زندگی 
میکرده. الزا گریر OTL‏ همه ثروتو زیبائی وجوانی وعشق پس‌از 
مر گت آمیاس دچار رنج واندوه عمیقی شد . بدبخت‌ترین مردم‌دنبا 
کسانی هستند که درعین زنده بودن مرده باشند! 

اما میس‌ویلیامز مثل اکشر افرادی‌که وظیفه دار ند معلومات 
خودرا jin‏ شا گردان po soy‏ نددرزندگی چیزی بدست‌نیاورده 
کر jam‏ را از او گرفت وهیچ چیز بدو Sb‏ نداد. 

درصورتیکه [ نز لاو ارن‌علیرغم زخم صورتش فهمید که‌جطوز 
wh‏ ثروت وشهرت وعظمت وسعادترا باعقل ودرایت کس کند. 

پوارو بادیدن اواحساس‌نمود که‌اولا ]نژ لااساساً غصه OT‏ زخم 
را نمی‌خورد Libs‏ نباید برای گفتن يك‌مطلب برایش مقدمه‌چید. 
Cpls!‏ رو يدون مقدمه و bolo‏ علت آمدن خود را بیان کرد و 
تقاضای کارلارا برای او تشریح نمود . چهره VT‏ به لبخندی باز 
eps as‏ 2 

ol‏ , کرلای کوچك ؛ او اینجاست : خیلی oly‏ میخو است 
بن 2 

«در خلال سالهای گذشته هیچ باهم مکاتبه نداشتید : 

os‏ | خیلی‌مختص . بدین معنی که‌وقتی من‌مدرسه بودمو اد 
در کانادا درسال‌نو برای هم drum‏ میفرستادیم.من‌هیچ فکر نمیکردم 
SEIT Ver es‏ 

پوارو گفت: «بله. درست است که او در محیطی جدید ونام 
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ورسمی تازه قدم گذاشته cal‏ امامسشله مر گت آمیاس و محکومیت 
مادرش حستله‌ای نیستکه‌اوباسانی آنرا sels‏ کندا» 

سپس جر یان نامزدی کارلاراباجوان دلخواهش تعر یف کرد. 
seas ۲‏ 

«من ازصمیم قلب‌موفقیت وپیروزی اورا دراین کار خواستارم 
خیلی خوشحال میشوم که‌بتوانم در این مورد کمکی باوبکنم.» 

«پس ae sie lt‏ که امیدی به اتات بی et‏ 
خانم کریل هست 45٩‏ 

oa‏ شتصاً | Ob‏ دارم که کارولین مر‌تکب این جنایت 
oes‏ ا 

«شما با این اعتراف صریح مرا بحیرت می‌اندازید . برای 
SCL!‏ میس‌و ارن‌خلاف عقیده شمارا دارند. > 

«آنها حق‌دار ندزیرا شواهدامرعلیه خواهرمن گواهی‌میداد 
ولی من اطمینان دارم کارولین آدمی نبود که بتواند قتلی مررتکب 
شود . » 

on‏ انزلا زخم صورتش‌را بیوارو تشان‌داه و گفت: 

ا زخمرا هیستید ؟ شاند علت انوا نما کفته (th‏ 

وقتی که پوارو بااشاره‌س lags‏ ند که میداند. آنژلا اداعه‌داد: 

cal‏ زخم‌را کارولین روی صور تم پدید آورد. وهمین زخم 
ات ق هر ۲ عطمعن تسایند که کاوو لین هر نکب CoS) CaM)‏ 

«اما بعضی ازمردم عقیده دارند که این کار کارولین دلیل 
اعد اد و آمادگی ادبرای ارتکاب cule‏ میباشد .» 

و و مر ی ای سرا اب ای 
ام نشان میدهد که کارو لین همانطور که دراثر خشم و آزدست دادن 
کنترل خود میخواست خواهر کوچکتر خود را بکشد بدون شك 
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میتواند شوهر خودرا نیز بقتل بررساند اماا گر مردم‌خوب‌فکر کنند 
باشتباه خود پی خواهندبرد ...» 
SS —‏ 

«اقاها ee te leases‏ یاهراک کش از شم 
استفاده نمیکند . کشتن باسم محتاج ato Xo‏ و آرامش اعصاب 
tle‏ درصورتیکه آدمعصبی برای کشتن هرچه دم‌دستش بیایداز 
OT‏ استفاده مبکند» 

YT‏ دستهایش‌را جلوسینه نگاهداشت و گفت: 

«البته اپن‌نظریه‌صحیح است ولی مقصود من آن‌نبود. کوش 
هه کش ی ee‏ 
و باز فرض کنیم که‌شما آدمسر بهوائی هستید که‌قادر بتسلط براعصاب 
خویش نیستید ومیخواهید خواهر یا برادر کوچك خودرا بکشید. 
درایتصورت بترس وهراس و ناراحتی و پشیمانی سختی که دچارش 
خواهید شد فک ر کنید . احساس ترس و ناراحتی و پشیمانی Sp‏ 
از فکروخیالز نی‌حساس مثل کارو لین دور نخواهد‌بود.من‌پس از اینکه 
او صورتم‌را زخم کرد پی‌باحساسات ومشاعر او بردم. اکنون خوب 
بیاد میا ورم که al sla‏ کارولین کورتم ا زخم کرد تامدتها 
ته‌خواب داشت‌ونه‌خورالك وهميشه ناراحت ومنفعل بود . محبت دیش 
از حد او نسبت بمن پس‌از OT‏ جریان بهترین دلیل آنست که او 
میخواست وجدان معذب cells‏ خودرا بامحیت sy)‏ دمن Bd gal‏ 
سازد. | کثر مشاجرات و منازعات او با شوهرش بخاطر من صوزت 
مییگرفت حتیاگی تقصیراز من بود ... بهرحال مقصود من از این 
حرفها اینست clas‏ که کارولین بمن وارد آورد آنچنان اورا 
معذب و ناراحت ساخت که «ميشه مراقب بود مبادا خطای دیگری 
ازش س بز ند ... اوهمیشه مراقب رفتارش بود که مبادا عمل خلاف 
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دیکری ازاو سرزند و برای اینکه ناراحتی و عقده درونی خود را 
بهنگام منازعه باشوهرش‌خالی کندمتوسل بناسزا وفحش میگردید. 
وهمه میدانیم اشخاصی که دراثر خشم وغضب فحش‌وناسزا میگویند 
اشخاص خطر نا کی نیستندوفحش‌های آنها پی‌ضرد cal‏ وبنا براین 
عباراتی که کارولین هنکام خشم بشوهرش میکفت مانند : دلم 
میخواست ترا نکه‌تکه کنم وتوی روغن Els‏ بریزم ... تومرا دیوانه 
x‏ اما los‏ تراک هی taal‏ میا ات رل 
برای تسکین خشم و غضبش میکفت ... موضوع دیکر آنست که 
هنگام دعوا ومرافعه هردو بهم ناسزامیگفتند وپس‌از پایانم‌شاجره 
هردوراحت و آسوده میشدند » گوئی هیچ‌چیز میانشان‌رخ‌نداده...» 

: ازجایش برخاست ویس از کمی تامل‌گفت‎ YaT 

» اد اینکه ا محکوم باعدام شد و حکم اعدام 
مبدل بحبس‌ابد گردید» برایم نامه‌ای نوشت که‌هنوز هیچکس رااز 
مفاد OT‏ مطلم نکرده‌ام ولی مانعی نمی‌بینم که آنرا بشما نشان 
دهم . پس‌از خواندن این‌نامه‌خواهید فهمید که کارو لین ازچه‌نوع 
زئهائی بود .» 

سپس باطاق دیگررفت وچند دقیقه بعدهمراه با يك‌نامه و 
يك‌عکس نزدپوارو باز کشت و گفت: 

eS hil een ean 

قا تل باشد ؟» 

پوارو بادقت بصورت کشیده وچشمان آرام وخطوط متناسب 
چهره OF‏ زن نگاه کرد . عکس زنی بود فوق‌العاده باعاطفه . که 
Flos‏ مرموزی داشت وفاقد شخصیت وشادابی‌بود . 

YT‏ گفت: « حال که عکس اورا دیدید ۰ نامه‌اش را نیز 
بخوانید .» 
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پوارو نامه‌را باز کرد وچنین خواند : 
«آتژلای کوچولوی عزیز + Slee‏ خواهی شنید که ترا 
| ندوهنالگ خواهد ساخت Jo‏ میخواهم بتو اطمینان بدهم که همه 
چیز بدلخواه من‌صورت میگرد . من‌عر گن بتو دروغ نگفته‌ام و هم 
اکنون هم دزوغ نگفته‌ام TT‏ بگویم که خیلی خوشبختم و اخساس 
آرامش‌وسکونی مینمایم» آرامش وسکونی که‌نظیرش‌را تا بحال‌حس 
تکرده‌ام. مطمئن‌باش عزیزم که‌من a‏ وافت ده فیس ویر ات 
هکت تفاس شدای میگ هر کر شا اه PERS,‏ 
ole‏ آوری وبخاط من‌غمگین وملول‌شوی. با بنده پنگرو بز ند گی‌ات 
توجه کنو برای پیروزی و موفقیت تلاش نما . من میدانم که 
تو قادر به پیروزی هستی واما من ؛ بنزد آمیاس خواهم شتافت و 
تردیدی ندارم که هردو باهم خواهیم بود » برای من امکان نداشت 
که‌در این دنیا بدون اوبزندگی خود ادامه دهم . ازتو يك‌خواهش 
vel‏ کوھت باش . من کو کت که | کنون رھک هستم : 
هرانسانی wh‏ دستمزد خودرا دریافت_کندودر پایان زند کی خود 
Bam‏ ارام وکوت کر 
کار اینکه پوارو نامهر | دو دار خواند ۳ ده اا 
ا کفت : 
«عحب نامه‌ای al‏ « مادموازل sls.‏ مدهش هیباشد.» 
«کارولین شحصیت عجو ھی داشت .۰ 
« یا نامه‌اورا Ss‏ بر بیگناهی اودانستید ؟» 
«ألبته ۰ بدون شت» 
«ولی Peer‏ خودرا صراحت ذکن نکرده» 
aul wl»‏ کارولین هر گن فکر تمیکرد که کناهکار باشد.» 
5 یی NESE‏ نامه ظاهر آ نشان میدهد که او 


yr 


کناهی می‌تکب شده که‌دارد دستمزدشرا دریافت میدارد .» 

soy VT‏ دنه نه. من اطمینان دارم که‌اوبیگناهاست.: 

«خداگواه است که‌من هم مثل شما ميل دارم که او بی گناه 
باشد SSI Jo‏ او می‌تکب این قتل نشده پس چه کسی آمیاس را 
اه اس 4۳ 

«مشکل اینجاست. و گمان میکنم که فقط يك‌راه حل وجود 
ال ات balay‏ خودکشی کرده.» 

eee chia) ی‎ E ES 
» ٩ نیست که اقدام بخود کشی کنند‎ 

«ینظر مناد آخرین‌کسی Gul‏ که‌دست باین کارمیز‌ند ولی 
هر چیز ی plant Love‏ دارد. als‏ آمیاس که‌در نظن همه آدمی 
علاقمند بز ند گی معروف شده atl‏ نا گهان Se‏ خودکشی بیفتد . 
انسان در نومیدی خیلی کارهای غير منتظره میکند . ما که روحیه 
مردم‌را کاملا نمی‌شناسیم .» 

UT >‏ بنظر شما احتمال دیگری برای مرگ او وجود 
a4 See‏ 

آنژلاسکوت کرد وسیس درپاسخ پوار و گفت: 

« منظور شمارا می فهمم . ولی راستش را بخواهید اصلا 
ی oe nee‏ 
منظور تان اینست که شخض دیگری آمیاس رابقتل رسانده واین کار 
را تعمد وازروی نقشه انجام ests‏ است؟» 

LT‏ اینکار احتمال sols‏ ؛» 

« این احتمال مساوی cul‏ با احتمال خود کشی کردن‌او.» 

« دراین‌صورت orb‏ احتمال بچسبیم وببینیم از آن پنج‌نض 
کدامشان gale‏ احتمال نن‌دیکتر است» 
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ی تا ارت وک کم رها 
elif‏ تنس و مطمس د له ال را که او را کات 
زیر! هنگام شنیدن خب مر گت آمیاس داشت دیوانه می شد؛ دیگر 
چه کسی GL‏ میما ند؛ میریدیت بليك . ۰ ۰ درست است که‌میر یدیت 
در gale lis‏ کاردلین بود و احتمال دارد که چنین عشقی متجر 
بقتل و جنایت گردد» ولی wh‏ پرسید که چه دلیلی داشت که 
Set ters‏ آمیاس را بقتل HL‏ در صورتی که می دانست آمیاس 
کارو lest‏ طلاق خواهد داد ؟ گذشته از این Cais yee‏ مردی 
نیست که برای‌رسیدن بهدفهایش متوسل بقتل وجنایت گردد.خوب 
دیگر SLT‏ میما ند؟» 

« فيليپ‌بليك وميس ویلیامن.» 

Gus BT‏ مکث کرد وسیس بسخن خود. ادامه داد: 

« میس ویلیامز خیلی به خواهرم علاقمند پود واز کارهای 
آمیاس هر گز دل خوشی نداشت » ولی LT‏ محبت او بکارولین و 
تفراش از کارهای آمیاس انگیزه‌ای برای قتل‌هست, در صورتی که 
میدانیم اوزنی منزه ودرستکار میباشد؟ » 

less pa‏ عقیده ندارم که اوقاتل باشد.» 
چون ما در باره احتمالات‌صحبت‌می کنیم» بنا بر این احتمال ار cu eK‏ 
ازطرفاو یش ples‏ ین است:» 

«شما کنجکاوی مرا دشدت‌تحريك کردید , مادموازل وارن . 
ممکن است‌بگوئید چرا چنین احتمالی را میدهید؛» 

« من درباره او چین قاطعی نمی Sls‏ . ولی تا آنجائی که 
می دانم او آدمی cul‏ محدودالفکن و کوتاه نظر و معمولا" چنین 
شخصی ممکن cul‏ برای رسیدن بمقاصد خود دست بهر اقدام 
YF‏ 


حشفی بز ند .» 

UT»‏ فیلیپ اغعراض خاصی داشت؟ه 

» درست نمید‌انم + Jo‏ انسان‌گاهی چیزهائی بیادش as es‏ 
که اصلا بفکرش نبوده است . هنگام ی که در يك‌عتل داقم درساحل 
«ریویرا » سکونت داشتم نیمه شب زنی را ديدم که از اطاق‌جوان 
و wor‏ که هیچ قرابتی بااو نداشت ۰ بیرون oa le‏ آنزن ازدیدن 
من که‌خورد وروی‌چهره‌اش Cor BT‏ خوانده میشد.این‌منظره مرا 
بیاد منظرهدیگری انداخت که در کودکی LIT‏ دیدم ولی معنایش را 
نفهمیدم و لی حالامی‌فهمم.» 

plus‏ منظره را میگوئید ؟» 

« منظره خواهرم کارولین هنگاميی که در تاریکی شب از 
اطاق فیلیپ میریدیت بیرون می آمد .آنروز معنی این حر کت‌اورا 
نفهمیدم ولی چون OT‏ منظره زن را در هتل ریویرا دیده بودم. 
معنای آنرا درك کردم. زنیکه ازاطاق معشوقش خارج‌میشد © 

د این موضوع عجیب cul‏ : مادموازل Dole‏ من از حرف 
های فیلیپ اینطور استثباط کردم که او oats‏ از خواهرت متنفر 
دود ۴ 

cals »‏ میدا نم ولی Bal‏ اتفاق رخ دادا» 
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فصل‌هشتم 
داستان دشمندلباخته 


فیلیپ بليك‌ماجرای مر کث غمانگیز آمیاس کر یلو همسرش‌را 
چنین نوشت: 
ددستی من با آمیاس کریل از دوران کودکی شروع شد . 
اکثرآبا هم Gb‏ می کردیم وبا اینکه در یك مدرسه نبودیمتعطیلات 
را با هم می گذرا ندیم 2 با آشنائی که باخلاق و روحیه lel‏ 
gee eine mar gee a or ok‏ 
بیش از هر کس دنک بزند کی و بدنیا و لذایذ OT‏ علاقه داشت .. 
او جوانو زیباو نیردمندبود و بسوی ترقی و شهرت گام‌بر‌میداشت 
پس چه‌دلیلی دار که خود AS‏ کند؟ خو د کشی بخاطر نار احتی‌وجدان 
ازکاری که در باره هسرش‌کرده ؛واقعاً این حرف‌خنده آورو مسخره 
ا 
اما کارولین از کودکی نیز او را می‌شناختم . در آن‌موقم 
دختری خود سر و متهور بود که نمیتوانست بر اعصاب خود تلط 
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wk‏ . . . با اینکه زیبا و جذاب بود اما از آن نوع دختر‌های‌بود 
که ا کر کسی با ادازدواج می کرد مشکل خوشبخت ميشد. 

کارو لین دام خود را سں راه آمیاس گسترد و دروهله اول 
آمیاس چندان توجهی باو نداشت ولی پس از چندی که باهم 
A eae sl ato‏ تامر وف آتها SIS‏ 
ددستان آمیاس aly‏ ناراحت بودند زیرا معلوم بود که کارو لین 
حمسرخویی برای او نخواهد شد... 

همین موضوع باعث کدورت و نفرت بین کارولین و دوستان 
صمیمی کل شدا. رس نبود که abt‏ دست‌آزدوستان 
صمیمی خود دارد. بهمین دلیل دوستی من واو همچنان‌اقیما ندو 
برفت و آمد بمئزل dell Sass‏ دادیم. 

اما درباره Sale‏ مر گت کریل : پنج‌روز قبل از آن ole‏ 
برای wie‏ روز اقامت دقصس Sp ST‏ دعوت شدم. مثاسبات آمیاس 
و کارولین خوب نبود و درهمان تاریخ الزا گریر نیز درقصراقامت 
داشت و آمیاس مشغول کشیدن تابلوئی از او بود . من cal shy‏ 
بار الزا را میدیدم . از همان اول متوجه شدم که آمیاس تاچه‌حد او 
را دوست دارد والزا تا چه درجه آمیاس را می‌پرستد . معلوم بود که 
الز! خودش دامعشق را برای آمیاس کسترده . اما کاردلین طبیعتا 
حسودوغیر تی بودوشا بدهمین‌حسا دت بیش از حداو بود که آمیاسرا بدامن 
ای وان CAL‏ 

pol‏ میا ید که آمیاس هنگام‌دیدن من گفت + خدارا شکر که 
آمدی دوست من, زندگی کردن Oke‏ چهارتا زن کافیستکه آدم 
را روانه تیمارستان کند. مقصود آمیاس ازچهارنا زن‌هسرش,الز1 
a‏ میس‌ویلیامز و آنژلاوارن بود. 

کارو لین ازشدت‌غیرتوحسادت درحال انفجار بودوالز! گریر 
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سبت باو خشن تر Geos‏ بود... اوازعشق خود اطمینان داشتو 
بااینکه میدانست وجودش Cob‏ متلاشی شدن یك کانون خانواد کی 
است معهف! احمیت shared‏ ۰ ۰ ۰ او درست تربیت نشده بود که این 
چیز مارا بدا ند. هدفش این بود که Solus‏ مطلوب یرسک حتی اک 
این سمادت بقیمت بدبختی دیگران تمام شود ... آمیاس چه‌هنکام 
نقاشی وجه در اوقات فراغت قالباً با او بود ... اما میس‌ویلیامن ؛ 
آمیاس درباره این‌زن میگفت: این زن بهمان اندازه که از مر 
فرت sols‏ ارهن site‏ است... اوهمیشه باحقارت من‌نگاه‌می‌کند..: 
این را UN‏ ا ت 
مردی بخواهد در آرامثر وصلح lees‏ زندکی کند‌باید از همه آنها 
(SID‏ جو ند .. 

سیس‌بمن گفت که‌قصد دارو از کارولین جداشود. باو گفتم: 
پس علاقه تونسبت باین دختر کاملا جدی است؟ در جوابم گفت: 
اوزیبا و جذاب است! اینطور E‏ گاهی اوقات آرزو هیکنم که 
اصللا اورا دمینم ۰ 

باو گفتم + گوش کن » رفیق. wh‏ براحساسات خود غلبه 
کنیو دست ازاین عشقبازیها برداری . 

باخنده یمن Glee‏ داد : برای تو صحبت کردن و نصیحت 
دادن کار col ad‏ ول برای ge‏ سار دواد است که از زاك 
دوری جویم . حتی اگرمن از انهادوری کنم !نها Elo‏ من خواهند 
آمد . E‏ چين بخیروخوشی پایان خواهد یافت وتابلوی 
من از بهترین وجالب‌ترین تابلوها درخواهد آمد. 

روز قبل‌از gle‏ همه مشغول غذاخوردن بودیم والزافقط 
با lal‏ بگفتگو وشوخی می‌پرداخت گوئی‌ما اصلادر آن‌اطاق‌نبوديم. 
کارولین با لحن ملایمی Lh‏ صحبت میکرد ولی ضمن صحبت به 
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 د مر‎ CH) ندازند‎ balls که و‎ oils 

رو Ola‏ کارو لین والزا ee‏ در گرفت و اش علناً ده 
کارولین گفت که میخواهد باآمیاس ازدواج کند و آمیاس ازاین. 
موضوع سخت عصبا نی‌شد و رویمن کردو گفت : 

onl‏ زن wes!‏ چرا جلوزبانشژا نمیگیردو اسرارمان را 
فاش میسازد » چرا صب‌نمیکند تاهن‌از کشیدن تابلو ف اعت حاصل 
کب ان تیاو وا یرای هن (UES‏ اهمت دار ll cer‏ ترس 
کارهای منست ... من نمیگذارم دوتا 05 حسود میا از انمام OT‏ 
وادارند ... ژ تا غموما احمق هستند ۰ هیچ‌چیز نمی‌فهمند ٩‏ 

باد گفتم :دولی خودت باعث این‌همه دردس شدی,رفیق.» 

«میدانم ولی تصدیق کن که هر مردی میتواند بدام عشق 
این دختس گرفتار شود و کارولین نباید مرا در این مورد ملامت 
ند 9 

«ولی وظیفه خودت‌ر! نسبت‌بدخترت فر اموش نکن آمیاس» 
EEO‏ 

«من میدانم که‌تو خیروصلاح‌مرا میخواهی»فیلیپ. خواهش 
دارم اینقدر مرا سرزنش نکن ۰ من میدانم چطور کارهارا رور اء 
کنم. مطمئن‌باش که کارما بخوشی پایان خواهد یافت © 

سپس کارولین‌را ديدم که ناگهان آرام و خوشحال بنظرم 
اس ام Ey‏ اک هواصاف بماند برای صیدماهی باماخواهد 
ام Bs‏ نابهنگام اوناراحت شنم و lel‏ شس نمودم . 
من می‌بایست آنروز فهمیده باشم که کارولین تصمیم به‌ازبین بردن 
آمیاس گرفته Sop‏ آنقدر [رام وخوشحال بود. 

همانروز برای صرف چای منزل بر‌ادرم هیریدیت رفتیم . 
میریدیت که ناراحتی مرا دید وجریانرا شنید بمن گفت: 
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«دگوش کن فیلیپ. محال است که آمیاس این کاررابکند» 

«ولی بتواطمینان‌میدهم که با این J‏ ازدو اج‌خواهد کرد.» 

«چطور Cul Kee‏ زنو دختر خودرا ترك کند وبادختری 
که بیست سال‌ازاو کوچکتر است ازدواج کند؟» 

«آخر الزا میداند که‌جه میخواهد ... اوهرچهرا که‌بخواهد 
بدست خواهد آورد .» 

گفتگوی مهمانان را در لابراتوار برادرم بطور کامل بیاد 
ندارم. شب قبل‌از Sole‏ میان آنژلاو آمیاس مشاجره سختی‌در گرفت 
زیرا آمیاس باو گفته بود که باید بمدرسه برود. یادم هست که از 
این مساجره کودکانه خندمان کرفت و آنزلا قبل‌از خواب‌دامیاس 
گفت که wlan‏ چگونه از او lis!‏ مکشد » و آرزوی مر گت آمیاس 
را نمود .. 

صبح روزبعداتفاق مهمی رخ‌نداد . Gish Slee‏ خوردم 
و Goad‏ قدم زدم و سپس بسالن طبقه اول قصر مر‌اجمت کردم ودر 
LST‏ گفتکوی آمیاس و کارولین‌را شنیدم. صدای کارولینر اشنیدم 
که می‌گفت : 

«پس تو همیشه این‌معاملهرا باهعشوقه‌هایت میکنی؟ بالاخره 
یکروز ترا خواهم کشت.» وشنیدم که آمیاس درجوایش گفت: 

«کارو لین احمق مباش» 

«ولی بقول خودم‌پای‌بند هستم.» 

دیگر چیری نشنیدم. از آنجابیرون آمدم ودیدم الزا گریر 
روی صندلی که مستقیماً زیر پنجره کتابخانه قرار داشت نشسته 


است oes‏ پنیحره باز بود و بتابراین حدس‌زدم که او نیز حر‌فهای آمیاس 


۸.۱ 


وژنش را outs‏ است . وقتی که مرادید قوراً ازجا بر‌خاستویسرعت 
سویم آمد بازویم‌را ددست گرفتو گفت چه‌هوای es‏ و 
چند دقیقه بعد آمیاس کریل باچهره‌ای بر‌افروخته بیرون آمد ۰ 
بازوی الزارا گرفت و گفت: « برویم وقت نقاشی فرارسیده است .. 
همین امروز wh‏ تابلوراتمام کنم» الزا درجواب‌باو گفت : «بسیار 
خوب, اجازه بده رویوش‌پشمی خودم را بیاورم زیرا هوای باغ سرد 
ی 

هشکاهی که Gila‏ از میگفتم زنک کلف نصدادر آمداو 
بدون اینکه منتظر شوم پیشخدمت گوشی را بردارد ۰ خودم آنرا 
برداشتم. quale‏ می‌بدیت پای‌تلفن بودکه بمن‌خبرداد مقداری‌از 
سم کونثین از لابراتوار او بسرقت رفته (ele...‏ جریان را MS‏ 
برایتان تعریف کردم ... 

به میریدیت گفتم که کارولین سمرا بسرقت برده‌تا الزادا , 
بکشد ولی میربدیت حرف مرا باور تکرد و گفت که محال است 
کارولین تا آن درجه از پستی رسیده ath‏ که‌چنین کاری را دکند 
و احتمال هيرود ISVS‏ خودش این سمرا بسرقت رده ... در این 
خصوص بازهم صحبت کردیم وقرار شد جدا کانه به‌الزاو کارولین 
اخطار بکنیم و آنها را از این عمل برحذر نمائیم ... همانطور که 
من و برادرم بحصار باغ رسیدیم گفتگوی مشاجره مانندی را بین 
آمیاسو کارو لين‌شنيديم. کارو لین بشوهرش‌میگفت:« تو بیش از حدنسبت 
باین دختر سنگدل هستی »درهمان لحظه درباغ باز شد و کارو لین 
برافروخته از آن OT Ose‏ وتامارا دید لبخندی زدو گفت: داشت 
زاجم بفرستان YET‏ بمدرسه با آمیاس جرویحث میکردم ...و در 
ای له الا ابص بای و رز 


AY 


پشم دیده میشد. هنگامیکه آمیاس اورا دید گفت زود برو سر Cole‏ 
ner NS‏ وهی I‏ 

آمیاس‌را دیدم که مشل آدمهای Cus‏ بطرف has‏ نقاشی 
خود رفت . باخود گفتم که او با این وضعی که برایش پیش آمده ` 
حق دارد در نوشیدن هشروب زیاده روی کند . سېس شنیدم که 
آمیاس میکوید: 

«اين چه آ یج و گرم وبدمزه‌ای است » مک آیجو خنك توی 
پخچال نیست ؟ > 

کارولین يأو گفت 1 

«همین حالا برایت ازیخچال آبجو خنك میآورم» 

Go: ¢ Stee 

من‌و بر ادرم و کارولین‌باهم‌بقصی رفتیم . در آنجا T‏ تژلابرایمان 
آبجو آورد و کارولین يك شیشه خنك برداشت و بطرف باغ براه 
افتاد ... آنولا از من خواهش کردکه با او شنا کنم ... صحبت من 
ومیریدیت درباره سرقت کونئین م و کول بیعد شدو NF‏ گذاشتيم که 
بعد از ناهار این موضوع‌را مطرح کنیم . 

زنگت ناحار زده شد وهمه پشت عیزقرار گی‌فتیم الا آمیاس 
که کف یدموا هت ار Bie eles CUE ball‏ فاهار 
قهوه نوشیدیم ودرهمان وقت بود که متوجه شدم کارولین‌بیاندازه 
آرام و آسوده بنظ میرسید ۰ گوئی Mel‏ مر‌تکب قتلی نشده .. 
همین خونسردی آنروز او مرا نسبت بکارولین بدگمان و متنفر 
ساخت ... | گر اودرحین‌خشموعصبا نیت‌شوهرش‌را باهفت تیر‌هیسکشت 
ریاد ادرامقصر نمیدانستم» اما کشتن شوهرش باسم وتظاهر با رامش 
وخونسردی بطوریکه کوچکترین ناراحتی دراو دیده نميشد, این 


At 


غیر قابل تحمل است واین کار فقط ازشیطان ساخته است .. 

پس‌از نوشنیدن قهوه» کارولین باهمان آرامش وخونسردی 
از cub ple‏ و گفت « میخواهم برای آمیاس قهوه ببرم » سپس 
با تفاق میس‌ویلیامز بباغ‌رفتند . چندلحظه بعدمیریدیت بدنبال ]نها 
I soa lias gl ol‏ واه کرد ار ای باهش 
که بطرف Eb‏ بروم که دیدم میریدیت با وحشت مراجعت کرده 
و میگوید : 

ورا دکتررا LS‏ کنید ... آمیاس ...حالش‌خطر ناكاست.» 

از جاپریدم و گفتم : 

«اورا چه میشود ... مرده ؛» 

میریدیت با اندوه گفت : 

«بله .1۰ 

دراین هنگام الزانعره‌ای کشیدودرحا لیکه بطرف باغ میدوید 
فریاد زد : 

11۰۰ و هرد اوهرد‎ hae هید‎ ole 

میریدیت نفس‌زنان گفت : 

« برو دنبالش ... OF dee‏ ... نکند این oy) seo‏ سر 
خود بیاورد ... whos‏ فور دختررا خبکنم © 

| گرمن‌بدنبالالزا نمی‌رفتم بطورقطع کارولین را می کشت .. 
هن درعمرمز نی‌ندیدم بدان‌درجه خشمناك ودرنده شود ... PYLE je‏ 
راخشم‌وانتقام فی| گر فته بود... 

اما کارولین آرام وبدون حرکت وشاید هم مبهوت در کنار 
جسد شوهرش ایستاده بود ... هرچندکه ازچشمانش حيرت و بهت 
توم باترس خوانده‌میشدولی شاید او واقعاً بهت زده وحیران نبود. 


AF 


بطرف کارو لین شناختم و گفتم : 

د ىقا تل لعنتی ... چطور ote‏ کردی بهترین دوست مرا 
ی تک 

: حشت بعقب رقت‎ gh 

وله 5 فة 4.. اوخودکشی کرده» 

بچشمانش تگاه کردم و گفتم : 

«میتوانی FS be Lal‏ اما کسی‌حرف‌تر! باوزنخوآهد 
کرد » واواین حرفرا به‌پلیس زد اماکسی باورش نشد. 


۸۵ 


. فصل نهم 
اعتر Pls} gale)‏ 


میریدیت بليك جریان مرگ کریل‌را اینطور نوشت : 

من شخصاً هنوز معتقدم که کریل خودکشی کرده ۰.۰ ازمن 
TNE SOU planta E 5 Lye aged‏ 
ees‏ . و همچنین دلیلی نیست که شخص دیگری 
آمیاس رابقعل زسانده باشد ... حقیقیت هر چه هست من نرا ذیلا 
ال eee‏ با 

چند هفته قبل‌از مرگ آمیاس ودر روزهای اولی‌که الزا 
گریر بایدر قصر گذاشته بود» کارولین کهازعلاقه و صمیمیت من 
نسبت بخودش مطلع بود ازمن پرسیدکه LT‏ آمیاس OF‏ دختر را 
دوست دارد يانه ؟ من که اړ این‌سئوال غیرمنتظره‌اویکه خورده‌بودم 
جواب دادم : 

«گمان میکنمکه آمیاس فقط به کشیدن تابلوی OF‏ دختر 


AY 


cask علاقمند‎ 

دنه ... نه ... دختركگ رادوست دارد .» 

«درست است که او زیباو جذاب میباشد ولی من‌میدانم که 
آمیاس علیرغم علاقه‌ای که بز نها دارد. جز تو کسیر دوست‌ندارد و 
con ks‏ ون هرا Just‏ اف 

«بله» من هم‌همیثه اینطور فک میکردم ...۰ » 

el ms 

«ولی این دفعه من میت‌سم ۰ میریدیت ... بله میترسم ... 
دخترك آمیاس را بقدت دوست دارد و LS‏ این نخستین عشق او 
dob‏ برای همین است که ازعاقبت اک ی یماد طستم. © 

باو گفدم : « ولی آمیاس بدون تو نمیتواند زندگی کند, 
ار 

او خنده تلخی کرد و گفت 2 

9 یا sce‏ ات ك رن stan‏ میت مرد eels Olah!‏ 
باشد ؟! ای کاش میتوانستم‌شکم‌این دختررا پاره کنم © 

Lek ob‏ زود گذر است و Cys‏ نخواهد پائید که هردو 
متوجه حقیقت زند گی شدهو ازهم‌جدا خواهند شد . » 

پس‌از OT‏ گفتکو موضوعرا LH‏ فراموش کردم گاهگاهی 
فرصت مییافتم و باکارولین صحبت میکردم. یکروز با ناراحتی بمن 
گفت که Go‏ همه چین Gale‏ تمام‌شده ۰ ۰ ۰ ازاین‌رو من هعتقدم 
که کارو لین‌سمرااز آن ge‏ سرقت کرد که‌خودش‌را بکشد. نه‌دیگری 
را ولی آمیاس به‌قصداو پی میبرد وچون وجدانتی ازرفتاری Las‏ 
کادولی کرده ناراجت Se‏ دد تیم کرد که gS ae‏ که 
چرا ؟ برای اینکه اوخودرا میان‌دو مشکل گرفتار میبیند که حل: 


AA 


Mosel ی و ره رو کی‎ Warn ae 
ازسوی دک فادر تست هسسرش دا تراك کند زرا‎ s ژنه کی کند‎ 
راه‌چاره‌را‎ Gal gli این کارموجب میشد که‌کارولین انتحار نماید.‎ 
در آن می‌بیبند که‌خودش را ازقید حیات آسوده سازد. ولی این کار‎ 
را هنگامی انجام میدهد که‌تابلوی نقاشی خودش‌را باتمام رسانید‎ 

andl‏ در این فریضیه نکاتی هست ۰ .۰ . مثلا چرا بجای اثر 
الات احا د دد موی دو اش اکن کر 
بویت ایا ات cool belly‏ ان کد ریا ای و ا 


ee 


انگشتان آمیاس ازبین رفته باشد وسیس پس‌از م کت او» کرو لین 
شتا بان خودرابشیشه رسانده تا ببیند دست خورده است يا نهو دز نتیجه 
اک سک نی lay E E‏ ماش os‏ یت 

CBO tic وا‎ SE ME 
شد که شوهرش خود کشی‎ Leb میکرد ... من بقین‌حاصل نمودم که او‎ 
. کند و خوداو دود که‌سم‌را در اختیارش گذ‌اشت‎ 

هما نطور که شفاهاً عرض کردم وبرادرم فیلیپ نین گفت پس 
ازاینکه صبح روزفتل متوجه‌شدم که مقداری ازمحتوی شیشه کو نگین 
کم شده خیلی مضطرب و هراسناك شدم ... پیشخدمت را استنطاق 
کردم امامطمتن بودم که هیچکدام این [pol‏ نکرده‌اند. be SVL‏ 
تلفن با poole‏ فیلیپ صحبت کردم و جریان را باو گفتم و چازه 
خواستم» او بمن گفت که Loge‏ بقصر الدربری بروم تا دراین باره 
Sate‏ ام 

tool» bob‏ برایتان تعریف کردکه تکرار OT‏ لزومی 
ندارد حمینقدر میگویم که‌قبل‌از غذا درجائی نشسته بودم که آمیاس 
والزارا بخوبی می‌دیدمو کے الزاچندبار دستش‌را رای تکن‌داد. 


Ad 


داایشکة قصد استراق سمع ند|شتم هعهفاصحبت‌های اندورا می‌شنیدم؛ 
۰ برای آینده‌خوونقشه میکشیدند ودزبازه سفرماه عسل‌خودهه اسیانیا 
Sai‏ میکر‌دند ... درهمان حین puts‏ که آمیاس از دردعضلات 
شکایت میکند ومیگوید ممکن است دچار رماتیزم شده ath‏ و الزا 
بشوخی باو CAT‏ « برو. پیرمرد مریض © و آمیاس دز جوابش 
CEE‏ وی که تارب اه 
هه ۰ ۲ ۱ 
بالاخره زنگ‌ناهارزده شد از آن ofl Gab‏ آمدم ودم‌دزژ 
باغ باالزا بر‌خورد نمودم» آمیاس بابیحالی روی نیمکت نشسته بود 
که بنظرم رسید یامشفول استراحت است و پامیخواهد برای تکمیل 
نقاشی خود الهام بگیرد . هنگامی که نظر اسعفسار آمیزی به الز! 
, افکندم. بمن گفت + «او تاهاررا صرف نخواهد کرد. » بنظرمرسید 
که آمیاس نگاه غریبی بمن میکند. گوئی میخواست چیزی رابمن 
بگوید اما نمیتواند. نمیدانسع که آن بیچاره در OT‏ لحظات‌بامر گه 
دست نگ بان بودو سم‌اعصاب اورا از کار انداخته بود ... با الزا 
مطرف قصر رفتیم بخیال اینکه آمیاس مجدداً دست بکاز خواهسد 
شد ...الز! مثل بچه‌ها می‌خندید غافل‌از ابنکه Ss‏ هر گزمحبووش 
راز نده نخواهد دید. 
ES‏ ار ار en ie‏ ری تم ی 
موجب شد که به بیگناهی اوایمان داشته باشم. گمان نمیکنم دردنیا 
زنی‌پیداشود که شوهرشر امسموم کندو درنهایت خونسردیو آراهش 
غذا بخورد eB ans‏ ار ات Be‏ 
جریان کشف مرک آمیاس ۰ بهت‌وحیرت کازو لین خشم و 


lose‏ آمدن دکتر وسیس پلیس‌وخبرنگاران وعکاسان همچون 


5. 


کاپوسی از خاطرمن گذشت . بکمانم این کابوس: با وجودهرور 
ایام هنور در خاطره‌ها باقیما نده اس ae‏ از Blaze ai glad‏ 
خواستارم که کارلای کوچولو دررسیدن به‌حقیقتی که طالب آنست 
موفق و کامیاب شود. واما من. حنوز حممعتقدم که آمیاس خود AT‏ 
رده aye‏ علعسرا ف‌سید ... ساری از هردم سند که gl‏ 
هر نکب میشوند که‌هیچکس از آ نان | less‏ نداش است. 


۹۲ 


فصل دهم 


اینست سر گذشت عشقی Gat‏ دیتشام : 

... آمیاس‌را اولین باز دريك محفل هنری دیدم . . . کنار 
پنجره ایستاده بود .۰ . درباره او سوال کردم Gee‏ که که او 
آمیاص کر یل نقاش هعروف میباشد ...با او آشنا شدموهدت ده‌دفیقه 
باهم صحبت کردیم ۰ بایداعتراف کنم که درهمان احظات اول همه 
مر‌دان در مقابل آمیاس نا چیز ننظرم آهدند ... تایلوهای اور !در 
asl‏ ههای مات میم isos‏ که با | shes OWL‏ کف 
«همه تابلوهای شما را pars‏ ۰.. عالی هستند.» 

با تبسم دمن گفت : « چه کسی بشما گفت که صلاحیت‌اظهار 
نظردر باره تابلوهای نقاشی دارید؟ گمان نميکنم که شما از نقاشی 
چیزی بدانید.» 


See SHA)‏ ولی ails oil‏ از آن نم‌شود که تخسن واعجاب 


ar 


خود ژانمایان سازم.» 

«درافکار تصمیمات خودتان اینقدر پچکانه نباشید. » 

oe ese asad‏ تست اس 
تا Sob‏ ازمن‌بکشید.» 

«| گر ازفن‌نقاشی سر‌رشته داشتید میفعمیدید که من تابلوی 
دخنران خوشگل را نمیکشم » بلکه نقاشی‌های من‌خیالی‌است.» 

د تصویر مرا نیز درعالم ILS‏ بکش » من که‌دخترزیبائی 
فیستم . ۲ ۱ 
او یرای چند لحظه یمن oe ape‏ اولس ارات له 
مرا میبیند وسپس گفت؛ ۱ 

«al»‏ حق‌باشماست.» 

« پس‌تابلوی مرامیکشید؟ » 

« بنظرم شما دختر کوچولوی عجیبی عستید , اینطور 
فيس ٩ ٩‏ 
« من د خش ثرو تمندی‌هستم و هر قدرپول ازبات کشیدن‌تا بلوی 
Ga‏ بخواهید مییردازم.» 

tos‏ ورام رده فا فا وا ی 

« برای‌اینکه دلم میخواهد.» 

» این‌خواستن عنطقی وعقلائی است؛‎ LT» 

۶ من هميشه عادت کردم که هرچه را بخواهم بدست آورم.» 

» چه‌د ختر احمقی هستید.‎ Tals 

د پس‌با کشیدن تأیلوی من‌موافقید؟» 

شا Clog‏ مر‌امحکم دردودستش گرفت‌و بدقت بصورت. مو و 


سین مر نگاه درد وس اقب : 
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« بسیارخوب. ازتويك تا بلوخواهم کشید که دررنگ آمیزی 
بی نظیر باشد... ولی‌بتواخطارمیکنم» الزا گریر که من معمولاعاشق 
مدلهای خودم میشوم. 

دآرزومندم این‌بارهم عاشق‌شدید.» 

او por‏ ‌نفس «skal‏ بادهشت‌بمن‌نگاه کرد.اژچشمانش شراره 
عشق‌شر و غ به چهش نمود. ۰۰ بدین تر تیب عشقی نیرومند وخلل نا پذیر ما 
دو تا دا بهم‌ییوست . 

یکی دو روز بعد باهم ملاقات کردیم ۰ از من خواست که 
بقص | لدر بری‌بروم زیرا میخواهد دروضع خاصی ازمن‌تا بلوبکشد. 
درقصرش یمن گفت: 

« من‌زن‌دارم وزنم راخیلی دوست‌میدارم.» 

باو گفتم: « معلوم میشوو که هنوز زیبا و لطیف است عنوز 
دوستش دار ید.» 

۵ بسیار... درواقع خا کی راکه اورویش پا میگذارد el‏ 
مقدص است؛ Cod‏ بایداین»وضوعرا Wa‏ بدا نید » 

٩۰ میفع‌مم‎ vals > 

يك car‏ بعد کشیدن تابلو آغازشد و کارولین همسر کریل‌دژ 
آغازامربا مسرتو گرمی‌توام‌با احتیاط ازمن استقبال‌کرد...رفتادم 
نسبت با و مود با نه دودو لی هر کدام درته قاب خوداحساس میکرد که 
سر نوشت دیگری درانتظاراو است . ۱ 

قراربراین بود که ده روز پس‌ازما ندنم درقصرالدر بری‌بلندن 
بن گردم: بهمین‌جهت از آمیاس پر سیدم ؛ 

د هنوز تا بلورا تمام نکردید؟» 

« راستش را بخواهی هنوز آنر! شروع نکردم.» 


۹۵ 


« جر [؟» 

« تودلیلش را باید بدانی . الزا ۰ بهمین جهت بایدبلندن 
بروی تا من بتوانم افکار پریشان خودم ڑا جمع کنم ۰ آخس من 
نمیتوانم در فکر کشیدن تا Weel ... th gl‏ بفکر هیچ چین نیستم 
Yi‏ کو ...4 ۱ 

در OF‏ لحظات ما درباغ bos‏ دودیم» هوا صاف ومللایم بود. 
بوی گل و SLT‏ پر ند گان بهشتی در اطراف ما ایجاد کرده 
بود ... حق این دود که احساس خوشبختی کنيم ولی چنین احساس 
را Sees‏ دنم مرن شا یدهم مضطر بو ثار احت بودیم... گوثی‌ارو اج is‏ 
سر نوشت شومی را پیش بینی میکر‌دند! 

ده روزاز آودور eas‏ اما هگا مکه‌مجدداً او را oles puss‏ 
pat oye‏ ۰ آز فر آق من لاغر cud ay; Kio‏ بود ۰ وام که 
مرا دید گفت: 

> انا توقیلااخطار کردم... مرا سرز نش‌نکن... » 

... سر نش نمیکنم... آغوشم را برایت بازخواهم کرد‎ ls eek 
من دزا نتظار تو بودم وميد أ نستم که بسویم خواهی آمد.»‎ 

3 کل دنیا Gab de ye‏ که Ss Cf‏ ال رای ای 
است ۰۰ از شوق و دوف دودار تو قادر يغذا خوردن و خوابیدن 
نیودم .»> 

باو گفتم که ار الا زیراخودهن‌هم دچارهمین‌حال 
شده دودم. او کفت: 

۶ هشل all‏ که 925 آنستید Se avails‏ بر‌احساس خود مبارزه 
یت لا 


1 e io 
عم‎ sad احساسی است‎ Boies ۲ چرا هیارره تم ۶ ات‎ « 


whe 


خود کی‌ده‌ام .» 

» ابنقدرجوان و کوچولو نبووی...‎ Tl colo 

« ولی‌قلب‌من که کوچك نیست...» 

چندهفته باهم بس‌بردیم ... گمان نمیکنم هیچ‌قلبی بتواند 
خوشبختی وسعاد تی‌را که‌دراینمدت نصیب مادو تا شده‌بود. وصف نما ید. 
این‌سعادت نبود» يكک‌چین بسیا رعمیق تر وشیر ین تس۰.. 

اما آمیاس ازبابت تابلونگران بود. درپایان OT‏ چند حفته 
با 

«من bles‏ احساسات تو قادر نبودم تصویرت را دکشم... 
اما | كنوت که روج من از عشق آتشین توآکنده شده است‌احساس 
میکنم که میتوانم تابلوئی از توبکشم که در dle‏ هش بی‌ما نندباشد. 
| کنو ماک cia‏ این ge‏ یی ی Gh airtel‏ .لو ار 
که زو ار بارس ف دمم lanl‏ ام ال لهس و 
درختان سبن و زیبا پشت س توست و تو سمبل پیروزی خواهی 
39 . . . » 

پس از کمی‌تامل افزود: «مهم‌اینست که این تا بلورادرمحیطی 
آراموبی‌س‌وصدا با تمام‌بررسانم و یس از آن‌همه‌چیزر | بکارو لین‌خواهیم 
گفت وراه‌حلی‌پیدا خواهیم کرد. 

« خیال مییکن ی که کارولین باطلاق موافقت کند:» 

OLS‏ نمیکنم» و ل ی کسی‌چه میداند.» 

« گر‌اوتر! دوست‌داشته‌باشد بای بخاطرسعادت توبا این کار 
eer aay‏ ات سا وج میا رنه بخ 

او خند ید و گفت : 


«ولی کارو لین عذاب خواهد کشید».. آیا معنیر Se vide sei‏ 


ay 


زن‌مهجوررا میفهمی الز asl‏ 

گفتم: وس باوخب نده...هيچ‌چیز باو نگو... و لز ومی‌هم ندارد. 
که روابط ما ازاین‌حد تجاوز کند .» 

«نه نه.. این‌غیرممکن است.. N‏ الا جنس 
قادر نیست مارا ازهم‌جدا کند.» 

«فرض کنیم که اوباطلاق مخا لفت کرد آنوقت چه؛» 

«من ارات با بت‌نگر انی ندارم.» 

پس ازچه چیز نگر ان هستی؟» 

«درست نمیدانم...» 

ملاحظه میکنید؟ اوارزشس هترسه. ازطیمت‌رش | BS‏ 
بود..۰ میدانست که اوز نی‌شر‌ورمیباشد.». oT‏ اک کش آنرو زمیدا نستم, 
Lalas‏ سچه A‏ 

بقصر | لدر بری باز گشتیم lal:‏ ان بار اف متشنج و 
سوء ظن 3 ناراحتی همه جا را فرا گی‌فته دود . از آن | تمسق هیچ 
خوشم نیامد زیرا من در س‌آسرزند کی ام از تشن وسوعظن ونفاق 
نفرت راک Pace‏ به آمیاس اصر ار کردم که حقیقت را بت تلود (el‏ 
أومخا or‏ هتشک که 

ولی موضوع جات دیاس و نتسه ok Absa eal)‏ 
اهمیت نمیداد , گوئی فقط وفقط فک آن بودکه کار تابلورا یکسره 
کن کن EE‏ کرده دودم leit‏ راه خلاص از تشنج و 
ناراحتی وتردید را در آن دیدم که همه چیز را بصر احت‌به کارو لین 
بکویم و وقتی تصمیم خودم را با آمیاس در میان گذاشتم , با 
غیض گفت : 

ولت بر این صر احت را من‌میخو اهم‌این تا بلورا 


XA 


درمحیطی tll‏ وبی‌س‌وصدا باتمام رسانم.» 

call‏ من موقعیت اورایخوبی دركنمودم اما او نمیشواست 
موقعیت مرا در کند. 

domes (es دوز مر کت کرئل رو تسکت رر تا‎ aed 
بودم که گفتکو و مشاجوه آمیاس و کرو لین را شنیدم. افیاس از‎ . 
زنش تقاضا میکرد که بردبار و عاقل باشد و حقایق را بیذیرد و‎ 
که آینده اوودخترش راتامین خواهد کرد و لی کارو لین‎ dbl: tela 
باو پر‌خاش میکردوعاقبت آمیاس باخشم باو گفت. «من‌نمیتو انم‌ازا لزا‎ 
چشم‌بیوشم» خواه توراضی‌باشی یا نباشی... منو تواولین‌زن وشوهری‎ 
نیستیم که میخواهيم ازهم جدا شویم...»‎ 

solr‏ لین باو کت «ه ,کار ی که دلت‌میخو اهدبکن...هن ترا 
بر حذر هیکنم.» 

« مقصودت‌چیست » کارولین ؟» 

« مقصودم آینست که تو فقط يمن تعلق Sale‏ وهن ٿر جیح 
میدهم که تو بمیری تااینکه زن دیگری‌ترا بچنك [ورد..۰ ا گی بخواهی 
اینکار ها راادامه بدهی‌تر | خواهم کشت.» 

چندلحظه بعد فیلیپ يليك رادیدم ازجا بر خاستمو بطرق‌او 
رفتم تا گفتگویزن وشوهررا گوش نکند. 

در خصوص سرقت سم باید بگویم که هن با چشم خود دیدم 
See‏ سم را ازلابراتوار دزدید و بنظرم رسید که میخواهدبا 
آن‌خود کشی کد . 

باری» بطرف‌باغ رفتم ودرجای خودقرار گرفتم .آهیاس که 
تاراحت بودیمن گفت که راجع باین‌موضوع صحبتی‌نکنيم تا کار تابلو 
ی بکلی تمام کند. یادم هس اها من کفت : 

۹۹ 


gh Uys! «‏ مهم‌ترین شیثی درزند گی منست... از بهترینو 
ied‏ ین E‏ خراه پوت et ely‏ تس که ]| 
تمام کنم» خواه دراین GE‏ خون ریخته شود یا اشك.» 

يك‌ساعت‌بعدبقصررفتم تا روپوش‌پشمی‌خودم را بیاورم زیرا 
هوای‌در یا قدری‌س‌دبودومر| نار احت‌میکرد...هنکامیکه yak bes‏ اجعت 
کردم کارولین‌را نزد آمیاس دیدم که گویا شوحرش‌را قانع میکرد 
که‌نسبت باوراه خطائی درپیش گرفته. فیلیپ ومیریدیت بليك‌نیز 
آنجا بودند. آمیاس آبجو ELS‏ خواست زیرا آبجوئی که نوشیده 
فد کرو بدمزه بود . کارولین باوقول داد که pel ales‏ خنک 
بیاورد ... رفتارش مثل هنر پیشه‌ه ا بود ۰.. میخواست وانمود US‏ 
که خونسرد و آرام Cul‏ ... در صورتیکه قصدش این دود که آيجو 
شوه eal‏ سای Seal‏ 

کارولین شیشه آبجورا آورد ۰ آمیاس مشفول نقاشی بود... 
گیلاس lool‏ کرد و نزد شوهرش برد . هیچکس مراقب کار او 
تمد رب هاش Senora‏ مول apt‏ دودو من‌هم درجای خود 
بدون حر کت قر‌ارداشتم . 

آمیاس آبجورا نوشید وأزطعم انار اخ شد دمن گفت که 
بجو تلخ است. عجیب اینجاست که‌تاهمین لحظها بدا بعقلم نرسید 
که ممکن است کارولین توی آن سم ریخته باشد. درجوا بش باخنده 
گفتم که‌ممکن است gles‏ بیماری کبدی باشد . 

تقریباً پس‌از چهل‌دقیقه آمیاساز تشنج عضلات خود شکایت 
کرد و اظهار نمود که ممکن cul‏ رماتیزم گرفته‌باشد. بشوخی باو 
گفتم که پیرشده‌واودر جوابم بشوخی گفت که من‌میخواهم زن‌س‌دی 
پیرو رمانیی‌می دشوم و بالاخره ز نك غذا las‏ جر ات . آمیاس روی 


foes 


تیععت جوب قت و کفت GS‏ قایلوزا خمام‌دگر ده است. اغا 
نخواهد خورد. میریدیت آمد وبا تفاق اوبسالن غذاخوری رفتیم بی 
خبراز Cul‏ آمیاس درحال‌نزع بود .۰ من‌هر گن درعمرم احتضارو 
نزع مردی را ندیده‌ام :.. آه » ای‌کاش cols OT‏ حقیقت را درك 
مت دی و من‌خیال کردم که او ازشدت خستگی تاراحت میباشد... 
e‏ ٍ 

بقیه داستان‌را خودتان خوب میا نید که لازم به تشر بح مجدد 


۱۰۱ 


فصل یا دهم 
حکایت بر اد ببر 


میس‌وپلیامز » پرستارپیر چنین نوشت . 

چهلو پنج سال ازعمرم میگذشت که بخدمت خانواده کریل 
در آمدم تا 1نۇلاوارنرا درستاری د قدر دس کم : 

شا گرد من‌در آن موقع سیزده سال cals‏ دختری باهوش ۰ 
حساس ولی بسیار لجوجو لوس‌بود. علت‌لوسی VET‏ محبت بیش از 
حد خانم کریل نسبت باوبود. 

اما آقای کریل از حمان اول متوجه شدم که آدمی است 
دمدمی مزاج و هوسباز و تعجب میکردم که چطور همسرش توافست 
با او ز ند گ ی کند 

E. ی‎ Nas Io INN 
دلباخته آقای کریل‌شده وموضوع کشیدن تا بلو بها نه‌ای‌برایساندته‎ 
tS من‌نميگويم که آقای کریل تا بلو ئی‎ coarse pa OF اوور‎ 


Ref 


حیر او ضمن کشیدن تابلو به‌عشقبازی خودنیز مشفول بود. 

الزا گی‌بردختری‌بود سبات‌س وبسیار بازاری که‌فقط و فقط در 
فکراین بود که‌ظاهرش رادر انظار مر تب‌کند ومورد توجه واعجاب 
مردان قر‌ار رد ۰ 

OLS‏ میکن مکه خانم کزیل نهایت کوشش خودرا بکارمیبرد 
تادردهای درو نی خودرا از VT‏ مخفی نگاه‌دارد زیرا میل‌نداشت 
این دختر دچار ناراحتی ویاس شود ۰ 

هنکامیکه الزا گریر بلندن باز گشت احساس کردیم که 
کابوس وحشت ازمیان رفته است .. همه‌اهل‌خانه حتی مستخدمین از 
او نفرت داشتند . دلم‌بحال خانم کریل میسوخت که‌ازدست کارهای 
شوهرش چقدر رنج میبرد ۰ آمیاس نین به لندن رفت و ماامیدوار 
شدیم که پس‌از مراجعت رابطه خود را با آن دختر قطع کرده باشد 
اما آمیاس باتفاق آن دختی بر گشت وما ننددبوانه‌ها شروع‌بنقاشی 
در رات تا ىلوی او نمود . 

تشنج خانه هنگامی بحداعلای خودرسیددکه آن‌دختر‌سبکس 
و وقیح علناً بکارو لین CAT‏ که‌تصمیم دارد با آمیاس ازدواج کند! 
با اینکه کریل از این حرف الز! سخت ناراحت و عصبی شد اما 
آثرا تکذیب فکرد وبهمسرش گف ت که اظهارات الزا صحیح میباشد. 

درعس‌خود وضعی خجلت آور وناراحت کننده ميان يك زن 
و شوه ندیدم در Ol‏ لحظه از خداوند خواستار pas‏ که آمیاس 
دچار عذاب ومجازات سختی شود. 

یس‌از of‏ ماجرای شرم آور سع ی کردم که کارو لین‌را تسلی 
بدهم. کارولین بمن ات 

. «میس‌ویلیامز توزن صمیمی وباوفائی sum‏ و من‌در کنارت 


۴ 


احساس_ اراش عیکنم © 

صبح روزبعد که جنایت اتفاق افتاد» بدنبال VST‏ در Eb‏ 
گشتم وچون اورا نیافتم بقصر مراجعت کردم. خانمکریل و SBT‏ 
میریدیت و آقای فیلیپ رابا تفاق همدر تراس دیدم که خانم کریل 
برای آنها آبجو بازمیکرد . منو کارولین داخل قصص شدیم آنژلا 
رادیدیم که ازیخچال يك‌بطری بجو درمیاًورد . بنظم رسید که‌او 
ی اه oa ND‏ ها ین اي 
گفت که یك بطری آبجوخنك برای آمیاس میخواهد . 

هنکامبکه از VST‏ بازخواست کردم که آنروز صبح کا 
دوده» گفت که درخلیج مشغول شنا esp‏ است . باو گفتم که‌من اورا 
ندیدم شنا کند . خندیدولی چیزی نگفت ... معلوم بود که خدلائی 
مر‌تکب شده که نمی خواهد بگوید 

تاهار بدون حضور کر بل‌صرف شد... 

پس‌از صرف ناهار وقهوه بطرف پلاژ رفتم‌تا روپوش آنژلارا 
که در پلاژ جا گذاشته بود بیاورم. خانم کرریل نیز با من آمد . او 
میخواست Ely‏ برود ببیند شوهرش چیزی لازم داردیانه ... هنوز 
ازدر باغ بیرون نرفته بودم که‌صدای جیغ‌اورا شنیدم که مرا صدا 
میکرد. بسرعت خودم را باو رساندم ودیدم آمیاس در کنار سه‌پایه 
نقاشی روی‌نیمکت بیحر کت افتاده است. خانم کر تل ازمن خواست 
که فور دکتررا خبر کنم » درراه با Cows es GT‏ بر‌خورد کردم 
گفتم که فور دکتر را احضار کند و خودم فوراً نزد خانم LS‏ 
مراجعت کردم زیرااو در آن لحظه حساس احتیاج: مکسی داشت که 
کنارش باشد . 


ان اس اسان من . 
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Se‏ موضوعی‌را تا کنون ازهمه‌مردم وحتی‌آزخود خانم کریل 
بپوشیده داشتم. این بود : هنگامیکه برای خبر کردن دکتر wa‏ 
میرفتم با چشم خودم pays‏ که خانم کریل مشفول پاك کردن اثار 
CGI‏ روی بطری آبجوبود و سیس انگشتان شوهر مرده خود را 
ووی OT‏ فقار داد ...او تمام این کاررا با سرعت توأأم با ترسو 
"وحشت انجام داد. 

این است حقیقتی که dam sh‏ پوشیده‌داشتم واینست‌علت‌اطمینان 
من باینکه کارولین خودش آمیاس‌را بقتل رسانده. معهذا من‌اورا 
ذیحق میدانم ونسبت باواحساس‌ترحم وشفقت میکنم. امیدو ارم کارلا 
Wee‏ وقوف باین‌حقیقت. آنا بفراموشی سپارد وزندگی آسوده‌ای 
«رییش گید . 


۱.۶ 


فصل so‏ آز دهم 


داستان آنو لاوارن 


: پواروی عزین‎ GET 

هما نطور که دشماوعده دادم lees ils‏ که حافظهام فمن جازە 
مید‌هددر باره ماجرای تا ثرانگیز خواهرم کرو لین وهه‌سرش آعیاس 
e‏ 

خا ات اك اانا اام اد اس یل 
"آمیاس کریل برایمضر Tope‏ بود که‌هر گن | نتظارش را تداشتم۔۔۔ 
من‌از اتفاقاتی که در اطر‌افرخ میداد وازعواطف وجر یا تاتا تسا تی 
پنها نی کاملا بی‌خبر وبی‌اطلاع بودم ! 

من فقط ببازی وشناو میوه‌چیدن و خوراك دادن باسیها و 
a gases Gy sos‏ ا Osi‏ ربلد هو[ وود 
گذشته ازاینها بخواندن کتابهای پلیسی ومجلات مییردآختم ۔ 

- احساس من‌نسبت بکارولین کاملا طبیعی coy‏ خواهرم را 


۰۷ 


از صمیم قلب دوست میداشتم ... از اعباس هم‌خوشم oaks‏ واو را 
برادر بز ر گس یاپدر خود میشمردم گوی‌اینکه گاهگاهی باهم‌دعواً 
و مر‌اقعه era Ke‏ ۰ امادرعین ob Bag ANS‏ کمی حسادت‌میکردم 
چنانچه اکنون میفهمم که‌اونین نسبت بمن‌حسودبود . 

هنگامیکه بای فخستین بار. الزاقدم در قصر گذاشت باو 
توجهی تکردم و درباره‌اش هیچ فکری بخود راه ندادم - در همان 
لحظات اول بنظرم دسید که او دختری cul‏ بازاری وبی مغز . 
ژیبائی‌اش توجه‌مرا جلب‌نکرد . 

در آن ایام درست بکنه رابطه‌و علاقه بین‌او و WAT‏ پسی 
تمیبردم و لی‌هنگامیکه برای باردوم بقصر آمد متوجه این موضوع 
شدم . یکروز که در ایوان ایستاده بودم شنیدم که الا درباره 
ازدواج خودبا آمیاس گفتکو میکند. از این گفتگو sles‏ حیرت 
شدم. درمنزل میریدیت دراولین فرصت از آمیاس پرسیدم : « چرا 
الا میگوید که با تو ازدواج خواهد کرد ؟ این کار محال است . 
هیچ مردی نمیتواند دوتازن‌بکیرد, این مخالف قا نون وشرع‌میباشد, 
ایثطور نیست »٩‏ 

ا ا all eee‏ پیش از فده روا Lae‏ 
این حرف اشنیدی ؟» 

«هنکامیکه در کتا بخانه با توصحبت میکرد .» 

خشمش بيشت شدو گفت که Kas‏ موقع OT‏ رسیده Vp‏ 
بمدرسه بفی‌ستدودر نزدیکترین فرصت این‌کاررا lee‏ خواهد کرد؛ 
من‌هم باعصبانیت باو گفتم که‌من قصداستراق سم نداشتم و تصادفاً 
حر‌فهای] نا نرا puis‏ بالاخره لبخندی‌زدو گفت آ[نچهرا که‌شنیده‌ام 
عضو از طرف ۱۱ بووه است.. 


۱۰۸ 


هنگام مراجعت از منزل میریدیت بالزا گفتم : « ازامیاس درباره 
اردواح توبا اوسوّال کردم‌بمن گفت که این‌حرف‌شوخی است داساسی 
ندارد .© 

من‌با این حرف میخواستم اورا عصبا نی کنم اما اوتبس کرد » 
تبسمی که هیچ از آن‌خوشم یامد . 

شب که شد GILL‏ خواب کارو لین رفتمو پرسیدم که LT‏ آمیاس 
میتواند باالزا ازدواج‌کند گویا شنیدم در جوابم گفت : « آمیاس 
موقعی میتواند باالزا یازن‌دیگر ازدوا جکند که سن‌مرده‌باشم .» 

جواب او ناراحتی وترس مرا زاثئل‌کرد. دیگرچین زیادی 
بیاد ندارم . بامداد روز آن حادثه » قدری درباغ گردش کردم و در 
eds‏ شنانمودم... بعدازدویدن میریدیت را دیدم که میکفت آمیاس 
مرده و الزا را مشاهده نمودم که ازفرط ناراحتی‌فنجان قهوه‌ازدستش 
بزمین‌افتاد واومی‌تباً dae‏ میکشید... 

pol‏ میا ید پس از آن‌جریان قصر مملو از آدم‌های غریب و 
ناشناس شد . کسی تگذاشت که آمیاس را ببینم faa ds‏ توانستباطاق 
کلردلین بروم واو را که GILL‏ روی تخت نشسته بود بینم . 
کارو لینمرا بوسیدوازمن‌خواست که ازمحیط آن GIS‏ دورشوم زیرا 
sl‏ نامطلوبی روی من باقی خواهد گذاشت da‏ من» در آن موق‌فقط 
بفکر اوبودم . بالاخره مرا بمحلی فرستادند که کارلای کوچولو را 
فرستاده بودند» یعنی‌نزد لیدی‌تریسلیان » ۱ 

wad‏ تریسلیان با محبت ازمن‌پذیرائی‌کرد و با اینکه همه 
سعی میکردند حقیقت را ازمن کتمان‌کنند » شنیدم که پلیس‌خواهرم 
را دستگیروز ندانی کرد ومن‌ازشدت نار احتی‌ناشی از شنیدن orton!‏ 
هریض‌شدم + 

بعدها شنیدم که Slap alse‏ من‌بسیار ناراحت ومضطرب‌بود 


۱۰۹ 


و خوداهو بود که اصر ارورزید مرا از انگلستان‌خار جکنند» 
گمان‌میکنم همه‌چیز را دشما نوستم. 
يلك ob‏ دیگرمیگویم که ee‏ اطمینان کامل دارم که خواهرم 
هرک eel‏ جنایت ده .ار ار لحا ظ قین دارم as‏ متاسفا نه 
دلیلی ندارم ! 
| 


ai glad‏ روان اورا قرین رحمت فرماید... 
oF 46 36‏ 


واگذون .۰ عقیده خوانند گان ار جمند چیست ؛ 

فو پسنده | یی کتاب تمام حةایق‌و جر با ا تی oS‏ بو ط on‏ 
جنایت است در اختیاد شما گذاشته است .9۰۰ چیزی را از 
خوانن دگان مخفی ننموده ۰.۰ UT‏ خوانندگان MII gino‏ بی 
ys‏ ند حقیقدی راکه پواروبان نائل گرد ید کداعاست؟ 

هر کول‌پو ارو پس از شنیدن اقوال شهوه و خواندن 
نوشته‌های ۲ نان بهو بت قاتل بی برد ۰۰۰ VT‏ شمامیةو )نید نڳو ئید. 
که قاتل کیست ؟ 


۱۹۰ 


فصل سیزدهم 
دنسالهناستات ما 


کارلا لامی‌شانت › دختں کارولین و کریل vy‏ را از روی 
آوراقی که جلویش فرارداشت وحاکی از ماجرای GSA SE‏ مرگ 
پدرومحکومیت مادرش شك ؛ برداشت و بالحن‌خسته‌ای گفت ۰ 

«هرچه این سر گذشت‌هارا بیشترمیخوانم حيرت من زياد تر 
میشود . هريك از این اشخاص ازيك زاویه بمادر من‌نگاه میکنند 
ولی حقایق یکی اف همه آنها هجرهیت مادرم را نشان‌مید‌هند۱» 

پوارو گفت : حالا که این گن‌ارش‌ها را خواندی» LP‏ بر تصمیم 
خوددا ئی بر بی گناهی‌ما درت با قی‌هستی؟» 

«نه..»شماچطور؟» 

«بله, من‌مصمم AAS:‏ حقیفت هستم‌ز یر |ازروی این گن ارش‌ها 
آنچه را که میخواستم‌بدست آوردم.» 


«ای‌کاش آنها را نخوانده‌بودم. | کنون مطمئن‌شدهام که‌مادرم 


۱۹ 


6 arco tS 

پواروچند لحظه باوخیره شد و سیس گفت : 

ENS)‏ اینطور؟» 

«بله» همه آنها معتقدند که‌مادرم مجرم بوده » باستفنایانه لا 
atl‏ اوحق‌دارد زیرا مادرم خواهراوست . اما میریدیت » اوسعی 
دوه یی کک ا ار 
نیزعلیرغم هوش وذ کاوتش نتوانسته است دلیلی بیاورد که بیکناهی 
مادرم را شان‌دهد .» 

«پس‌عقیده شما اینست ؟» 

دبل گزارش این‌پنج نفرمستقیماً ومن‌غیرمستقيم به‌مجرمیت 
مادرمدلالت میکند» وانگهی| گرمادرم مر‌تکب آن‌قتل‌نشده لابدیکی 
از آنها این کارراکرده است» 

پوارو لبخندی‌زدو گفت : 

٥‏ ... این‌نظریه شما بسیارجالب است ۰ ممکن است بمن 
توضیح بدهید؟» 

من bis‏ میتوانم بشما احتمالات این قضیه را شرح دهم که 
البته برایشان دلیلی‌ندارم . مثلا فیلیپ بليك که متخصص در بورس 
پول میباشد و از دوستان بسیار صمیمی پدرم بوده است . در نظر 
بگیریم . ممکن است پدرم باومبلغ Gols‏ پول قرض داده باشدو 
پس ازمدتی بعلت‌ضیق SL‏ ننوانسته است این‌پول را بیدرم‌مسترد 
دارد وچون بیدرم رسید داده » برای Cal‏ آیرویش نرود ناچار 
Kis‏ کشتن اومی‌افتد. البته این فکری‌است که بخاطرمرسیده. 

پواروسرش‌راتکان دادو گفقت : 

«بدفکری‌نیست »خوب» احتمال‌دومچیست ؟ » 


11۳ 


ere ah peer Or T cr mle‏ ی 
ری ات هم ی ری et Gres) Bene‏ 
کرده تا درصور تبکه مادرم بطلاق رضایت ندهد. اورامسموم کند... 
که اتفاقاً بجای اینکه مادرم مسموم شود پدرم‌اشتباهاً مسموم‌شد.» 

پوارو لبخندی زدو گفت: 

«آین‌هم احتمال بجائی است» احتمال‌سوم ؟» 

مس یدیت (Cry‏ 

«میر‌یدیت بلیت:؟ اوراهم جز و احتمالات قراردادید؟» 

«چرانه؟ Soul Kae Ke‏ درادن bos‏ انسانی یافت شود که 
کاملا منزه ومبری ازجنایت sash‏ درنظرمن, میریدیت از آن نوع 
اشخاصی است که از ارتکاب Cole‏ خودداری نمیکنند . او کوتاه 
قکی ومحدودا لخیال و کند ذهن وبلااراده atts‏ وشاید باطناً بداند 
که این صفات اورا درا نظار کوچك میکند... حالا گر پدرمبادختری 
که این‌مرد ياو علاقه داشته cul‏ » ازدواج کند و Jos‏ در زند گی 
هنری خود موفق و کامیاب ros TS‏ درایتصورت هیچ استبعادی ندارد 
که همه را بخانه خود دعوت کرده » موضوع سم‌کونگین را مطرح 
تموده و سم را fase‏ با Olle‏ میذهد تا بعدا بعواند بدون اینکه 
شك و شبهه دیگران را سوی خود برانگیزد پدرم رامسموم کند... 
درواقع او بیش از هی‌فر‌ددیگ به شيشه سم دستر سی داشت...شاید 
اوخواست هم‌پدرم را بکشد وهم‌مادرم راپای‌دار بفرستد تاانتقام‌خود 
را ازاوباز گرفته ath‏ . برای همین‌است که در گز ارش خود اصرار 
ورزیده است که پدرم‌خود کش ی کرده است... 

پوارو به کار لا گفت: 

«دراین مورد حق باشماست ۰ ۰ . البته گزارش این‌اشخاص 


۱۱۳ 


صددرصد درست نیست ... همکن است دعضی از آنها طوری گز‌ارش 
داده‌اند تا مارا کمراه سازند.» 

«تنهاامیدمن همین‌است» آقای‌پوارو. ا گرامیدی‌مانده باشد!» 

«احته‌ال‌دیگر ک‌نمیدهیه؟» 

«بفکرم رسید که همکن است میس‌ویلیامن» مر تکب این‌قتل 
شده است تا کارش را ازدست ندهد..» اما این احتمال سیار ضعیف 
میباشد , هرچند که بعضی ازمدم بخاطرمبلغ کوچکی مرتکب قتل 
میشوند » امامیس‌ویلیامن زنی نیست که بخاطر پول دست خودرابخون 
آلوده کند ... بناب‌این گمان میکنم چاره‌ایه جز تسلیم ندارم .. 
زیا این احتمالات بنظرم غیرنمکن میرسند ۰.. بله اکنون"برایم 
مسلم شده است که مادرم کنا هکار بوده وچاره‌ایک‌جن بهم‌زدن Gol‏ 
خودم را بامی‌ددلخواهم ندارم»» 

و ۲ 

دیاس تمس laa‏ بو اه مس مایم Srila‏ 
باین حقیقت که چون شمشیری بر گردنم LAT‏ شده است » ازدواج 
کنم ... من نمیتوانم با ترس ولرز بامرددلخواه خودم ازدواج کنمو 
| یی‌روزی باهم مشاجره کردیم اوبمن بکوید که تو دختر‌همان نقاشی 
هستی که مادرت او را بقتل‌رسانید ... فه » آقای‌پوارو در آنسورت 
مجبورخواهم شددست از دنیا بشویم وبه‌دیرپناه‌ببرم»..» 

پوارو گفت: 

«پس‌شماهم‌قا نم‌شدید که مادر تان WELT‏ بوده ؟» 

alo‏ ... وحاضرم ble‏ زحتمی که رایم کشیدید هر‌قدر پول 
بخواهید بیردازم» 

« بهترین دستمزد من اینست که برای بیکناهی مادرتان 


۱۹۴ 


اقدام کنم!» 

«منظور تان چیست »٩‏ 

«منظورم انیس ت که شما هنگام ی ميخو اعید ار این کار دس 
شوئید که من حقیقت کامل را دراخعیارتان گذاشته‌ام Gee‏ 

«منظور شما ر نمی فهمم» | قای‌پوارو:» 

« منظورم ایئست که من هر کول soles‏ و از روی مطا لمه 
گزارش این پنج نف وازروی تحقیقاتی‌که از آنان es‏ آوردم . 
دریافتم که مادرشمابی گناه است ۱» 

کار لا انوم دی یکات دادو گفت: 

> دولا اهارا نوشته است که مادرم راویده 
که اثر ات انگشتش دا وی Ab ges To bs‏ میکند ؛ شما این‌حرف 
را ad se‏ 

yl gs‏ کفت. poem 5 A ata ne‏ که سبت باظهارات 
هیس‌ویلیامز تر دی دکنم!» 

«عجب ۰.1 

پواروازجایرخاست و گفت : 

« گوش کن. کارلاءاتقاقا گزارش میس ویلياهن Sail ls‏ 
مادرت آئرانگشتان خودرا ازروی geo Tes fe‏ پاك کرده و انگشتان 
پدرت را روی آن گذاشته ات cols‏ شد که os‏ به بی گناهی‌مادرت 
ایمان‌بیاورم ۱» 

. وسیس ازاطاق‌بیرون رفت .. 


کار لا با چشما نی‌حیرت زده زمبهوت رفتن‌پوارو )| بدر 43 نمود 


۱۹۵ 


فصل چها رهم 


پو ارو باز جو ئی هب تفن 

هر کول‌پوارو نزدفيليپ‌بليك رفت‌وباملایمت با وگفت: 

> ام تا ازشما بخاط‌نوشتن آن‌گن ارش» تشک کنم. در 
واقم شما بسیاری ازنکات تاريك‌این‌قضیه رابرایم‌روشن‌نمودید. 

epee 

« راستش را بخواهید من‌ابتدا فک نمیکردم که بتو | نم‌جریان 
را بخاطربیاورم ولی‌همینکه‌قلم بدست گرفتم همه چیز بیادم آمد! » 

« بله .. بله . , ولی Qh‏ بگويمکه شما همه Sez‏ را ذکر 
ys‏ ۱ » 

بليك ابروانش‌را درهم کشید و گفت؛ 

«همه‌چیزر آذ کی نکردم؟» 

abe‏ ... گزارش‌شما راجع بجریانس گ کر یل‌صر یح‌وو اضح 
بود ... ولی! بمن‌گفنه اند » CBT‏ بليك. که خانم کریل را حداقل 


۱۷ 


یگبار دیده‌اند که دیروقتی ازشب از اطاق شما خارج هیشده است ol‏ 

مکوت هر گباری بر اطاق مول شد. cals‏ با حیرت 
آمیخته بخشم بپوارو نگاه کرد و گفت : 

«چه کسی ایثرا بشما گفته ؟» 

: سر | تکان دادر گفت‎ solos 

«مهم نیست که‌چه کسی بمن خبرداده.مهم‌ایئست که‌من‌باین 
حقیقت واقف شدم .© 

بازهم سکوت حکمفرم‌اشد. بالاخره فیلیپ سکوت را شکست 
بت 

«کویا شمابطور تصادف باین راز واقف شدید» در هرحال: 
INS as es Peele os‏ 
در گزارش خودم پنهان سازم »» 

سپس شا نه‌ها شرا بالاانداخت وافزود : 

ره فک تست کان رای د aa Le‏ ولی درعین, 
حال شیفته pagal‏ ... من‌از خودم Ghee‏ بودم که چرا باید تسلیم 
جذابیت اوشوم وبرای اینکه اورا درچشم خودم کوچك کرده باشم 
همیشه ایرادها وعیوب‌جزئی اورا بزرگک جلوه میدادم . امیدو ارم 
دقهمید که هی در کر عشق مقدسی فسیت باو نداشته‌ام وفقط مفتون و 
سجنوت اویودم ٠‏ سقیفت دک cats!‏ کههن در کودکی وجوانی 
اورا دوست میداشتم امااو اصلایمن توجه نداشت؛ برای همین بود 
که در اورا ثبخشیدم ... 

هنکامی که آمیاس سخت پای‌بند عشق‌این‌دخترك (الزا)شد. 
فرصت, امفتنم شمردم تاعشق خودرا به کارولین اظهارتمايم ولی او 
درنهایت آرامی بمن گفت: « بله فیلیپ» من‌همیشه میدانستم که تو 
عاشق من‌بوده‌ای at‏ عجب‌زن سنگدلی» بااینکه میدانست من ادرا 
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دوست دارم کوچکترین اهمیتی باحساسات من نمیدآد a}‏ 

و سنوت اختیار نمود. حسادت وخشمدر چهر هاو بخوبی 
خوانده میشد. رشته سخن‌را مجدداً بددست گرفت : 

«یله ... میدانستم که هر گن بعشق من پاسخ Cate‏ نخواهد 
داد ولی‌من بخوبی ناراحتی واضطراب اورا ازرفتار آمیاس باالزا 
درك میکردم ... دراین قبیل مواقم میتوان مقاومت چنین زنی را 
درهم شکست و اورا واذار به تسلیم نمود - بهمین جهت » کارو لین 
i Galas Caen cake RT‏ 
آغوش گیرم, آهسته خودرا کنار کشید و گفت که این کار فایده 
ندارد واو فقط بيك مرد تعلق sols‏ . او آمیاس را دوست دارد و 
نمیتواند دل به مرد دیگری ببندد حتی ا گر آمیای اوراتر ك گوید. 
ازمن تقاضا کرد که‌اورا ببخشم وسیس ازاطاقم‌خارج شد...بنابراین 
LT‏ تعجب خواهید کرد. آقای‌پوارو» که بگویم پس‌از OF‏ شب نفرت 
من نسبت باو بحد اعلارسید ؟ من هر گن اورا بخاطر lel‏ که‌به 
عشقم نمودو احساسات‌می! جر بحه‌دارساخت نبخشیدم, گذشته‌ازاینکه 
او هترین دوست‌مرا بقعل رسانید .» 

پوارو از منزل فیلیپ بليك بسراغ میریدیت بليك زفت و 
باو گفت : 


HR 


» آقای میریدیت بليك خواهشدارم ly‏ تعریف کنید که 
میهما نان شما که‌در روز قبل‌از جنایت ازلابراتوارتان دیدن کردند 
چطور خارج شدند؛ لطفاً ترتیب خروج آنها را برایم بگوئید.» 

هیر بدیت اعتراض OLS‏ گفت: 

«آخر چطور وان پس‌از گذشت ا سال اش جر Ob‏ را 
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بخاطر بیاورم ؛ فقط میدانم که کازولین آخرین کسی بود که از 
لابراتوار من خارج شد.» 

LT»‏ ازاین col‏ کاملا مطمئن هستید؟» 

«بله ... لااقل» 

«بيائید‌برويم بهلابراتوارتان‌شایددر آنجا حافظه‌شما بر گردد 
من میخواهم از این‌موضوع اطمینان حاصلکنم.» 

هردو به‌لابراتوار رفتند . پوارو گفت: 

«در اینجا برای میهمانان خودصحیت کردید وسیس آنها 
از اطاق بیرون رفتند . چشمهایتان را ببندید وتر تیب خروح آنها 
رابخاط بیاورید. آقای بليك .» 

میریدیت چشمانش رابست وپوارويك‌دستمال معطر جلو بینی 
او گرفت ومیر یدیت دزحالیکه بوی‌عطر دستمالرا ا 
ease‏ 

«بله.. بله.. عجیب است که‌خاطره آنروز کامللا بذهنم Sk‏ 
ی ات oa‏ 

یادم هست که کارولین لباس قهوه‌ای کم‌رنك بتن داشت » 
تس SS ar‏ بل Glare)‏ دس 

پوارو گفت : 

«واکنون خوب‌بیاد بیاورید که‌شماقبلازخروح ازلابراتوار. 
داستان مر گی سقراط رایرایشان تشریح کردید » چه کسی اول از 
اطاق‌برون رفت :> 

«الزا ومن.. ab‏ .. الن! ازدرخارج شد ومن بدنبال اوراه 
افتادم ۰ سای با اوصحیت میکردم bee‏ در منتظر 2 ون آمدن 
سایرین شدیم تادررا قفل کنم .. بعدازما فیلیپ cab...‏ فیلیپ‌بیرون 


۱۳۰ 


آمد ... سپس sles YET‏ او آمیاس بیرون آمدند ۰۰ من‌منتظر 
بیرون آمدن کارولین شدم. @ 

«پس شما کاملا اطمینان دارید که‌او آخرین نفری يود که 
ازاطاق بیرون آمد. A> gia‏ شدید که چکاز میک fy‏ 

ope see pd‏ هشت‌من ددر یود J pitas‏ گفتکوباالز ابودم.. 
سپس کارولین باعجله ازاطاق بیرون آمد ودرراپست .. 

peas Son کم‎ Sl aces es 

«من مطمگنم که میهما نان من CAB‏ تر ثیبی که شرح‌دادم از 
محل کارم Adal ney SUSU 9 yas‏ سیس خودم » سیس و و 
MN‏ و سيس آمیاس )4 LT eee Sahl one ll‏ ات موضوع 
yee)‏ روش میکند C$‏ 

پوارو گفت ؛ 

«یله, کاملا گوش کنید ELL CBT‏ ‘ میخواهم از سار تن 
دعوت کنم که‌در Gil‏ دحل جمع شوند ... مانعی که‌ندارد »٩‏ 

jos! 45)‏ و لی چرا؟» 

a! اینکه حقیقت کامل را بدانیم‎ Shy» 


RK 


پوارو بسراغ الزا رفت . 

«امیدوارم اجازه خواهید داد که یك سئوال ازشما دکنم؟ © 

يقر ها ید ...» 

2 پس‌از اینکه محا کمه کارولین تمام‌شد واو محکوم گر‌دید 
LT‏ میریدیت بليك از Ls‏ تقاضای آزدواج نمود »» 


الزا دیتشام بیوارو Bde p>‏ وسیس cure‏ ای لاد و تحقر 
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در چهره‌اش هویدا شد و گفت : 

ص بله ارعن تقاضای ازدواج ک5 چرا ان eles‏ را 
E‏ 

LT»‏ تقاضای اوشمارا متعجب نکرد ؟» 

«درست ندا ۲۰ 

مش هواس اه 

«میخواستید چه‌جوابی باو بدهم؛ LT‏ باور کردنی col‏ که 
پس‌از عشق ورزیدن به آمیاس, بامردی ما نند میریدیت ازدواج کنم؟ 
این کارو Lal‏ مسخر ه و خنده آور است؛ او آدم احمقی ات همشه 
احمق بود .» 

الزا Goud‏ مکث کرد وسیس با خنده‌بلندی گفت : 

«او بخیال خودش میخواست مرا تحت حمایت و توجه قرار 
دهد. بمن میگفت که‌افکار عمومی عليه من برانگیخته شده است و 
من نمیتوانم دراین شهرز ند گی کنم...و NS‏ بیچاره نمیدانست که 
من با نچه که‌رخ داد Klas‏ عمومی کوچکترین توجهی‌نداشتم!» 

الزا باردیگر‌خنده‌بلندی کرد ! 

se e a 

میس‌ویلیامن به‌ستوال پوارو راجع بزخم کردن گونه آنژلا 
بدست کارولین چنین گفت : 

«يك‌روز VET‏ گونه‌اش‌را بمن‌نشان داد و ca‏ + کارولین 
این کاررا کرده است . ولی راجع باین موضوع چیزی باو نکو 
هملک cul‏ زیاد ناراحت شود .» 

پوارو گفت: > LT‏ خانم کریل دراین خصوص چیزی بشما 
نگفت ؟» 
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ts‏ مس شالت ما ee‏ گر دس موز 
eee Sas‏ هید که توفکی bow‏ که من وت لوتی Yet OSS‏ 
وایراز محبت بیش ازحد دوی‌ممکن است اخلاق‌اورا فاسد کنمولی 
من احساس‌هیکنم که هرچه باومحبت کنم ON ae‏ زخم کردن گو نهاش 
را تخواهد کرد . دردنیا هیچ چین ناراحت کننده‌تر از این نیست 
که انسان ببیند ضربه‌او در آگ‌هميشه زیبائی چهره دختریراناقص 
رده است ۲ 
پوارو گفت : 
« از لطف شما متشکرم میس‌ویلیامز » من میخواستم همین 
را بدا نم إ« 
BAS SAM ere‏ : 
و از کارهای عماس در اور آفای‌پواره Se‏ کارلااز 
ری هن مطلم نشد ؟» 
«چرا (ar‏ 
«باوجود این‌هنوز معتقد است که...» 
پوارو کلام اورا قطع کرد : 
CL iol gb‏ قضیه ممکن است فریب دهنده باشند .> 
«ولی‌حقایق که نمیتوانند Cad‏ دهنده داشند ؟» 
«ممکن است که‌شما حنگام دیدن يك‌دسته گل سرخ درماه 
ژانویه درسالن پذیراثی يك شخص اعیان و ثروتمند خیال aus‏ 
که آن دسته گل مصنوعی است درصورتیکه حقیقتش اینست که OF‏ 
E Mec LC‏ 
«ولی این‌حرف چه‌ربطی بمستله مادارد؟» 
« میخواهم بگويم که انسان حقیقت‌را فقط از چشمان عقل 
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می‌دیند cal‏ 
پوارو میس‌ویلیامزرا حیرت 9035 مبهوت ترك کردو بسراغ 
NEST‏ وارن رقت 


ee 


YET‏ دامسرت و گیمی‌از پوارو استقبال نمودو گفت: 

«موضوع تازه‌را کشف oF‏ » آقای‌پوارو $¢ 

«میتوانم اینرا دگویم که‌راه حقیقت‌را پیدا ples S‏ ...» 

isd LYST‏ کت ریت ارات مس د ره 

«فیلیپ بليك ؛ » 

«مادموازلوازن» من نمیخواهم فعلاجیزی بگویم» هنوز موقع 
آن نی‌سیده اس ت که حقیقت کام ل‌را کشف کنم» فقط ازشماخواهش‌میکنم 
که امه هو ais‏ امن شوه تب ees ae‏ نا نها و آهتد. اون 

«میخواهید چه کار کنید؛ فک میکنیدمیتوان حادثه ایا که 
شانزده سال‌پیش اتفاق افتاده. بمیان دکشید؟ 

« شاید توانستم از زاویه دیگری بآن جاده بنگرم ... 
دا لاخره هیا کید ؟ « 

«البته که خواحم آمد. دیدن شهود آن حادثه آنهم Sloe‏ این 
مدت برایم Sle slew‏ خواهد بود ... شاید من هم » همانطور که 
کفتید. آنهارا اززاویه دیگری ببینم © 

پوارو گفت : 

> خواهش دارم نامه‌ایرا که خواهرت پس‌از صدور رای 
داد گاه بشما نوشته Cul‏ همراه بیاورید .» 

> ولی این‌نامه خصوصی Cul‏ و من LAT‏ بای دوشن شدن 
جریان بشما نشان‌دادم » میل ندارم اشخاص بیگانه آنرا بخوانند ؛ 
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ولی اگی آوردن LAT‏ ضروری بدانید باخودم میآورم.» 

پوارو گفت : 

cites ei Weems rae 

«یقر‌مائید» 

«یا شمادر آن ایام که آن ماجر‌ارخ داد OLS‏ « ماه وشش 
پمسی ؟ اشر‌سوهرست tl 5a‏ را میخو | ندید؟» 

ازشنیدن این ستوال sles VET‏ بهتو حیرت شد. او گفت: 

«عجیب‌است؛ از کجا اینرا فهمیدید ؟ » 

پوارو تبسم کرد ؛ 

«میخواستم بشما بگویم که من آنقدر هوش‌دارم ,که چین‌ها ئی 
را شش ف کنم که هیچکس بمن نگفته است Ct‏ 
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فصل pl‏ رهم 


اشعه خورشید ازمیان پنجره غربی اطاق لابراتوار بداخل 
می‌تابید وداخل اطاق suc ve‏ کانایه و صندلی برای اجتماع یك 
ode‏ گرد آمده بود. 

میریدیت با اضطراب با کارلا صحبت میکرد و درضمن سبیل 
خودرا OF‏ میداد. دزضمن صحیت نا گهان گفت: 

«اوه» عزیزم توچقدر شبیه‌مادرت هستی» از خیلی جهات‌باو 
cls cols‏ وازخیلی جهات نداری.» 

Peas کل‎ 

Weep‏ در چه چیز‌باو cols‏ دارم‌ودرچه چين ندارم؟» 

ون پوست‌ کل و سر کات توشیه Gay)‏ وی از وله 


نظر اینکه als‏ و تیا اوهستی با او فرق داری .۰ © 
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فیلیپ Ab‏ باترشروئی ازپنجره به‌بیرون نگاه کردو گفت: 

«حیف ثیست که‌آدم دراین هوای‌صاف و bus‏ بخش بجای 
کلف بازی دراین اطاق محبوس بما ند ؟» 

پوارو بتندی گفت: 

۶ لوء ۰ . ۰ هتاستی ۰ انائ لت حق بل شماست ؛ روز 
مار خوبی اس اما Sal‏ کار لا > دختر دهترین دوست شما ازما 
خواسته اس ت که دراینجا or steer‏ و گمان نمیکنم که از ELS‏ کردن 
Law gl‏ ;42 کنید.» 

دراین‌هنگام انژلاوارن وارد اطاق شد . میریدیت‌داستقبال 
او شتافت و گفت: «خیلی محبت کردید که با این همه گرفتاری که 
داشتید باینجا آمدید.» ; 

کارلایا مسرت‌ازجا برخاست و گفت: 

ess ee ee Sek‏ کی رن 
bal,‏ ازداشتن خاله‌ای‌س‌شناس بخودم میبال.» 

وسیس بجوان آرآم و بلندقدی که در کنارش‌ایستاده بوداشاره 
کردوافزود : 

«این‌جان‌راتری» نامز دمنست.».»» 

میس ویلیامز مربی وپرستار VET‏ وارد شد» میریدیت باو 
خوش آم د گفت: 

« اوه ؛ میس ویلیامز سالهاست که همد یگر را ند ید‌یم...» 

میس ویلیامز با هیکل درازولاغر خود متوجه نامزد ا نلا 
گردید. VST‏ با لبخند رو باو کرده و گفت: 

> فکرش رابکنید میس‌ویلیامن» من دراین لحظه احساس 
میکنم که همان شا گرد ساپتی‌هستم که درمقا بل معلم‌ومر بیمحبوب و 
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درستکارخود قرار گرفته است!» 

میس ویلیامز بالحنی که‌مسرت وهیجان از آن احساس‌ميشد 
cee‏ 

« من بتو خیلی افتخار میکنم » تو مرا س‌بلند کرده‌ای . 
بهترین lob‏ يك‌معلم اینست که‌ببیند شا گردش درخشان و کامیاب 
گر‌دیده 5 

وسیس متوجه کارلاشد و گفت: 

داهن اتسار تالف او اد ا 
as‏ ای ما در 

قیلیپ با نار احتی رو بیوارو 995 پر‌سید: 

« این کار de le‏ ؛ چرا بمن نگفتید که جریان ازچه‌فی ار 
میباشد؟..» 

پوارو گفت: 

«معذرت‌میخواهم. باین‌جلسه میکویند «سفر به گذشده». لطقاً 
بفر‌ما گید بنشینید و بمحض‌اینکه آخرین نفرما یعنی لیدید یتشام آمد. 
ارواح ظاهرخواهند شدا» 

فلس دفت: 

« این مهملات‌چیست آقای پوارو. مگراین جلسه. حلسه 
احضارارواح است؟» 

«نه . . نه . . منظورم این نبوده‌من معتقدم وفتی که از 
گذشته شروع بصحبت نمودیم و راجع بم ر گت AG‏ انگیز آمیاس 
سخن گفتیم , بدون شك روح‌کریل و همسرش کارولین نیز‌دداین 
GUI‏ بماخواهند پیوست‌وما ورود انها رایدون SLI‏ دیده شوند : 
احساس خواهیم نمود . » 
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oul *حرف‌مهملی‎ 

در این موقم در SL‏ شد و پیشخدمت ورود لیدی‌دیتشامرا 
اعلام کرد: 

الزا با کستاخی تمام‌وارد اطاق‌شد. لبخندی‌به میریدیت‌زدو 
کاس دحا به آ نژلاو ارن‌وسنس فیلیپ نمود وسیس‌روی کانابه‌ایدور 
*زدیگران ذشست. 

الزا با لحن‌سدی به‌پوارو گفت؛ 

«ازاینکه کمی دیر آمدم متأسف‌هستم. آقای‌پوارو.» 

بوارو لبخندزد و گفت: 

*آمدن شما خودش‌افتخاریزر گی است.» 

الزا روبه آنژلا نموده و گفت:9 نزديك بودکه ترانشناسم . 
eee Yur‏ آخر de‏ وقت است ترا ندیده‌ام + ۰ » شانزده 
ee JL‏ 

پوارودنبا له آخرین حرف اورا گرفتو گفت: 

«بله. شانزده‌سال از آن‌ماجرا گذشته است؛ ماجراثی که هم 
! کنون نرا مفصلا شرح‌خواهيم داده اولامیل دارم که che‏ اجتماع 
امروزمان زاعر ضکنم* © 

پوارو مختصرا ملاقات کارلا را با خود و تقاضای اورایرای 
قبول Gti‏ دربازه حادثه قتل پدرش و اتهام مادرش « برای حضار 
تقل کرو ۰ 

هنگامیکه eave E‏ ا و 


کارلادر abr‏ فرو رفته بودو ضمن مکفته‌های پوارو 


گوش میداد بچهره يك يك‌حاضرین نگاه میکرد؛ گوئی‌میخواست 
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قاتل را ازمیان ]نان تشخیص toads‏ 

او باخود میگفت:آیا ممکن است‌این الزای کستاخ یافیلی, 
NS O i bikes‏ ا pee‏ 
باآراده وسنگین‌قا تل پدرم باشد؟ 

هر چه بقیافه آ نان‌بیشترخیره میشد تا مگ با کمكت sure‏ 
شعور شخصی خودش OLE‏ قاتل را از OFT Ole‏ تشخیص دهد . 
موفق نمی GLI ous‏ باور هم نمیکرد که ممکن است یکی‌ازاین 
پنج نف قاتل پدرش باشدبهمین دلیل نزديك بودکه ازپواروتقاضا 
کند که دحث را متوقف‌سازد زیرامعقول نیست که یکی‌ازاین‌اشخاص 
Jib‏ مخوفی باشد. 

اما پوارو گرم سخن شده بود اومیگفت: 

۵ برای‌همین است‌ه هن این ماهوریت را فبول بر ده و 
د بگذشته رفتم‌تا حقیقت را کشف کلم و...» 

فیلیپ ELL‏ حرف اورا قط ع کرد: 

« ولی همه ما میدانیم چه اتفاق افتاد. فا گر کسی Bolger‏ 
خلاف انتا كوا قطعا اكاد کرده ات۶۰۶ نله top‏ از این 
دختر میخواهید پولی cobs‏ کنید‌بدون اینکه کاری براپش‌انجام 
داده uth‏ وبعقیده من‌این کار شما ۰ آقای پوارو یك نوع حقه 
Gob‏ است .© 

اما پواروخشمناك نشد ودرجواب اوبا خونسردی گفت: 

د شما میگوئید که همه حقیقت را میدانند و لی درو اق‌شما 
این > LG‏ بدون فکی میز تید . از کجا معلوم آنهائی که گز ارش 
قضیه را wl»‏ نوشته‌اند همه‌شان راست گفته باشند ۰ متلاخودشما. 
GT‏ بلك :در کر ارشتان ety tle‏ که ار jie does‏ 
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LT. way‏ در این قول خود صادق هستید ؛ هر آدم مبتدی در 
ole‏ نةس این موضوع را فور درك میگند که کینه و کراهیت شما . 
از کارولین تاشی از عشق و علاقه شما باوبوده است ۰ شماهمیشه 
شیفته و مجذوب او بودید ولی چون اعتنائی بشما نمیکرد کینه‌آورا 
بدل میگر فتید وبا نفس خود مبارزه میکردیدکه تسلیم جفذابیت 
او نشود. بخود تلقین میکردید که او زنی است شریر ومکاددسرایا 
عیب برای Sa!‏ عزت نفس خود را ارضا کرده باشید ‏ بر آدرتان 
آقای میریدیت نیز Gale‏ او بود عنتها در گر ارش خوداین‌عشقو 
علاقه راناشی از بدر رفتاری آمیاس نسبت بزوجه‌اش توجیه‌نمود» ۰ 
اما از ook. CMY‏ کن‌ارش او اینطور استنباط نمودم که عشق 
کارو لین در قلب او رو بخاموشی میرفت‌وعشق الزا کریر‌جایگزین 
ا 

میریدیت زیر اب‌چیز‌هائی گفت» ۰ ۰ 

الزا دیتشام لبخند زوه با 


پواروسخن خود ادامه rats‏ 

د من این حرفها را من‌باب‌مثال میزنم» ۰۰ بسیارخوب ۰ 
پس از اینکه به کارلا قول دادم که این قضیه را تعقیب کنم‌با بازرس 
پلیس که مسئول تحقیقق درباره آن حادثه بود تماس گرفتم وبا wr‏ 
ثفری که شاهدما جرا بودند ملاقات کردم و کزارشهای آنانرادریافت 
نمودم » پس از همه این کار ها بالاخره موفق شدم که تصویری 
روشن از کارولین قبل‌ازحادثه و کارولین بعدازحادثه درذهنم‌مجسم 
کنم ۰ ازروی‌این تصویر فهمیدم که کارو لین بعد ازحادثه آماده‌عر گث 
گر‌دید واز آن‌استقبال مینمودودرعین حالاصر ارمیکر د که ب یگناه 
ASS Le porn‏ درا نظارعموم گنا هکار بود!» 


arr 


« بله ۰۰ حقیقت جزاین نیست . تمام دلائل وشواهد بر 
es‏ اه CB‏ میکردند۰» 

پوارو شانه‌هایش را تکان دادو گفت: 

د ولی من شخصاً ملزم نیستم که هرچه را دیکران گفتند 
قبول کنم* وظیفه من این بود که خودم دلایل و شواهد Lop a‏ جمع 
ورف کت رای غین بور که نا بلس با شما هلافات ک دم وارهها 
۰ خواهش کردم که > OTOL‏ حادثه را رايم به تفصیل‌بنویسیدو آزروی 
همین گز ارش عاست که بحقیقت پی بردم * 

از روی اظهارات ومسموعات بعضی از شماواز روی‌تصرفات 
دعضی دیگر که از نظر پلیس ساده و اهمیت تلقی شده بود » 
حقیقت را کثف کردم * دیکر اینکه نکاتی بود که از نظرپلیس 
تعمداً مخفی نگاهد‌اشته شده بود و من OT‏ ها را در این گزارش 
ها wl‏ + 

gla adsl las Ese Leal 

« | کنون در وضعی «ستم که میتوانم درباره Sole‏ هنن ډور 
اظهار نظرو فضاوت کنم ۰ 

البته من منکن آن‌نیستم که‌کارولین انکیزه بسپار نیرومندی 
برای Ay‏ شوهرش داشت او شوهرش را دس حد Ogee‏ دوست 
هداس Js‏ آمیاس صر Lol‏ باو اعتراف نمود که میخواهد از او 
سا هو Eo Cl NUCE NEG CET‏ 
cole‏ بوسائل ارتکاب جنایت می‌پردازيم + درجا لباسی‌کارو لین 
یك شیشه خالی که در آن سم کونئین وجود داشت پیدا کردند که 
قفط 8 OLAS‏ او روی آن‌بود هنگامکه درداد گاه ا 
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lee!‏ نمود که کونین را از .این SU‏ که در آن موقم کار گاه 
و لابر|توربود سرق ت کرد aie‏ آقای pe‏ یدیت‌تر تیب خروح 
میماتان خود را ازاطاق پر‌سیدم گفت که را Cel‏ فود 
که از آن بروت امد و مهم د از این پشت اسان بطرف ددبود و 
Spite‏ صحبت با میس الزا گریر + بعبارت دیگی » غير ممکن بود 
که او بتواند بگوید که کارولین در اطاق ae‏ کر می کرد ۰۰۰ 
با این ی توان باور کرد که کارولین مقداری از این سم را 
برداشته است ۰*۰ 

فلب کفت؛ 

یا ریک ول باه مومت وکا فیس 

پوارو لبخند زدو گفت: 

« طاقت‌داشته باشید آقای‌بليت » این قضیه راقدم بقدمدنبال 
خواهیم کرد ۰۰۰ مطمئن باشید که ee‏ ور تازه را برایتان شرح 
نمیدهم » ۰ ۰ هر چه را که‌میگویم‌در گزارشهای شمامنهکس‌میباشه ۰ ۰» 

سیس به‌هیر ید یت نگاه کرد و گفت: 

» نکته جالب این قضیه اینست که CT‏ میرندیت حنگام 
NEN‏ تاه een‏ ی ین ce‏ وی و 
ee ere Seer One Oey eon eh ON OER an dele‏ 
op! pbs‏ از گفته او اینطور نتیجه گرفتم که کارولین پس اروقوف 
باینکه کونگین آدم را آرام میکشد عطریاس خود را خالی ترده و 
مقداری ازسمکونگین را توی‌آن میزیزد و من دیروز Nb‏ بردن 
دستما لی که آغشته bs‏ یاس‌است آزما یشی‌ساده از آقای مین يديت ذهودم 
تا او بااستشمام رایحه آن گذشته را بهترربیاد آورد و جریاد خروج 


ھم ما تان خود رادقیق = را تعر دف کد تسا نطور (eves ak‏ نید 
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استشمام رأ dows‏ در اعاده ol be‏ مو dela J‏ .€ 
مبریدیت با پی‌حوصلگی گفت . 
eee :‏ چه را میخواهید ثابت کنید. مجرم بودن 
کارو لین را : مگیاعتراف او به تنهائی کافی نیست ؟» 
> آ خر ه بعضی sega al‏ روی isle bi‏ خاصی : sel‏ افات oye‏ 
واقع میکنند ۱ » 
«ولی‌تمام دلابل تشان میدهد که او آخرین کی بود که از 
اطاق‌حار ج‌شد وینادراد ين فقط او دود که سم pre ie‏ این‌همه 
تقصیل ea‏ 
پو ار وخو نسردانه جواب داد : 
زاین همه تفصیل مسخواستم Wh‏ مطمتن شوم که کارو لین 
ll‏ سي د ES pant‏ درده» 
فیلیب با تمسخ رکفت ۰ 
* که fou‏ گا مت کنید که خود اومر‌تکب این قتل ac | +O‏ 
e‏ ژفدتر Olas st‏ پی رده است» 
آرام باشید.آقای فیلیپ بليك OSS)‏ بموضوع دیکری 
می‌پر دازم که احدی قادر نیست روی‌آن Sense‏ کند . دموجب 
گفتار شهود ال تصمیم خود ,{ دار بازدو اج ۳ امیاس ند 
کارو لین فاش ساخت و امیاس نیز حقیقت راب نش اعتر اف نمود و 
کارو لین uo‏ ازاین اعتر افات دوچار نا ی روحی‌شدیدی he‏ ۰ 
بسیار خوب این‌جای‌خود محفوظ... ! کنون می‌پردازيم به جریانا تی 
که صب روزقتل اتفاق افتاد. در آن روزمیان‌امیاس وز نش‌مشاجره 
سی درمیگیرد. آقای قیلیپ ات مشا جره را می‌شنو د والزا ap‏ 
شبن کد زین پنجره کتامخانه نشسته نود شنید که کارولین به شوهرش 


زر 
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میگوید : توهمیشه با معشوقه‌هایت این‌طوررفتارمیکنی ... بالاخره 
یکروز ترابقتل‌خواهم رساند . همچنین‌الز | گریر‌شنید که امیاس از 
زنش خواست تامعقول وسنگین ath‏ و کارو لین‌درجواب باو گفت که 
او ترجیح میدهد إمیاس را مرده ببیند تا اینکه بسا این دختره 
ارات که ریس اما کاب هرا eats‏ و مدای eo‏ 
در آنجا ازالن! خواست که بباغ بروتد تا تابلوی نقاشی دا باتمام 
رساند و الزا از اوخواعش کرد که کمی منتظی باشد تا برود ددیوش 
بشمی‌خودرا از قصر بیا وردز یر هوای‌در با NGI»‏ کمی‌سد یود 

پواروسکوت نمود وس کت 

bo‏ اینجا ob po‏ ورفتار افرادی که شاهد OF‏ حادثه بودید 
از yy jb‏ ان‌شناسی طبیعی میباشد ... هريك از آنها T‏ نطور las‏ ننظار 
داشته امت رفتار نموده ‘ ولی! کنون بمر‌حلهای‌میرسیم 7345 آلیعضبی 
ازافراد دست به‌تصی‌فات و اقدامات غیرمنطفی وغیر منعظر » زدند و 
ممذلك در آنروزهیچکس سبب وعلت آنرا نیر‌سید . 

CET‏ میریدیت بامداد روز حادثه متوجه شد که عفداری‌از 
سم کوتگین آور! از لاب sil‏ اروش سر lM atlas: abt‏ 
فیلیپ‌تماس گرفته وجریان را باطلاع اومیرسانه . آقای فیلیپ از 
او میخواهد که بقصر آلدربری aly‏ تا درباره سرغت سم سحبت 
کنند . هنگامیکه هردو ازجاده باريك EL‏ میگذشتند شنیدند که 
کارو لین مجدداً eels‏ بفرستادن VST‏ ممدرسه با شوهرش در bls‏ 
مشاجره میکند . نظر شما راجع باین موضوع‌چیست LVS‏ این‌عمل 
از نظر روان‌ثناسی صحیح cul org‏ ؟ LT‏ دخاطر کسی درسید که‌از 
خود سوّال کند چطورجمکن است آن زن و شوهر پس از آن مشاجره 


سخت که زن شوهرش را نهد ید Le eS ors‏ مجد با asd‏ از دمست.: 


Wwe 


aise‏ بخاطر فرستادن آنولا جمدرسه بازهم مشاجره کنند؟۱» 

پوأرو روبه میریدیت کردو گفت: 

«در گن ارش‌خودتان‌نوشتید که امیاس کریل بزوجه اش‌میگفت: 
همه چبر بیایان رسیده و اوازاینجا خواهد رفت. اینطور نیست؟» 

als»‏ ۰ این‌عبارت ر اکعلا ویوضوح شنیدم.» 

فیالیب نز در تاملا ی past‏ گفت.: 

د مینطور است ... یادم میآید که من هم چنین عبارتی 
dep atte‏ 

پوارو باو گفت : 

Hades خطمین‌هستید که این‌قبارت واعیدا‎ LT? 

فیلیپ بفکی‌فرورفت و گفت : 

«بله ... راجع يه بستن‌جامه دان ومسافرت‌چبزی‌شنیدم:» 

د کسیکه این‌عبارت را میگفت امیاس کریل بودیا کارولین؛: 

«کاردلین بود .۰۰ ویادم میا ید که بشوهرش میگفت که نسبت 
dco‏ خیلی سخت گیر وبی‌اتصاف میباشد ... ولی‌چرا این Nhe‏ 
را میکنید » ... همه ما میدانیم که موضوع‌مسافرت مر بوط به‌رفتن 
نو لا بمدر مه بود .»> 

هیر ند بت EAS‏ : 

«بله ۰ کارولین هنگام دیدن ما تسم کرد Say‏ که راجع 
عفر‌ستادن ] Vi‏ بمدرسه گفتگوم یک ده است...» 

«ولی رابطه این موضوع یاجنایت چیست. آقای‌پوارو؛» 

پواروخندید و گفت : 

«اتفاقاً رابطه بسیارمهمی‌بااین Cole‏ دارد . همینموضوع 
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pos‏ توی‌بود که مرا بسوی حقیقت هدایت کرد ۰.۰ پر تودیکری 
که مرا بحقیقت نزدیکتر کرداین‌بود که کارولین دلشکسته ونومید 
که بفکرانتخار یبا کشتن شوهرش بود با کمال میل ورغیت برای 
شوهرش يك بط آبجو خنك میآورد زیرا شوهرش از آبجو اولی 
جو نیاهده دود , اا این عمل athe‏ فانون روان شناسی 


صحیح است؟» 
قلات : 
« لته . | ۰ این عمل تارولن رای ارات فته قل 
معقول بنظرمیرسد:او مترصد فررصتی بود تاسم را تویآ بجوبریزد » 
پوارو گفت : 


» پس‌شما ینطور فکرمی SOLS‏ | کر ارون قصد‌داشت که سم 
را توی آ بجوشوهرش‌بریزد دا گر امیاس‌در باغ‌چند تا شیشه آ بجوداشت 
پس‌چر | کارو لین‌سم راتوی همه‌شیشه‌ها نریخت درصورتیکه‌این کار را 
بسهو لت میدوانست انجام «Sams‏ 

cas‏ او نمیتوانست این کاررا مکند زیرابیم آن‌داشت که‌شخص 
دیگری رامسموم کند.» 

پوارو پوزخندزدو گفت : 

«شخص‌دیگر؟ مثلاا لز | گریر؟ میخواهید یکو میدز نی که تصه‌یم 
بقعل‌شوهرش گررفت ازمسموم‌شدن رقیپش بیم‌دارد :» 

پو ارو کمی‌سکوت کرد سین LSS‏ 

«فعلا Enlil‏ موضوع هم ميگذريم و میرویم بس‌اغ حقایق . 
کارولین‌اظهار نمود که میرود ای شوهرش آ[ یجو caste: dls‏ . أو 
حقصر pet‏ ود z‏ از یخچال یلك شیشه | sola > ELS gre‏ و ند امیای 
برمیگردد . وتوی لیوان برایش آبجو میر‌یزد و امیاس لیوان را 
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لاجرعه سرمیکشد ومیکوید : امروزهمه چیز بمذاقم تلخ میا ید... 
eT Gt te‏ ی ار ها ار 
عنگام صرف غذا آرام و خونسرد بود اما من باین موضوع زياد 
توجه نمیکنم‌زیرا هستند کسانیکه‌درحین ارتکاب فتل‌خیلی‌خونسرد 
و بی‌قید بنظر میر‌سند . پس از صرف غذا کارو لین بسراغ شوهرش 
pa‏ 99 تأمبیند به‌چیزی احتیاج SL sols‏ . در [ نجاشوهرش es ly‏ 
می‌یا بد » میتوانیم‌بگوئيم که او مضطرب شد وفوراً میس ویلیامزرا 
دد نبال د کتر‌فرستاد. دراین‌اینجاما بأ حقیقتی برخورد میکنیم که جز 
مبس ویلیامز احدی‌بآن‌پیتبرد ... 

سپس روبه میس‌ویلیامز کرد وافزود : 

«میس‌ویلیامز هنگامیکه عازم تلفن کردن‌به‌د کتر بود با آقای 
میریدیت برخورد میکند که ازاو تقاصا مینماید دکتر راخبر کند و 
خودش باسرعت نز د کارو لین‌مراجعت‌میکند تااورا تسلی بدهد. میدا نید 
آوچه‌دید ؟» 

سکوت مر tbls GLY‏ حکمفرما گردید . نفس احدی در . 
baad‏ ه. پوارو CAS‏ + 

» او کازولین رادید که آ ثارا نگشتان خودرا ازروی‌شیشه | یجو 
AL‏ مبکنه وانگشتان شوهرش‌راروی آن‌قر ارمیدهد .» 

دراین لحظه رنگ ازروی کار لاپرید و آنژلا باچشمانی‌از حدقه 
در آمده به‌میس‌ویلیامن خیره‌شد و گفت : 

«واقعاً اورا دیدید >... اواین کارر! میکرد؟» 

jabba pee‏ گفت 

«من‌در امورساده متوسل‌بدروغ تشدهام.چگونه ممکن است در 
جين قضیه خطیری دروغ‌بگويم ؟» 
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woke‏ دا خل‌صحبت شد: 
*این‌موضوع مسئله بحث وتحفیق را بکلی‌منتفی می‌سازد و 


ees plone pee aire le anes E‏ ات تقو 
و دیگردرمجرم بودن‌اوشك و تردید فیست .© 

پواروبا آرامش گفت : 

«چه کسی‌چنین حرفی‌زد؟» 

VST‏ گفت: 

#من‌اصلااین حرف راباورنمیکنم... ابدا » 

میس‌و یلیام با لحن‌ثا بتی گفت: 

«من باچشم‌خودم| یثر ادیدم وحاضرمس و UT‏ یاد کنم» 

پوارو گفت: 


«البته ما iii‏ مب وباس sae OS‏ نداد یم که این 
موضوع را ثابت کنیم 

solos رت‎ 

«و لی‌حرف من‌قاطع‌است وجای‌هیچگونه شك و تردید یست» 

پوارو بعلامت تصدیق سرش راتکان‌داد و گفت: 

«من Lect‏ میس‌ویلیامز. i‏ شما کاملا اطمینان دارم 
آنچه را که شما دیدید درست بود و برای همین بود که من یقین 
حاصل کردم که کارو لین" مر تکب آن جنایت نشدهو بهیچو جه من | لوجوه 
دا هار مامد 

بر‌ای‌او لین‌بار.جانر اتری ‘ نامزد کار لا بصدادر آمدو گفت: 

« [قای‌پوارو»خیلی‌میل‌دارم دلیل‌این‌نظریه‌شما رابدانم» 

پوارومتوجه آوشد وبا لبخندی گفت 

« بشما خواهم گفت که میس‌ویلیامزچه دید. میس‌ویلیامز دید . 
که کارولین dash‏ بادستما لش ی کو نه قر ادگ را ازروی‌شیشه 
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آجوپاك کرد وسیس‌انگشتان شوهرش را روی OT‏ کاشت ... Ghd‏ 
داین نکته بسیارمهم توجه کنی که کارولین شیشه آبجو را پاك نمود : 
اینطورنیست میس‌ویلیامز ؛» 

«بله همینطور است...» 

پوارو لبخندپیروزم‌ندانه ای زدو گفت: 

« آزمایش‌پرشکی ثاب ت کرد که سم کو نین درشيشه آ بجهمطلقاً 
نبود بلکه درلیوانی‌که امیاس از آن‌نوشید دیده شد ... معنی این 
چیست؟ معنی‌اش اینست که کارو لین حقیقت ام را نمیدانست . او 
خیال‌میکرد که سم در شيشه آبجو میباشد درصوتیکه سم در لیوان 
بود LT.‏ پس ازوقوف باینحقیقت‌قاطع وانکار نا پذیر بازهم میتوان 
باور کرد که اوقاتل‌شوهرش است‌درصور تیکه خوداو نمیدانست‌چه کسی 
سم را بخورد شوهرش‌داده؟» 

فیلیپ متحیر أنه گفت : 

وول ... پس‌چرا!] ثارانگشت روید ته راپاك کرد »» 

پواروفوراً درجوایش گفت : 

در اد نکم مامتان EE‏ وال را کته وش رف 
خود میدانم که پاسخ قاطعی بدهم که هیچگونه شك و تردید باقی 
نگذارد . جواب من اینست: کارولین بخیال خودش قاتل راشناخته 
بود و lus es Cal plo‏ کاری‌تن‌دادتا از آن‌شخصر gd‏ تهمت شود.4 

پوارو کمی مکث کرد ودرحالی که به آ نو لا وارن نگاه‌می کرد 
افزود : 

«شناختن شخصی که کارولین ILS‏ میکرد قاتل است Sl pa‏ 
حمایت ازاو ازهیچ فدا کاری کوتاهی‌نکرد آسان می‌باشد . آ یا شخص 
میریدیت ۰ میس‌ویلیامز» فیلیپ بليك یا الا گریزاست ؛ .. ولی 
ches‏ آزاین چهار نفر برای‌کارو لین عزیز و گرامی نبودند ۰ پس 


1۴4 


چه کسی بود؟» 

یس از کمی‌سکوت پوارو رو plas‏ لانمودو گفت 2 

«مادموازل Wols‏ خواهش دارم اجازه دد هید cake‏ را که 
خوا هر تان درز ندان برایتان‌نوشت دراینجا بخوانم.» 

آنولاباشدت فریاد زد: 

> فك ...6 

> و لی‌موضوع» مادموازل؛ خیلی‌مهم‌است. 

» من‌متصود شمارا کاملا می‌فهمم . شما میخواهید بگوئید که 
من قاتل امیاس کریل هستم و خواهرم بتصوراینکه من شوهرش را 
کشته ام کوشش نمود که مرا حمایت نماید . و لی باید بشما بگویم 
که ابن | تهام کاملابیاساس میباشد.» 

«مادموازل؛ من‌فقط نامه راخواستم.» 

> این نامه خصوصی‌است و Lis‏ دمن تعلق‌دارد؛ لاغیر.» 

پوارو روش را بسو ی کار لا و نامزدش که با bal‏ ابو نگرانی 
پهلوی هم ایستاده دود ند, نمود ‘ کارلابا لحنی‌ملتمسا نه گفت: 

«خاله‌جان ‘ خواهش میکنم‌اجازه uns‏ نامه رایخوانند؛ » 

آ نژ لا گفت : 

«از Cows gi‏ میکنم کارلاء چطور باین امرراضی‌میشوی؛ آخر 
آوماآدر تواست Eins‏ 

, بله ‘ آوما درمن نود ‘ lis‏ همین اس ت که ایا خواهش 
ميکنم اجازه بدهید نامه اورا بخوانند . این‌حق‌منست که‌بدانم .» 

YsT‏ سرش را با mele‏ کان داد وسیس از کیف خود نامه 
را در آوردو به‌پوارو داد ۰ پوارو loeb‏ شمرده و بلند متن نامه را 
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خو اند در حین خواندن کار لا احساس نمود که شمح مادرش‌در اطاق 
اس L.‏ خود گفت : 

«خدایا مادرم نین نزد همست ۲1 

پو ارو تسیا خواندن tals‏ گفت 3 

«نامه مدهشو عجیبی است؛ اینطور نیست؟ ولی موضوع که 
کرام نامه جلب OC deat‏ که طدولنن اساسا iho‏ 
خود در آن اساره فتکر ده‌است .8 

YT‏ گفت: 

#دلیلی نداشت که بی کناعی خودرا برایم بنویسد ذیرا من 
میدانستم که‌او ol Ks‏ ار Gans‏ ان ences‏ سل را هد 
nl pla‏ چه لزومی داشت که آنرا ذک کد >> 

als»‏ ماموازل وارن » کارولین کاملا میدانست که او بی گناه 
است وشما نین به‌بیگناهی اوایمان دارید. ولی منظورش‌از نوشتن 
Of‏ عة ان بود که‌شماراتسلی بننعدوبرای اگما جار اراک 
عصبی نشوید ودرزند گی آتیه خوشبخت گردید. بر اتان توش ت که 
از محکومیت خود furl‏ متاسف نیست .© 

: کت‎ Sen 

«معلوم است که‌يك خواهر برای خواهر دیگری خوشبختی 
وموفقیت‌را خواستار میشود.» 

Jo aby‏ فراموش نکنید که کارولین يك‌دخت پنج‌ساله نیز 
رات و لی‌او فقط و فقط بفکر‌شما بودو لی‌عنکامیکه‌مر گف‌خودر | درز ندان 
تزديك می‌بیند بفکر می‌افتد که‌برای دخترش نیز‌نامه‌ای بنویسد و 
ماو بگوید که بیگناه‌است.امادر موردشما او خیلی ALS sco bob‏ 
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بود. lp‏ همین isto Seal‏ خطاب بشمانوشته که همه‌دردهاو 
زنج‌هارا پارضاورغبت تحمل‌سکند و« انسان مزد ا نچه‌را که‌دستهایش 
درز ند کی costs eles!‏ دریافت خواهد کرد» این‌عبارت همه چیزرا 
روش میسازد . نشان میدهد که کارولین در اثر جراحتی که روی 
گونه شماوارد ساخت چقدز متالمو ناراحت ومنفعل بود ولی او با 
آن فدا کاری که‌درحق شمانمود خواست Ol_ p>‏ عمل خود را کزده 
ath‏ ومن ده ما اسان میدعم که کارولین پس‌از اینکه یقین کرد 
alate eesti ly atone‏ وی Ags oad‏ 
همین بود که بامتات و آرامش به‌اتهامات وارده دردادگاه گوش‌داد 
ولب تکان نداد درصور تیکه cons‏ ی وحتی قضات سکوت‌اوراحمل 
برراعتر أف بجرم نمودند . 
پس‌از چند لحظه سکوت. پوارو gate‏ ادامه داد : 

» واکنون اتفاقاتی که روی‌داده و حقیقت و عدم حقیقت و 

تناسب. وعدم تناسب > ay‏ از نطر sy‏ ان‌شناسی شرح lass | ems‏ 
Cee‏ خودرا ازاتفاق ساده‌ای که شب‌روز قبل‌از جنایت رخ داد آغاز 
میکنم. اتفاق ساده همان‌دعوای کودکانه VET‏ با آمیاس درخصوص 
رفتن بمدرسه بوده cul‏ طی‌این دعوا آنلابشدت با میای‌پرخاش 
کرده وفریاد زد که‌ای‌کاش آمیاس‌میمرد: دربامداد روزبعد کارولین 
él‏ بخچال میرود تايك‌شیشه آبجو برای آمیاس ببرد. دز آنجا 
یعنی پهلوی یخچال LYST‏ می‌بیند که يك‌شيشه آبجو بدست گر فته 
است‌و حا لت‌صووش OU‏ هیده که ua‏ مر mayen dead GAT‏ 
ویلیامز نیزباین موضوع‌اشاره کرد که آنروز صبح YET‏ ازاوفرار 
میکرد. اما کارولین‌ازاین‌رفتار آ نولا es eS SS‏ طیش و شمه 
ah‏ فراموش نکنید کهآ نلا عادت‌داشت آمیاس را اذیت کندوحتی 
توی مشرویات ویاغذاهای او چیز‌های تلخ مزه‌ای بریزد . باری ؛ 
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کارو لین شیشه آبجو زا نزد آمیاس می‌برد و ابجوتوی لیوانش 
میریزد و آمیاس آبجورا می آشامد ولی IT‏ میکند که‌مزه آن تلخ 
میبأشد» اما کارولین در آن لحظه fas!‏ مشکوك نمیشود» مگر پس‌از 
اینکه بم رگ شوهرش پی‌برد. کارولین نه‌تنها مظنون oy Shas‏ 
MOIST ICT‏ 
نکرده دود سرعت بفکرفرو میرود که‌چه کسی این‌کاررا کرده؟ او 
قوراً همه‌چین را درگمیکند . بیادش عافد که‌آنولا آرزوی رگد 
آمیای راکرده» بیادش میافتد که‌چگونه صورت VET‏ دم‌یخچال از 
انجام Eb‏ عمل‌بدی حکایت میکرد . کارولین با خود فک میکند 
Loz‏ این دخترچنین tO ru te SOIT‏ اوقصد کشتن آمیاسر! 
نداشت‌فقط خو استه‌مثل‌همیشه داروئی توی [ بجوش sy‏ تا lel‏ 
SAE‏ اهر ص hited) Beebo‏ ان متا امس اه 
تا کارو لین ازدست او آسوده شود. کارولین که‌میدید هیچ استبعادی 
solu‏ که انژلا مبخاطر او آمیاسرا کشته باشد درصدد رمات که 
هرطور out‏ ازاو حمایت کند ونگذارد آنیه این‌دختر els‏ گردد. 
آزاین رو فور آثار انگشتان lo VST‏ از روی SL ates‏ میکند و 
al cl,‏ احدی به VST‏ سوّظن نبرد انگشتان اماس را روی 
ols ans‏ میدهد تاابنطوروانمود شود که‌او خود کشی کرده. بیچاره 
کارة لین در آن لحظات حساس وزود گذر Ke‏ این نبود که‌مردم 
باور نخجواهند کردکه آمیاس خود کشی کرده‌است و لی او فقطو فقط 
رام ی یی از ای (GS pace‏ 
حال ا گی این جریانرا درست و واقعی بدانیم اتفاقات بعدی نیز با 
OT‏ کامللا مثطبق وجور میب‌اشد. متلادلیل تسلیم شدن کارو لین دد 


داد گاه وعدم کوشش برای دفاع ازخویشتن وناراحتی شدیداو بر ای 
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VaT‏ واصرار اوبرای دورنمودن آنقلا از آن صحنه تراژدیوحتی 
خارج کر‌دنش از کشور مؤید صحت این نظی‌یه است زیرا کارو لین 
Of eo‏ داشت Shar‏ دخترله شاحدمحاکمه خواهرش sec‏ احتمال 
ریاد می‌رفت که کنترل اعصاش‌را ازدست بدهد و بهمه چین‌اعتر اف 


€٤ د‎ 


مر 


فصل ple‏ دهم 
oe - : Ri‏ 


آنژلاوارن رو بحضار کرد وبا صدای رساو چشمانی خشمناك 
oe‏ 

«همه شمااحمق هستید. مکرنمیدانید اگر من مجرم بودم 
فوراً بجرم خود اعتراف میکردم واجازه نمیدادم که‌خواهرب یگناه 
من پای دار aap‏ 

پوارو گفت : 

«فر‌آموش نکنید که‌شماتوی شیشه اکور که کارولین Shp‏ 
آمیاس می‌برد چیزی ریخته بودید وحداقل در آن دست‌کاری کرده 
ود 


pole Ye ندارم ولىچرا‎ sla درست‎ Boe ید‎ ls noe oa 


عیب است که همین Yu‏ دیادم آمد که‌چکار Bey‏ حق Leth‏ 


است من‌توی آبجو چیزی ریختم ولی آن چیزرا بارها بخورد آمیاس 
داده بودم و گمان ميکنم هیچ ضرری نداشته است . اسم آنرا « له 
گر lea‏ » گذاشته‌اند زیر[ رابحه‌اش گر به‌هارا بخود می کشاند . 
Yo‏ یادم افتاد که آنروز صبح‌بکار گاه GET‏ میریدیت رفتم ویواشکی 
و بدون سروصدا معدار کی ازاین‌ماده‌را دزدیدم .۰ » 

مبر بدیت ase‏ 

« ... حال یادم افتاد که آنروزصبح سروصدای مختصری 
در کار گاهم دمم الا ال ی کر ار موی 

پوارو پرسید: 

دراستی اسم این ماده چیست i‏ 

«والرین ...» 

SAI‏ ر 

abe‏ ... همانطور که گفتم این‌ماده‌را دزدیدم و بقص‌مراجعت 
کردم برای همین بودکه آنروز صورت من‌حاکی ازاین بود که کار 
بدیرا مرتکب شده‌ام وخواهرم ومیس‌ویلیامزهردومتوجه آن‌شدند.» 

» کمی هکت کردو سیس آفزود‎ VST 

«ولی اکنون موضوع دیکری که خیلی اهمیت دارد ۰ بیادم 
آمد. درست اعت که من ماده والرین‌را سرقت کردم pul SSE‏ 
آمیاس بریزم اماقسم می‌خورم که‌هر گنز آنرا توی هيچيكت آزشیشه- 
های gmt‏ نریختم ۱» 

وسیس باصد‌ای آرامی جنین سجن خود ادامه‌داد ٤‏ 

«من آمیاس کریلرابقتل نی‌سانده‌ام:نه‌عمداً ونه روی‌شوخی 
واذیت واگر این کار را کرده بودم اطمینان داشته باشید که فور 
اعتراف میکردم .» 

میس‌ویلیامز گفت: 
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طبیعی است عزیزم ۰ ھکس ترا متهم بقتل‌کند باید آدم ‏ 
ردن واحمقی (te ash‏ 

وسپس باغضب بپوارو نگاه کرد . 

are پوادو‎ 

«ولی من آدم احمقی نیستم و بهمین دلیل هم VST Se‏ 
را متهم بقتل آمیاس نمیکذم ؛ زیر من قاتل را می‌شناسم و میدانم 
کرست eel‏ 9 

سکوت مدهشی درأطاق حکمفرماشد ۰ پوارو گفت : 

قیاع اد یبا کشت سا tes‏ از teak‏ وان 
حقایق seal‏ مسلم قبول کنیم در صورتبکه در واقع نه gos bis‏ 
مسلم نیستند بلکه‌از حقیقت بسیار دورمی‌باشند . مثلا وضع آمیاس 
کریل وهمسرش را درقصن الدربری. در نظر بگيريم. در OF‏ قصردو 
نفرزن بخاطی یك مرد دست وپنجه باهم نرم میکردند . البته این 
حقیقت مسلم و بدیهی است دلی‌همه شما پساد کی اعتراف کردید که 
آمیای کریل قصدداشت زوجه‌اش‌را ترك کند وباالز! گریں ازدواج 
نماید. اینجاست که بایدبگويم چه‌اشتباه وحشتنا کی کردید. زیرا 
بای بعرضتان برسانم که آمیاس کریل‌هر ST‏ قصدترك گفتن همسرش 
ole ts‏ 

پوارو سکوت کرد و چهره یك يك حضار SES Ale‏ 
آنگاه گفت : 

«آمیاس هميشه دنبالز نها بود. تاوقتی که بوصال ز نی نرسیده 
دود سخت گر oka‏ او بود اما همینکه ازعشق اوسیراب میشد اورابکلی 
فر اموش میکرد و بسراغ‌زن‌دیگری‌میرفت . ز نهائیکه سرراه آمیاس 
" قرار می گرفتند چون بروحیه اوخوب LUT‏ بودند زياد ازاو توق 
asks‏ اما ارس el‏ قرف هاش سر cage Obs!‏ نود 
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دختری کمتجر به وبسیار احساساتی بودو هما نطور که‌همه شاعد‌بودند 
نسبت با میاس Gre‏ خالص وعمیقی پیدا کرد . طوری غرق در این 
عشق بود که اختیار زبا نش راازدست میداد وباحدی توجه نمیکرد 
EE os alee peje‏ مایا این scat‏ بو Soil‏ 
راىشدت دوست می‌داشت. آمیاس اولین عشق‌او com‏ آمیاس آرزوها 
و اجلام ایند او اطمتان دافت که GT‏ کت Melis‏ چنین site‏ 
نبست باودارد و بازهماطمینان‌داشت که آمیاس جطور یقین همسرش 
راتر لو بااوازدواج خواهدنمود .» 

« ممکن است بعضی از شما بپرسید : پس چرا آمیای این 
دخت‌را! ازاشتباه یرون نیاورد وازحمات اول حقیقت, | أو نگفت ٩‏ 
جواب این ستوال همان تابلو است! شاید این جواب برای عضیها 
عجیب و نامعقول جلوه گر گردد ولی آنهائی که ‌بروحیه و احساسات 
کنر هنر‌مند واردهستند خر کر آزاین‌جواب تعجب نخواهند کرد. 
یکنفر هنرمند نابفه هنرخودرا مافوق هرچیز قرار میدهد و آمیاس 
نیزاز این حیث مستشنی نبود. GOT‏ بلو ازنطی اوهمه چیز بود. حالا 
ما معنی حرفهای آمیاس کریل را می‌فهميم که به SET‏ میریدیت 
میگفت : 

«مطمئن باش‌دوست‌عزین:همه‌چیز به خیروخوشی پایان‌خواهد 
پذیر فت » ملاحظه فرمودید؛ همه‌چیز در تظر آمیاس کریل سهلد 
ol‏ دپایان خوشی داشت... اومشفول Soll dares‏ بوږ که آنرا 
از بهترین کارهای خود می‌دانست واو اجازه نمیداد کهدو نش NOS‏ 
را ازاتمام OT‏ تایلو بازدار ند . 

دراینجا لبخند ملایمی لبان‌پوارورا ازهم گشود وسیس گفت: 

۶ا گر آمیاس ازهمان اول احساس خودرا به‌الزا میگفتو با 


او نیز E‏ «عشو قه‌های دیگرش رفتار Siete 153 Lea ie‏ 
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میشد و نمیگذاشت که آمیاس تابلوی اوزا بکشد , تابلوئی که در 
آ نروز مهم ترین‌چی در زند کی آمیاس بشمارمیرفت. ازاین‌رو آعیاس 
ash‏ سیاری‌ازمردان دیگرمتوسل بدروغ‌شد وخودرا عاشق‌دشیفته 
الز! قلمداد کردو ازجداشدن ازهمسرش صحبت بمیان کشید. برای 
او مهم نبود که‌الزا چە‌فکر میکند . او فقط میخواست که‌هرقیمتی 
ous‏ تا بلوی خودرا جاتمام بی‌ساند ۰ آمیاس پیش بیئی میکرد کسه 
کشیدن‌تا ob‏ دوالی‌سه‌روز بطول می‌انجامد ویس ازآن همه چين خر 
و خوشی‌بیایان میرسید,هما نطور که CBT‏ میں یدیت این دا تحرف نمود. 
آنوقت نزد الزا میرفت وباو می گفت که‌نمی‌تواند زنو فرز ند خود 
ا5 گوید. while‏ فراموش کنیم که‌درست است خدابیامرز به 
زنها علاقه‌داشت اما روزی که باالزا اشناشد باو گفت که 95.91 dees‏ 
دارد و بهیچوجه‌حاضر نیست از آنها دست بشوید ولی الزا باین‌اخطار 
اوتوجهی نکرده» سرمست ازعشق خودرا در آغوش مردیمیاندازد 
کهز نهای زیادی دیده وبقول آمیاس الز ادخ بچه‌ای است که پس از 
فرراموش کردن‌صدمه این عشق ۰ بسراغ عشق‌دیگری خواهد رفت . 

val,‏ آمیای همیشه درباره زنان اینطور فکر میکرد. 

پوارو ساکت‌شد تانفسش جابیاید. آنگاه چنین گفت: 

Lb‏ همسرش» کارو لین تنهاژنی بودکه آمیاس از صمیم قلب 
دوست میداشت وه رگن طاقت coos‏ وجداشدن از اورا نداشت . و 
حرقدر این زن نسبت بحرکات و رفتارسوء شوهرش بردباری نشان 
میداد احترامو محبت آمیاس نسبت‌باو بیشتس ميشد . هروقت که 
بسراغ زنی میرفت پس‌از چندی خجات‌زده نزد او بازمی کشت واز 
۰ او شاضای gto‏ میشموو . در مورد تقاشی تاپلوی الزا Sa‏ آعیاس 
اطمینان داشت که همسرش تحمل خواهد کرد و آنوقت همه چین 
بخوشی پایان می‌یافت . برای‌همین بود که آمیاس ازدست الز اسخت 
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عصبانی شد که‌چرا موضوع ازدواج خودرا جلوهمسرش فاش کرد. 
آمیاس ble:‏ صراحت گوئی الا sles‏ محظور عجیبی میشود. 
اگی به‌الزا مکوید که خیال ازدواج با او را ندارد که کار تابلو 
ناتم ا مخواهدماند ازاین‌رو تصمیم گرفت که بالاجیار باردیگر‌هسرش 
را ga‏ 25{ ناراحت کندتا کار تا بلور! خاتمه بدحد fans‏ باو نگوید که 
Ohara al eee‏ ۳ 

SASS . آمیاس از بابت کارولین . نه الزا‎ cal be 
بهمین‌جعت‌صبی‌روز م کش بسراغ کارو لین در کتاب-‎ sot قاراحت‎ 
خانه میرود وحةیقت‌را بااو درمیان می‌گذارد...باومیگوید که‌الزا‎ 
نظیراحساسات اودزن.-‎ (Slo رادوست نمیدارد واحساسات اونسبت‎ 
1599 بوده‌است وهمینکه از کار تابلو فراغت حاصل کرد‎ Kas cl 
عذر او را خواهد خواست کاو صدای بلند در جواب او‎ 
دی گوید :«پس‌تو هميشه اینطوری با معشوقه‌عایت رفتار میکنی ؛‎ 
وجود این کارو لین از دست‎ be بالاخره يك‌روز تراخواهم کشت‎ 
و کارهای اوخشمناك بود زیرا هعتقد نود که رفتار آعباس‎ GL-T 
». میباشد‎ Shes نسبت بالا‎ 

«اما ری رل از کتاخانه یرون «یرودودرایوآن ال 
را باتفاق فیلیپ ماک می بیند. با خشونت باو می گورد کهجمر اه 
él,‏ بیاید تا کار تابلو را بکلی بهایان رساند ول ی آمیاس غافل‌از 
این‌بود که‌الزا زیر پنجره کتا بخانه نشسته بود و همه حرفهای: زن و 
شوهررا شنیده‌است‌و آ نچهر | کها لر ادر گزارش خوددرخصوص شنیدن 
حرفها یآ ندو بیان کرده Cole‏ ازحقیقت می‌باشد. 

پوارو بحضارنگاه کی دتا اثر گفته‌ها بشر ارو ی‌چهره MOET‏ 
سیس ory‏ 


« میتوانیه حدس بزنیه که الزا هنگام شنیدن حرف عاف 
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آمیاس در کتایخانه تا چه حد دچار صدمه و ناراحتی شد ۰۰۰ او 
از احساس آمیاس نسبت بخودش اطلاع حاصل کرد ۰۰۰ از طرف 
دیگر همانظور که آقای میریدیت اظهار داشت . روزقبلازجنایت 
که از کار گاه روت آمد دم در با الا مشفول صحبت شد و بقر‌اری 
که گفته ote Col‏ او بدر دود و نمی توانست ببیند که ارول 
داخل اطاق ae‏ کار میکند . اما الزا بخوبی میدید که‌چکارميکند. 
همانطور که در گز ارشش نوشته او دیده است که کرو لین مقداری 
از سم کونئین را از توی شیشه بر میدارد . الزا این موضوع را 
بکسی نمیگوید و با خود فکر میکند که کارولیں میخواهد بااین 
سم خود کشی کند . اما صبح روز ae‏ پس از شنیدن اعترافات 
آمیاس به کارو لین دز کتایخانه , فوراً OT le‏ سم می‌افتد.هنگامی 
"که آمیاس به ایوان تام و داو گفت که با هم wap elo‏ تا کار 
bt‏ را خاتمه دهد . الز! از او اجازه می گیرد که بقصرداخل‌شود 
تا روپوش پشمی خود را بیاوردژیر| طاقت هوای سرددر باراندارد. 
ظاهراً برای آوردن روپوش پشمی بقصر میرود اما در اینجا خود 
را GILL‏ کارو لین رسانده و از روی غریزه جنسی حدس زد که 
رین ab ee os ty‏ یی bh pte MCS‏ 
درست از آب در آمد و شیشه محتوی کونئین را Ole‏ لباسهای 
کارو لین پیدا می‌کند و برای اینکه اثر انگشتا نش Go‏ شیشه‌باقی 
نیاشد. با استفاده از قلم خود نویس مقداری از سم Glos‏ جوهر 
وی Re‏ وی مت سا وی شور و 
باتفاق بباغ‌دریامیرو ندودراواین فرصت سمراتوی لو ان محتوی | بجو 
E‏ گرم میریزد بدون‌ایتکه احدی‌اوراببیند وبیچاره آمیاس بی 
خبر از همه جا Ol pd‏ راسرمی کشد. 

در همان احوال کارولین که از رفتار خشن شوهرش نسبت 
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به الرا ار ات ومضطرب شده بود بباغ میرود ۰ در همان VW le‏ 
برای آوردن روپوش Kao‏ خود عازم pad‏ میگردد ۰ کارولین که 
شوهرش را تنها می‌بیند او را س زنش می‌کند که چرا نسبت‌با لزا 
pom‏ دجم Habe‏ می‌خواهد که روابطش رابا دختر اد 
بتدریج قطم کند تاالزا oles‏ تاراحتی شود ولی‌آمیاس با غیض‌باو 
جواب میدهد که همه چین تمام شده و او بايد هرچه زودتر برود. 
درهمان اقتاصدای پا می‌شنوند که lan‏ معلوم میشود lig Clio‏ 
یلیپ ELL‏ می‌باشد . کارولین که ازدیدنآنها دچار 
ol ual‏ شنه نود با یسم مستوعی Sa Ol‏ که واه راهم 
به‌فرستادن آنزلایمدرسه با شوهرش گفتکو هی کرد . در همان 
حین الزا بر گشت ۰ با آرامش و خونسردی Cle‏ خودقرار گر فت 

وتقاشی ادامه socal,‏ 
پوارو چنداحظه تال کرد تا نفسش جاییاید . سیس‌سخنان 

خود چنین ادامه robs‏ 
« الزاامیدوار یود که پلیس کارو لین دابه تهمت‌فتل‌دستگیی 
خواهد ساخت مخصوصاً سس از los‏ کردن شيشه محتوی سم ور ا 
لباسی‌اش . وعجیب اینجاست که کارو لین با آوردن ELS gon Pats‏ 
از بخحچال « برای آمیاس و ریختن يجو توی Ng)‏ او وضع ‌خودش 
را از نظر پلیس بمراتب و خیم تر کرد . همانطور که مید ۱۱ 


we 


اس لوان ار تس و ناراحتی گفت : اهر وز همه +E‏ زدر 


دهانم تلخ مزه است ۰ معنی این حرف او cul‏ که قبلا ليو ان 
محتوی آبچو گرم و سم را نوشیده بود و سم کم کم Sh‏ خود را 
روی اعضای بدن او می بخشید و هما نطو رکه میریدیت در گز ارش 
خود نوشت عنکامی که lal‏ می‌خواست نقاشی خود را پس از 


نوشیدن rl‏ ادامه دد هد هی تلو تلو می‌خورد و ob Sella‏ 
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میں سید که میریدیت این ناراحتی را ناشیاژافراط درنوشیدن pel‏ 
دانست درصورتی که حقیقت‌غیر اژاین بود» سم کونئین که SV ss‏ 
است» کم کم روی اعضای‌بدنش اثرمی گذاشت. 

الوا که درجای معین خود روی‌حصار باغ‌نشسته بود برای 
اینکه آمیاس معوجه مسمومیت خود نشود او را بحرف گرفت Shy‏ 
eae el eee ars cede E BT‏ میت وا سا 
مير يديت که روی یك بلندی ایستاده بود قسمتی از گفته های‌اورا 
می‌شنیده است وحتی‌الزا tale‏ دست‌تکان داد و کوشش نمو د که خود 
راکاملا طبیعی OLA‏ بدهد. 

اما آمیاس کریل با اینکه حال خود را وخیم می دید . 
چون از بیماری و eae CIES slob‏ نود ادا جک در 
این خصوص نگفت . او خیال می کرد که مبتلی بر‌ماتیزم شده 
است کا که زنگك ناحار زده شد خود را روی نیمکت دراز 
انداخت . در OT‏ لحظات آمیاس يجارد طوری بی‌حال شده دود که 
حتی نتوانست كمك بخواهد . در Ube‏ لحظات ۰ یعنی‌قبل از اینکه 
coos a‏ سراغ او بیاید تا Gla‏ عاژم ناهار خوردن شوند. الزا 
مابقی سم موجود در خود نویس را توی لیوان آبجو آمیاس ریخت 
وسپس با میریدیت‌عازم قصر شده* Liles‏ آمیاس ما درست‌نمی‌دانيم 
که در لحظات آخرعمر خود به حقیقت امرپی برد ؟ آیا فهمید که‌الزا 
چه بلائی سرش آورده : موضوع مهم اینجاست که اودر آخرین‌دقایق 
عمر‌خود اصالت ونبوغ حقیقی خود را در ترسیم چشمان الزا بخوبی 
نشان داد .» 

پواروسیس به تا بلوتی که‌در کار گاء آو يخته بوداشاره کردو گفت: 

» باین چشمان خوب بنگرید ۰۰۰ آمیاس این جفت چشم 
را از Gay‏ غریزه wily‏ کشیده است. اوبدون این که خودش‌بداند 
ا Gli‏ که سا کون او راز اام کرو کد اا 
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بايان ن‌استان 


در سکوت وحشتتاك اطاق ؛ خورشید آخرین اشعه خود را 
ازلابلای پنجره اطاقبر صورت‌رنگ ST Mea,‏ یریالیدیدیتشا ) 
| ندا خت . 

Sle Sal)!‏ خود کمی جا اادد ود En Pe‏ کت 

»... می‌خواهم همه از اطاق خارج شوند‎ a 

همه‌از اطاق خارج‌شد ندالاهر کول‌پوارو که با فیلیپوهیر دد یت 
fds‏ نگاه‌هائی ردو dus‏ کرد. 

الزا وقتی که با پوارو تذها شد. گفت: 

دالوا بک و سا موی هید on‏ ی heel,‏ 
آقای پوارو.» 

پوارو جبز.ی oak‏ 

الزا گفت ۰ « خوب. حالا می‌خواهید چه کار کنید؛» 

ء اول‌شما فمن وگو گید که می‌خو احید چه کار کنید؟* 

ule ails‏ را OG‏ داد و گفت: 

* نمی دانم . حقیقت اینست که .ز ند گی هن از OT‏ احظه‌ای 
که سقیقت رآ از otal Obs‏ هنگام KEY‏ سا ری هنیدم 
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تمام شده بود . در OT‏ احظات احساس کردم که قلب هن مرده و 
عواطف من حیوانی شده است . در آن هنکام فقط يك حس در من 
وجود داشت : حس کینه wot‏ وانتفام.» 

قبلا دیده بودم که کارو لین سم را از کار گاه برداشته‌بود 
Lal‏ بفکرم رس د اه ای ار دا درا خود کشی کسرده cowl‏ 
la‏ ی نداشت که هن حر‌فی eh sls oe‏ ی یا Bs)‏ 
کارو لین خود کشی عیکرد eile‏ سرراه هو آ هیاس بر‌داشته‌می‌شد. 

دی هنگامی که بأهداد روز بعد شنیدم که آمیاس دمن تو جهی 
sal‏ و رزوی cee‏ ای اعام تا یلو هیا ار اغراد Geils‏ + 
OT oly‏ سم افتادم ۰۰۰ دل من از انتقام جوش میزد ۰۰۰ حتی 
کارو od‏ دلش بحال ہن سوخته بود و شوهرش را به سنگدلی و 
قساوت متهم کرد ۰۰۰ من تصمیمگرفتم که این سنگ دلیوفساوت 
ا ای Sere (oy‏ 
وحشتناك تلافی کنم ۰۰۰ که جان کندن او را در ass hye‏ گان 


ی همسرش را state‏ کرده بود با آنتقامی 
خود ببینم و لذت tue‏ ؛ در اولین فرصت سم را در ليوات اور یختم 
و مایقی سم را توی لیوانی دیختم که توی OT‏ آبجو SAS‏ وجود 
داشت که کارو لین از بخچال آورده دود : با يك تر هی خواستم در 
دو نشان بن‌نم ۰ هم انتقام خودرااز آمیاس گر‌فته باشم‌وهم کارو لین را 
ck‏ دار یف ستم. 

فا کفعه la‏ که با این lee‏ کف هی‌تکب شم for‏ 
را ر کشتم ! می گویند که بعضی ازقاتلین مادامی که‌جنایتشان 
فاش نشده آرام و راحت زنک خود ادامه می دهند ولی من از 
OF‏ نوع نبودم . در زندگی من در این شانزده سال چهره و تصویر 
آمیاس همیشه در مخیله‌ام op‏ . در واقع من مرده ای‌بودم که جزو 
OG‏ مضوت هی شدم* ۰۰ آکنون از شا خواهش دارم که مرا 


۹۵۸ 


تا me isa‏ آسوده بگذ‌ارید و سپس شما و دیگران همه چين دا 
خواهید فهمید » ۰ ۰ 

چون شیحی ازجا برخاست و از اطاق برون‌رفت و 
هنگام عبور به کار ۷ و نامز‌دش‌جانراتری درخورد که سعادت‌وز ند گی 
واقعی ازچشمانشان خوانده می‌شد . 

در staal‏ روز نامه ها OWL‏ خبن خود کشی لدی 
وا با مرج Sl eel‏ او AT is igs‏ کر تسا 
درج کردنده Gad‏ دیتشام اعترافات خود را با این جمله پایان 
داده مود : : ۲ 

د عدالت زمین از من غافل‌شد . وی دس اد سال‌عداات 
i Oat‏ کت بر امس Oe pale‏ هار و 
کردار شد گان خود غافل نمی‌ماند . » i‏ 
بایان 


¥ 


۱۵۹ 


gent Sur بام‎ == sn SU) 
انگلستان پا بعر صه وجو و گذ اشتم‌و دور ان کو و کیر اور کمال حوشی‌وسما ون‎ yy path یفو‎ glial jaye 
درور بای بهناور فکر‎ spe See گردش‎ aps jee ذر اندم‌و اغلب‌در _باغچژوسیع‌خا ناحوومان فدم‎ 
۱ sprint وخبالغوط+ور‎ 
وبا تخصینی برد و‎ las ماورم سیپ‌شد که من دوستدار نوشتن وتا لیف گروم . او زن‎ ٠ 
» تقیده واشت که اطفال قاور برهمه چیز هستند . روزی سخت سرما خورده وستری گردیدم‎ 
ماررم بمن گفت: «یمتر آ نستکه همینطوری که ور ستر خوایده‌ای» واستان کوتاحی را ازخور‎ 
نممدالم... سعی کن»‎ GS « : بنو یسی.» هن باسخ‌داوم : «و لی»ن‌واستان و سی میدا لم» مادر گفت‎ 
انم وسا لهای مداغلب داستا نهای غمانگیز‎ sine خو الیو ید که میتوانی.»دن‌سعی کردم و فهمیدم که‎ 
شدیدی بدا کردم‎ BH ald Sle مینوشدم که | کثر قهرما نان آنها میمرونده:, من‌بنوشنن واستا‎ 
گر بخواعید بدا نید که من ازچه‌چیز خوشم میاید؛ بدانید که من ووسندار خورون غذاهای‎ | 
ببزارم وچندین مرته سعی کروم سیتار‎ AST می,اشم» و لی‌از نوشیدن هرنوغ متروب‎ dad 
= ws آوامه‎ ۳ wel بکنم» و لى نتو‎ 
Pa وساثرت ورور یا دارم وازفباه‌های پرسروصدا ورانیو‎ JF Guus من علاقه‎ 
چه سر وصدا راه میاندازی و ز ندگی ور شهر متنارم. می‌سہاحت و مافرت » مخصوصا سر به‎ 


کلور های خاور میا له رادوست میدارم» زير عاشق صحرا ميباشم !.. 


